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 مهمقد

اگر اديان را به دو بخش اديان الهي و اديـان غيرالهـي تقسـيم    
يهوديت، مسيحيت، اسلام، زردشت : كنيم، اديان الهي عبارتند از

هنـدو، بـودا،   : هـاي  و صابئين؛ و اديان غيرالهي عبارتند از آيـين 
در هند تلفيقـي   " سيك"آيين . سيك، دائو، كنفوسيوس و شينتو

هاي اسلام و هندوست و از آنجا كه توحيـد را از اسـلام    از آموزه
گرفته است شباهت بسياري به اديان الهي دارد، ولـي بنيانگـذار   

نانك، پيامبر نبود و ادعـاي نبـوت نيـز نداشـت و بـه       آن، يعني
  .شود همين دليل از نظر ما جزو اديان الهي شمرده نمي

ات و نمازهاي روزانة مشـابه هسـتند و   اديان الهي داراي عباد
اين نمازها به توصية بنيانگذاران آن اديـان بـوده اسـت، امـا در     

الهي، بخش مهمي از عبادات روزانـه، تربيـت نفـس و     اديان غير
در آيـين هنـدو از خـدايان تجليـل شـده و      . انضباط درون است

شود، اما در بسـياري از   ها به درگاه آنان عرضه مي سپس حاجت
عابد شينتويي و بودايي ژاپن، كسي كه بـه زيـارت معبـد رفتـه     م

طلبـد و عنصـر    است، آمرانه از خداي معبد نيازهاي خـود را مـي  
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اگر . رنگ است تحميد، تجليل و ستايش از خداي معبد بسيار كم
گـردد و در روي   خواستة زائر محقق شد دوباره به معبد بـاز مـي  

دارد و اگـر   ابـراز مـي  كاغذ يا تكه چوبي مراتـب تشـكر خـود را    
ــته ــود     خواس ــراي خ ــري را ب ــد ديگ ــد، معب ــق نگردي اش محق

از اين رو، غرض از دعا و نيايش در معابد ژاپني نـه  . گزيند برمي
بخشايش گناهان يا كسب سعادت روحي، كـه بهزيسـتي تـن و    

  1.جهاني است  كاميابي اين
در تحقيق حاضر ناگزيريم، به تسامح هرگونه نيايش به درگاه 

دا يا خدايان را كه با نوعي آيين، به ويـژه ركـوع و يـا سـجده     خ
  .بناميم تا شامل اديان غيرالهي نيز بشود " نماز"همراه باشد 

  معناي لغوي نماز

درست به همين صورت  اي است كه در زبان پهلوي، واژه " نماز"
وجـود   " سـتايش "و  " تعظـيم "، " احترام"امروزي آن، به معناي 

ه "آن نيز در زبان اوستايي از ريشـة   اصل2.داشته است ، بـه  " نمـ
 3معناي ميل و گرايش، كرنش، خم شدن، درود و ستايش اسـت 

كه تاريخ سـرايش آن بـه    اوستاو نخستين فراز از بخش گاهانِ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .۲۷، صجان ژاپنیپاشایی، ع،  .1

2. Mckenzi ,Consice Pahlavi-english dictionary, namāz. 

 .۸۳۰، صهای اوستا فرهنگ واژهاحسان،  رامی،به. 3
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: شـود  گردد، با اين عبـارت شـروع مـي    هزار سال پيش برمي سه
 1." ارمگـز  هاي برافراشته، تو را نماز مـي  اينك در آغاز با دست"

س "چنين در زبان سنسـكريت، واژة   هم خـم  "بـه معنـاي    " نَمـ
تهنيت همـراه بـا   "و  " ستايش كردن"، " اطاعت كردن"، " شدن

، هـم در  " نماز"وجود واژة  2.است " احترام زياد نسبت به خدايان
و هم در متون مقدس هندي، مانند رامايانه، گواه آن است  اوستا

به اقوام آريايي بوده و قـدمت بسـياري    كه اولاً، اين واژه متعلق
دارد و ثانياً، اصطلاح نماز خطاب به خداوند و به منظور تكريم و 

  .رفته است پرستش به كار مي
در قـرآن كـريم    " صـلات "نماز در فارسي امروز، ترجمة واژة 

و  " ركـوع "از زبان آرامي، به معنـاي   " صلات"اصل واژة . است
شـده و در ايـن زبـان، بـه معنـاي       وارد زبان عبري " خم شدن"

) 11، آيـة  6باب ( كتاب دانيالصلات آمده است؛ براي مثال، در 
  : آمده است

خود را به سـمت اورشـليم بـاز     هاي بالاخانة پنجره …دانيال
نمود و چنان كه  زد و دعا مي نموده، هر روز سه مرتبه زانو مي

كـرد و   قبل از آن عادت داشت، نزد خداي خـويش دعـا مـي   
  .خواند تسبيح مي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .۸، ص۱، جاوستادوستخواه، جلیل،  .1

2. English-Sanskrit Dictionary, namas.  
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ترجمـه   " دعـا "، در اينجا آنچـه بـه   1لغتنامة عبريبه گواهي 
 7دهد آنچه دانيـال نبـي   است و نشان مي " صلات"شده، واژة 

پس از مـدتي واژة  . گانة روز بوده است داد نمازهاي سه انجام مي
يهوديـان واژة  . از زبان عبـري وارد زبـان عربـي شـد     " صلات"
 كردند كه يكي از  اي مختلف استفاده ميه را به صورت " صلوته"

: قرآن كريم نيز در آية. به معناي محل صلات يا كنيساستآنها 
N َمَتْ صَـوامِعُ وَ بِيَـعٌ وَ صَـلَواتٌ و ِ النَّـاسَ بَعْضَـهُمْ بِـبَعْضٍ لَهُـدِّ وَ لوَْ لا دَفْـعُ اللهَّ

ِ كَث)اً وَ لَيَنصرَُْنَّ  َ لقََـوِيٌّ عَزيـزٌ  مَساجِدُ يُذْكرَُ فيهَا اسْمُ اللهَّ ُ مَنْ يَنصرُْهُُ إنَِّ اللهَّ Mاللهَّ
2 

گرفته اسـت كـه    " كنيساهاي يهود"را به معناي  " صلوات"واژة 
  . منظور، محل نماز و صلات آنان بوده است

  
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1.Prideaux, Samuel. Gesenius' Hebrew to the Old 

Testament, P.709. 

  .۴۰حج، آیه  .2
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  : اولفصل 
  نمازِ انبياي الهي در قرآن و كتاب مقدس

  8نماز آدم و نوح

 " صـلات "در قرآن كـريم كلمـة    8 و نوح حضرت آدم دربارة
ــريم   ــرآن ك ــق ســخن ق ــا طب ــده اســت، ام ــا  نيام ــرادي آنه اف

. 1الدعوه و داراي دعا و نيايشي مخصوص به خود بودند مستجاب
: توجه شود كـه فرمـود   6و اگر به حديث مشهور رسول اكرم

 7، و طبق آية شريفه كه دربارة حضرت نوح" ةالدعا مخُّ العباد"
Mفدعا ربه انّي مغلوب فاَنتصرN: فرمايد مي

توان بـه حضـرت    مي 2
نوح و با استدلالي مشابه براي حضرت آدم نيز نمـاز مخصـوص   

  . به آن حضرات را نسبت داد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .۴۷و هود، آیة  ۲۳اعراف، آیة  .1

 .۱۰قمر، آیة  .2
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  7نماز حضرت ابراهيم

 1.الـدعوه بـود   مستجاب 7آمده است كه ابراهيم تكويندر سفر 
ين كسي كه نماز چنين در فرهنگ يهود آمده است كه نخست هم

قـرآن كـريم، دعـاي حضـرت      2.بود 7صبح اقامه كرد ابراهيم
  : كند به درگاه الهي را نقل مي 7ابراهيم

N يَّتِي بِوادٍ غَْ)ِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنـا رَبَّنا إFِِّ أسَْكَنْتُ مِنْ ذُرِّ

لاةَ فَاجْعَلْ أفَْئِـدَةً مِـنَ  النَّـاسِ تهَْـوِي إِلَـيْهِمْ وَ ارْزقُْهُـمْ مِـنَ  لِيقُِيمُوا الصَّ

Mالثَّمَراتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكرُُونَ 
3   

قرآن كريم به اعجاز، از نقـش مهمـي كـه حضـرت ابـراهيم و      
دارد، زيرا اين  فرزندش اسماعيل در بناي كعبه داشتند پرده برمي

 ـ  نيامده است؛ كعبه توراتخبر در منابع سامي، مانند  ة اي كـه قبل
  :يكتاپرستان شد

N َوَ إذِْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثابةًَ للِنَّاسِ وَ أمَْنـاً وَ اتَّخِـذُوا مِـنْ مَقـامِ إِبْـراهيم

ــدْنا إِلى ــائفVَِ وَ   مُصَــلىT وَ عَهِ ــيَ للِطَّ ــرا بَيْتِ ــراهيمَ وَ إسِْــ]عيلَ أنَْ طَهِّ إِبْ

جُودِ  MالْعاكِفVَ وَ الرُّكَّعِ السُّ
يگـاه اجـت]ع و مكـان امـن و كعبه را جا؛ ٤

مـا ابـراهيم و . مقام ابراهيم را fازگـاه خـويش گ)يـد. مردم ساختيم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .۱۷، آیة ۲۰ب تکوین، با .1

   .XVIآذراحيان، يديديا نيايش قوم يهود، . ٢

 .۳۷ابراهيم، آيه  .3

  ۱۲۵بقرة، آية . ٤
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كننـدگان و مقـي]ن و  مرا بـراى طـواف ةخان: اس]عيل را فرمان داديم

  1.پاكيزه داريد ،راكعان و ساجدان

اين آيـه در بيـان نقـش اصـلي و تأسيسـي حضـرت ابـراهيم و        
به عقيدة اهل كتاب، . گوياست در اقامة نماز كاملاً 8اسماعيل

حدود دو هزار سال قبـل از مـيلاد در شـهر     7حضرت ابراهيم
دو اتفاق بسيار مهـم در تـاريخ   . در بابل به دنيا آمده است " اور"

 اي بـه   كنوني اشـاره  توراتوجود دارد كه در  7حضرت ابراهيم
شـكني و بـه آتـش      يكي از آن دو، موضوع بـت . نشده استآنها 

شدن ايشان به دست نمرود و ديگري، داستان بناي كعبه افكنده 
از آنجا كه ايـن فرزنـد در   . است 2 7به همراه پسرش اسماعيل

، بناي كعبه نيز بايد در اواخـر عمـر شـريف    3پيري به او عطا شد
شايد به همين دليل باشد كه خانة كعبه . وي صورت گرفته باشد

  .شود نزد اهل كتاب، مقدس شمرده نمي

  ، نماد مبارزه با پرستش شيطان 7براهيما نماز

برخي از مـردم  . در دنياي باستان، پرستش صور گوناگوني داشت
به جهت ترس از مردگـان بـه نياپرسـتي روي آورده بودنـد كـه      

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .۱۲۵بقره، آیة  .1

  .۱۲۷بقره، آیة  .2

  .۳۹ابراهیم، آیه  .3
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حتـي  . توان مشـاهده كـرد    نمونة آن را در اديان چين و ژاپن مي
رباني ق. اند ها در مواردي مجسمة نياكان بوده  برخي معتقدند، بت

ايـن آيـين   . نيز يكي ديگر از صور پرستش در دنياي باستان بود
ها   شد و از قرباني انسان جهت فرونشاندن خشم خدايان انجام مي

اي آب و شـراب و نيـز بـه آتـش      تا حيوانات و يا ريختن جرعـه 
در بابـل رسـم بـود كـه هـر      . شـد  افكندن كودكان را شامل مي

سـپرد تـا    به كاهنان معابد مياي نخستين كودك خود را   خانواده
  .به درگاه خدايان قرباني كنند

سرد كرد تـا   7اي، آتش را بر ابراهيم خليلخداوند در معجزه
به مردم ثابت كنـد او مـردي عـادي نبـوده و راستگوسـت و در      

آميز او را مأمور ساخت تا فرزندش را بـه مـذبح   دستوري معجزه
رين لحظه امر فرمود كـه  ببرد و براي خدا قرباني كند، اما در آخ

اي الهـي نيسـت و بـه جـاي آن      ، خواسته" فرزند"قرباني كردن 
ايـن حكايـت در دنيـاي زمـان حضـرت      . حيواني را قرباني كنند

به شدت شيوع يافت و از آنجا كه مردم معجزة سـرد   7ابراهيم
را به چشـم خـود ديـده بودنـد، بـه       7شدن آتش براي ابراهيم

ش كرده و از اهداي كودكان خود به سخن خداي ابراهيم نيز گو
ها در  رسم قرباني كردن انسان ،به اين ترتيب. معابد سر باز زدند

آن زمان از بين رفت و فقط به صورت معدودي در برخي از نقاط 
در ادامـه، خداونـد بـه جـاي قربـاني      . دورافتادة جهان باقي ماند
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 7يـل فرزندان و پرستش خدايان دروغين معابد، به ابـراهيم خل 
دستور داد تا خانة توحيد را در مكه براي نماز بسازد و بـه مـردم   

  .بياموزد چگونه براي خدا نماز بگزارند
برخي معتقدند، قرباني كودك به دست كاهنان معابد در بابـل  

گرايش به عبادت . باستان، به جهت پرستش شياطين بوده است
هـا در قـرآن   هـا، بار جن و پناه بردن برخي از افراد نادان بـه آن 

در سـورة  براي مثال، خداوند متعـال  . 1مجيد نكوهش شده است
ِ شرُكَاءَ الجِْنَّ وَ خَلقََهُمْ وَ خَرقَُوا لهَُ N: فرمايد مي " انعام"مباركة  َّnِ وَ جَعَلُوا

MبَنVَِ وَ بَناتٍ بِغَْ)ِ عِلمٍْ سبحانه و تعالی عّ] یصفون
2

 ;علامه طباطبـائي  
  :آورده استدر تفسير اين آيه 

ملائكه، جـن و  : پرستند مشركين سه طايفه از موجودات را مى
. انـد  پرستان راضى بوده و اجنه به پرستش بت. قديسين از بشر را

را مبـادى شـرور و   آنهـا   هـا  اجنه همان كسانى هستند كه وثنى
پرسـتيدند، بـراى    را مىآنها  دانستند، و پيدايش فساد در عالم مى
ــد، هــماينكــه از شرشــان محفــ كــه ملائكــه را چنــانوظ بمانن

  3.پرستيدند، تا خيرات آنان را به سوى خود سرازير كنند مى
 7شـود كـه حضـرت ابـراهيم     به اين ترتيب، مشـخص مـي  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .۶؛ جن، آیه ۴۱؛ سبا، آیه ۱۰۰انعام، آیه  .1

 .۱۰۰انعام، آیه  .2

 .٥٨٣، ص ١٦ ج ر موسوی همدانی،ترجمه محمدباق ،الميزان طباطبائی، محمدحسین، .3
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پرستان زمان خويش مبـارزة   1نخستين كسي است كه با شيطان
 . اساسي كرده و نماز را در مقابله با شرك به مردم آموخته است

   : سحاق و يعقوبنماز اسماعيل، ا

اش   كرد كه خداوند او و ذريـه   پيوسته دعا مي 7حضرت ابراهيم
اين مهم فقط با امر تربيتي خانواده و . 2را از نمازگزاران قرار دهد

  : فرمايد  كه خداوند مي شد؛ چنان  فرزندان به اقامة نماز ميسر مي
N َا وَ اذْكرُْ فيِ الْكِتابِ إسِْ]عِيلَ إنَِّهُ كانَ صادِقTوَ  الوَْعْدِ وَ كانَ رَسُولاً نبَِي

كاةِ وَ كانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرضِْيTا لاةِ وَ الزَّ Mكانَ يأَمُْرُ أهَْلهَُ بِالصَّ
3.   

و مواهب الهى بـه او   7به مهاجرت ابراهيم " انبيا"در سورة  چنين هم
  : فرمايد اشاره كرده و مى 8هاى اسحاق و يعقوب و ويژگى
N َوَ وَهَبْنا ل َVِِجَعَلنْا صالح Tوَ جَعَلْناهُمْ » هُ إسِْحاقَ وَ يَعْقُوبَ نافِلةًَ وَ كُلا

ـلاةِ وَ إِيتـاءَ  أzََِّةً يَهْدُونَ بِأمَْرنِا وَ أوَْحَيْنا إِلَيْهِمْ  فِعْلَ الخَْْ)اتِ وَ إقِـامَ الصَّ

كاةِ وَ كانوُا لَنا عابِدِينَ  Mالزَّ
4   

ويا دربارة نحـوة انجـام عمـل    آيد كه گ آية شريفه چنين برمي از

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خود ابلـیس نیـز از جنیـان بـود و کفـر   .کافر و متمرد است به معنای جنّ  »شیطان« .1

  .  ورزید

  .۴۰ابراهیم، آیه  .2

  .۵۵تا  ۵۴مریم، آیات  .3

 .۷۳ـ  ۷۲انبیاء، آیات  .4
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ــحاق و     ــراهيم، اس ــرت اب ــه حض ــات ب ــاز و زك ــز نم ــر و ني خي
اعطا فرموده و ايـن بزرگـواران بـه نـوعي مؤسسـان      :يعقوب

در تورات دربارة   متأسفانه،. اند تر يكتاپرستان شده  نمازهاي كامل
هاي عجيبـي   داستان 7برخي از انبيا و از جمله حضرت يعقوب

ويي، گزارشي از دعا و مناجات آنان با خدا را نقل شده است؛ از س
آورد و از سوي ديگر، از كشُتي گرفتن يعقوب با خدا و حتـي   مي

كند وحتي به دليل اينكه در كشُتي بر   او بر خدا صحبت مي غلبة
. 1دهـد   را به اومي " اسرائيل"شود، خداوند نيز لقب  خدا پيروز مي

 ـ  توراتدر   7ه حضـرت ابـراهيم  آمده است كه خداوند بارهـا ب
وعدة نسل فراوان داد، اما اين اتفاق تا دوران پيري آن حضـرت  
تحقق نيافت و در آن هنگام، هاجر، كنيزي كه ساره بـه شـوهر   

نـام   " اسـماعيل "خود بخشيده بود، پسري را بـه دنيـا آورد كـه    
پس از چهارده سال، ساره به امر الهي فرزنـدي بـه دنيـا    . گرفت

داسـتان ذبـح فرزنـد بـه      تـورات . ناميده شد " اسحاق"آورد و او 
گويـد حضـرت     آورد، ولـي مـي    را مـي  7دست حضرت ابراهيم

را قربـاني كنـد و    7مأموريت يافت حضرت اسحاق 7ابراهيم
: حتي اين موضوع را با اسحاق در ميان نگذاشت و بـه او گفـت  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .۲۸، آیة ۳۲تکوین، باب  .1
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. " 1اي پسر من، خدا برةّ قرباني را براي خود مهيا خواهد ساخت"
  : دهد رآن مجيد اين واقعه را چنين توضيح مياما ق

N َفلّ] بلغ معه السعی قال یـا بُنَـیَّ إنِـّی أَرَی فـی المنَـام أنِـی أذبحُـک

فانظُر ماذا تری قال یا أبََتِ افِعَل مـا تـؤمر سَـتجَِدُنی إنِ شـاءَ الله مِـنَ 

Mالصّابرین
2   

 7به اين ترتيب، طبق سخن قـرآن كـريم حضـرت ابـراهيم    
 7ا را با فرزند خود كه طبق سنت اسلامي، اسماعيلاصل ماجر

يهوديان به دليل اينكه معتقدند از نسـل  . است در ميان گذاشت
اسحاق هستند و ابراهيم، اسحاق را به مذبح برده اسـت خـود را   

  .دانند مي 7قوم برگزيده و برتر از فرزندان اسماعيل

   7نماز حضرت شعيب

و عـالم   7موسي ستادرا كاهن شهر مدين و ا 7شعيب تورات
امـا قـرآن    ،3كنـد   گذار براي خداوند توصيف مي به شرع و قرباني

كريم جايگاه و منزلت شعيب را از اين نيز بـالاتر دانسـته و او را   
اي كـه اهـالي     كند، به گونـه   عجين با نماز و نيايش توصيف مي

مدين مطمئن بودند كه او از طريق برپايي نماز به الهامات الهي 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .۸، آیه ۲۲تکوین، باب  .1

 .۱۰۲صافات، آیه  .2

 .۱۰۲ ، آیة۱۸خروج، باب  .3
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هايي كه به مردم دارد، در ارتباطي عميق با  رسد و امر و نهي مي
  :نمازهاي اوست

N ِقالُوا يا شُعَيْبُ أَ صَلاتكَُ تأَمُْركَُ أنَْ نترَْكَُ ما يَعْبُدُ آباؤُنا أوَْ أنَْ نفَْعَـلَ في

شِيدُ  Mأمَْوالِنا ما نشَؤُا إنَِّكَ لأَنَتَْ الحَْلِيمُ الرَّ
1

آيـا  ! اى شعيب: گفتند ؛
ــى ن ــتور م ــو دس ــه ت ــازت ب ــدرانمان   م ــه آنچــه را پ ــد ك ده

خـواهيم در اموالمـان    پرستيدند، ترك كنيم يا آنچه را مـى  مى
  !اى هستى كه مرد بردبار و فهميدهتو ! انجام ندهيم؟

   7موسى نماز حضرت

را  7قرآن كريم نخستين دسـتور خداونـد بـه حضـرت موسـي     
ُ لا إِلـهَ إِلاَّ أنَـَا فَاعْبُـدFِْ وَ  ناَإنَِّنِي أَ N: كند عبادت و اقامة نماز بيان مي اللهَّ

لاةَ لِـذِكرِْي Mأقَِمِ الصَّ
2

نيـز نكـات جـالبي     :در روايات معصـومان  .
كنـد    آمده است كـه ثابـت مـي    7دربارة زندگي حضرت موسي

امـام  . انـد  ايشان پيش از رسالت نيز اهل نمـاز و مناجـات بـوده   
را چنـين   7در حديثي، علت برگزيده شـدن موسـي   7صادق

  :توصيف كردند
! اى موسى: وحى كرد 7بن عمران  خداوند به حضرت موسى

  دادم؛ در آن ميـان، هـيچ   من بندگانم را مورد بررسى كامل قرار
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .۸۷هود، آیة  .1

 .۴۲طه، آیة  .2
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اي . كس را به اندازة تو در برابر خود متواضـع و فـروتن نيـافتم   
  1.هىنروى خاك مي ات را گزارى، گونه  هرگاه نماز مي! موسي

و  7آيـة ديگـري اشـاره دارد كـه بـر موسـي      قرآن كريم در 
نيـز   تـورات در  .2برادرش هارون وحي شد كه نماز را برپا دارنـد 

نماز و نيايش حضرت موسي در موارد متعددي ذكر شده اسـت؛  
ــون      ــور فرع ــه از حض ــه پيروزمندان ــامي ك ــال، هنگ ــراي مث ب

فـرو   5و نيش مار 4؛ يا هنگامي كه بلايي مانند آتش3گشت برمي
 تـورات چنين  هم. شد، ايشان به درگاه خداوند نماز برد نشانده مي
به درگاه خداونـد   7دهد كه دعاهاي حضرت موسي  گواهي مي

  . 6شد مستجاب مي
تا  1250را ميان  7حضرت موسي 7يهوديان تاريخ زندگي

فر    . داننـد  پيش از مـيلاد مـي   1300  " خـروج "در بـاب سـوم سـ
يب در دامنة كوه، در بيابان حور 7خوانيم كه حضرت موسي  مي

صداي خداي متعال را از ميان آتشي از بوتة خار شنيد كـه بـا او   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .التواضع ،باب۱۲۳،ص۲كافى،ج. 1

 .۸۷یونس، آیة  .2

 .۱۸، آیة ۱۰، باب خروج .3

 .۲، آیة ۱۱، باب اعداد .4

 .۹، آیة ۲۱، باب اعداد .5

 .۲۱، آیة ۱۴، باب اعداد .6
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  . گويد  سخن مي
، خداونــد در ايــن ديــدار وعــده داد تــا تــوراتطبــق گــزارش 

اسرائيل را از دست مصريان نجات دهد و سرزمين كنعـان و   بني
. حدود آن را، كه اماكن پربركتـي بودنـد، بـه ايشـان عطـا كنـد      

اسرائيل از مصـر گذشـته بـود،     ه سه ماه از خروج بنيهنگامي ك
وگو با خداونـد بـه    مأموريت يافت براي گفت 7حضرت موسي

وي در آنجـا دو لـوح دريافـت كـرد كـه      . بالاي طور سينا بـرود 
 " الواح"قرآن كريم از . نقش بسته بودآنها  هاي خداوند بر  فرمان

ده "ي آن دو لوح، ، رو2توراتبه گفتة . 1برد  به صيغة جمع نام مي
. 1:بسيار مهم و معروف منقوش بوده است به اين شـرح  " فرمان

نـام  . 3به بت سجده نكنيد؛ . 2براي خود خدايي جز من نگيريد؛ 
پدر و مادر را . 5شنبه را گرامي بداريد؛ . 4خدا را به باطل نبريد؛ 

دزدي . 8زنـا نكنيـد؛   . 7مرتكـب قتـل نشـويد؛    . 6احترام كنيد؛ 
بـه امـوال و   . 10بـر همسـايه شـهادت دروغ ندهيـد؛     . 9نكنيد؛ 

  3.ناموس همسايه طمع نورزيد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .۱۴۵اعراف، آیة  .1

 .۵، باب تثنیهو  ۲۰، باب خروج .2

 .٨٣، صآشنایی با ادیان بزرگ جهانوفیقی، حسین، ت -3
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  7نماز حضرت داود

، قهرمان نمـاز و مناجـات بـا خداونـد     توراتدر  7حضرت داود
داود بخش اصلي نمازهاي يهوديان و  مزاميراست، به طوري كه 

در بخـش مزاميـر    توراتدر . دهد مسيحيان امروز را تشكيل مي
 75وجود دارد كه از ايـن ميـان فقـط    ) سرود(مزمور  150داود، 

اين مزاميـر را  . دهند نسبت مي 7مزمور را به خود حضرت داود
تسبيحات كه به صـورت گروهـي   : اند به سه بخش تقسيم كرده

قرآن كريم نيـز  . شود؛ نمازهاي استغاثه؛ شعائر و تعاليم انجام مي
د و كنــ را تصــديق مــي 7كثـرت دعــا و عبــادت حضـرت داود  

  :فرمايد مي
N َرنْاَ الجِْبـالَ مَعَـهُ يسَُـبِّحْن ابٌ إنَِّا سَـخَّ وَاذْكرُْ عَبْدَنا داوُدَ ذَا الأْيَْدِ إنَِّهُ أوََّ

1بِالْعَشيِِّ وَ الإْشرِْاقِ 

M  گوينـد شـكيبا    بر آنچه مـى !] اى پيامبر([؛
باش و بندة ما داود را ياد كن كه صاحب قدرت بـود، امـا بـا    

همانـا مـا    .ره روى به سوى درگاه مـا داشـت  اين حال، هموا
بامدادان، همراه او تسبيح ها را رام كرديم تا شامگاهان و  كوه

  .گويند

كـم روزي سـه مرتبـه از     نيز اين نالـه و انابـه، دسـت    توراتدر 
حضرت داود گزارش شده است كه به معناي سه مرتبه نمـاز در  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .۱۸و  ۱۷ص، آیات  .1
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  :روز است
. اوند مرا نجات خواهد دادكنم و خد  و اما من نزد خدا فرياد مي

كنم و او آواز مرا خواهد   شامگاه و صبح و ظهر شكايت و ناله مي
  1.شنيد

روزي هفت مرتبه نماز و نيايش  7چنين از حضرت داود هم 
خـوانم،   هر روز تو را هفت مرتبه تسبيح مي": گزارش شده است

ي اين آيـه از مزاميـر بعـداً مبنـا     "  2.هاي عدالت تو  براي داوري
رسـد   چنـين بـه نظـر مـي     هم. گانة مسيحيان شد نمازهاي هفت

نخستين كسي كه نماز جماعت بزرگ ترتيب داد و الگويي براي 
بـراي  . باشـد  7نمازهاي جمعي بعد از خود شـد، حضـرت داود  

حضرت داود به قوم و لشكريان خود ) 6آية ( 95مثال، در مزمور 
بـه حضـور   ت و سـجده كنـيم و   بياييـد عبـاد  ": دهـد  دستور مي

   "  .خود يهوه زانو بزنيم آفرينندة

  7نماز حضرت سليمان

 7را مـوهبتي الهـي بـر داود    7قرآن كريم حضـرت سـليمان  

ه أوَاب      و وN: شمارد مي د إِنَّـ م الْعبـ لَيمانَ نعـ داود سـ 3هبنـا لـ

M و ؛
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .۱۷و  ۱۶، آیات ۵۵، مزمور مزامیر .1

 .۱۶۴، آیة ۱۱۹، مزمور مزامیر .2

 .۳۰ص، آیة  .3
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بـه راسـتى او   ! اى چـه نيكـو بنـده   . به داود بخشيديم سليمان را
قرآن كريم در ادامة اين آيه از حكايتي  .بود] ستايشگر و[كار  توبه

  :گويد كه معركة آراي بسياري نزد مفسران شده است سخن مي
N ِ(ْأحَْبَبْتُ حُـبَّ الخَْـ ِّFِافِناتُ الجِْيادُ فَقالَ إ إذِْ عُرضَِ عَلَيهِْ بِالْعَشيِِّ الصَّ

وقِ وَ عَنْ ذِكرِْ رَ�ِّ حَتَّى توَارَتْ بِالحِْجابِ رُدُّ  وها عَليََّ فَطفَِقَ مَسْحاً بِالسُّ

  .M1 الأْعَْناقِ 

ايـن اسـت كـه حضـرت      ;تفسير برگزيـدة علامـه طباطبـايي   
ديد  شدند، سان مي از اسباني كه براي جهاد آماده مي 7سليمان

. از نمـاز اول وقـت بـاز مانـد    آنهـا   و از شدت علاقه به تماشاى
ئكـه دسـتور داد تـا    سپس بلافاصله خود را ملامت كرد و به ملا

چنين  هم. خورشيد را برگردانند تا ايشان نماز را اول وقت بخواند
وقِ وَ الأْعَْناقِ N: يكي از دو تفسير آية : اين است كه Mفَطفَِقَ مَسْحاً بِالسُّ

سليمان شروع كرد پاها و گـردن خـود را دسـت كشـيدن و بـه      
حقيقـت   اصحاب خود نيز دستور داد اين كار را بكنند، و ايـن در 

  2.گاه او و اصحابش نماز خواندند آن. وضوى ايشان بود
كَ أنَـْتَ N: آية قالَ رَبِّ اغْفِرْ ليِ وَ هَبْ ليِ مُلْكاً لا يَنْبَغِي لأِحََدٍ مِـنْ بَعْـدِي إنَِّـ

ابُ  Mالوَْهَّ
و مستجاب شدن دعاي حضرت سـليمان نيـز نخسـت     3
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .۳۳ـ  ۳۱ص، آیات  .1

 .٣٠٩، ص ١٧ ج ترجمه محمد باقر موسوي همداi، الميزان، -2

 .۳۵ص، آیة  .3
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ــدرش حضــرت داود  دهــد نشــان مــي ــد پ  7كــه ايشــان مانن

الدعوه و لابد، اهل نماز و مناجات مدام بـوده اسـت، و    ابمستج
دوم اينكه خداوند دعاي آن حضرت را اسـتجابت كـرد و چنـان    

نظير :ملك و قدرتي را به ايشان عطا فرمود كه در تاريخ انبيا
چنين تقاضاي  7دربارة اينكه چرا حضرت سليمان. نداشته است

گونه كه در  همان .عجيبي كرد، نظريات فراواني گفته شده است
تفاسير نيز آمده است، درخواست ملك و قدرتي كه براي هميشه 

كند، اما به  نظير باشد، شائبة كبر و غرور را به ذهن متبادر مي بي
رسد ايشان از درخواست چنين ملكي نيز نيـت و منظـور    نظر مي

رسد، خواستة ايشـان در رابطـه بـا     به نظر مي. الهي داشته است
سـليمان  . بقة سحر و جادو در آن زمـان بـوده اسـت   سا شيوع بي

چنين ملكي را خواست تا بتواند در مقابل شـياطيني كـه    7نبي
كفر ورزيده و مردم را به گمراهي كشانده بودند، ايستادگي كند و 

گرفتند، با  براي هميشه سحر و جادويي را كه از شياطين فرا مي
  . بين ببرداز ) المقدس بيت(اي براي نماز  احياي خانه

 نماز؛ مبارزه با سحر و جادو

بـيش از هـزار    7تا حضرت سـليمان  7ميان حضرت ابراهيم
اسـرائيل   در طي اين مدت، بار ديگر بنـي . سال فاصله بوده است

به انحـراف كشـيده شـدند، بـه طـوري كـه در زمـان حضـرت         
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ارتباط با شياطين و اجنهّ و سحر و جـادو بـار ديگـر     7سليمان
اين رو، حضرت سليمان نيز مطابق بـا نيازهـاي   از . رونق گرفت

نظير از خدا طلب كرد تا بـا حكومـت بـر     اي بي آن زمان، معجزه
ها، مردم را از شروري كه از اين طريق بـه آنـان    اجنه و مهار آن

سپس سـليمان نبـي بـه اقـدامي اساسـي در      . رسيد رها كند مي
اي براي  همبارزه با شرك دست زد و آن احياي نماز با ساختن قبل

و يـا   " المقـدس  بيت"يا  " بِت هميقداش"يكتاپرستان بود كه به 
اين بنا قبلـة نمـازگزاران شـد و    . معروف است " هيكل سليمان"

نشان داد كه نماز تنها وسيلة رهايي از شـرك اسـت كـه در آن    
قرآن مجيد . زمان خود را در كسوت سحر و جادو نشان داده بود

  :دهد ن روز بابل چنين گزارش ميدربارة انحرافات جامعة آ
N َعَلى Vُِياَط مُلكِْ سُلَيْمَنَ وَ مَا كَفَرَ سُلَيْمَنُ وَ لَكِـنَّ   وَ اتَّبَعُواْ مَا تتَلْوُاْ الشَّ

 ْVـحْرَ وَ مَـا أنُـزِلَ عَـلىَ الْمَلَكَـ يَطVَِ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّ بِبَابِـلَ    الشَّ

ـَا نَ   مَا يُعَلَِّ]نِ مِنْ أحََدٍ حَتىَ  وَ  هَرُوتَ وَ مَرُوتَ  َّfِنُ فِتْنَـةٌ فَـلاَ حْـيقَُـولاَ إ

الْمَـرءِْ وَ زَوْجِـهِ وَ مَـا هُـم    فَيَتَعَلَّمُونَ مِـنْهَُ] مَـا يفَُرِّقُـونَ بِـهِ بَـVْ  تكَْفُرْ 

ِ وَ يَتَعَلَّمُونَ مَا يضرَُُّ ـ ينَ بِهِ مِنْ أحََدٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللهَّ هُمْ وَ لاَيَـنفَعُهُمْ وَ بِضَارِّ

وْاْ بِـهِ  لقََدْ عَلِمُواْ لَمَنِ اشْترئَهُ مَا لهَُ فىِ الاخَِرةَِ مِنْ خَـلاَقٍ  وَ لَبِـئسَْ مَـا شرََ

Mلوَْ كَانوُاْ يَعْلَمُـون أنَفُسَهُمْ 
در سـلطنت  ين طاو آنچه را كه شـي  ؛1

و . بودنــد، پيــروى كردنــد]  و درس گرفتــه[ســليمان خوانــده 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .۱۰۲بقره، آیة  .1
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ها به كفر گراييدند كه به  آن شيطان وليكفر نورزيد،  سليمان
آنچـه بـر آن دو فرشـته،    ] نيـز از [و . آموختنـد  مردم سحر مى

پيـروى  [هاروت و ماروت، در بابـِل فـرو فرسـتاده شـده بـود      
] سـحر [هيچ كـس را تعلـيم   ]  فرشته[، با اينكه آن دو ]كردند
]  وسـيله [ مـا ": گفتنـد  مـى ] بـه او  قبلاً[مگر آنكه  ،كردند نمى

 پـس  "  .هستيم، پس زنهار كافر نشوى] براى شما[آزمايشى 
آموختند كه به وسـيله آن   چيزهايى مى]  فرشته[از آن دو آنها 

هر چند بـدون فرمـان    ؛ميان مرد و همسرش جدايى بيفكنند
و . آن بـه احـدى زيـان برسـانند     ةتوانستند به وسـيل  خدا نمى

ن زيـان داشـت و   آموختنـد كـه برايشـا    چيزى مـى ]  خلاصه[
دريافتـه بودنـد   ]  يهوديان[و قطعاً . رسانيد سودى بديشان نمى

. اى ندارد باشد، در آخرت بهره]  متاع[كه هر كس خريدار اين 
  !دانستند اگر مى ،وه كه چه بد بود آنچه به جان خريدند

را بنا  " هيكل"هنگامي كه حضرت سليمان : آمده است توراتدر 
در حضـور تمـامي جماعـت اسـرائيل      كرد، پيش مـذبح خداونـد  

هاي خود را به سوي آسمان برافراشت و مناجاتي  ايستاده، دست
طولاني كرد و اهداف و منافعي را كـه از بنـاي هيكـل در نظـر     
داشت، به تفصيل برشمرد و از خداونـد مسـئلت كـرد؛ از جملـه     

  : عرضه داشت
ات و قـوم خـود اسـرائيل را كـه بـه      تضرعّ بنده …!اي يهوه

و چون شنيدي عفـو   …نمايند بشنو وي اين مكان دعا ميس
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اگر كسي به همساية خود گناه ورزد و قسم بر او عرضـه   .نما
شود كه بخورد و او آمده پيش مذبح تـو در ايـن خانـه قسـم     
خورد، آن گاه از آسمان بشنو و عمل نموده به جهت بندگانت 

ايشـان  حكم نما و شريران را ملزم ساخته راه ايشان را بـه سر 
برسان و عادلان را عادل شمرده ايشان را بر حسـب عـدالت   

و هنگامي كه قوم تو اسرائيل به سبب گنـاهي   .ايشان جزا ده
كه به تو ورزيده باشند به حضور دشمنان خود مغلوب شـوند،  
اگر به سوي تو بازگشت نموده اسم تو را اعتراف نمايند و نزد 

گاه از آسـمان بشـنو و    آنتو در اين خانه دعا و تضرعّ نمايند، 
  1.…گناه قوم خود اسرائيل را بيامرز

گويد مدتي بعد از اين مناجات، خدا بر سـليمان ظـاهر    مي تورات
  : چنين هشدار داد شد و

دعا و تضرع تو را كه به حضور من كردي اجابت نمودم و اين 
اي را كه بنا نمودي تا نام من در آن تا به ابـد نهـاده شـود     خانه

نمودم و چشمان و دل من هميشة اوقات در آن خواهـد  تقديس 
پس اگر تو با دل كامل و استقامت به طوري كه پدرت داود  .بود

رفتار نمود به حضور من سلوك نمايي و هر چه تو را امر فرمايم 
گـاه كرسـي    آن ،داري به جا آوري و فرايض و احكام مـرا نگـاه   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .۲۲، آیة ۸، باب ول پادشاهانا .1
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خواهم گردانيـد، چنـان   سلطنت تو را بر اسرائيل تا به ابد برقرار 
كه به پدر تو داود وعده دادم و گفـتم كـه از تـو كسـي كـه بـر       

اما اگر شما و پسـران   .كرسي اسرائيل بنشيند مفقود نخواهد شد
شما از متابعت من روگردانيده اوامر و فرايضي را كـه بـه پـدران    

را آنها   شما دادم نگاه نداريد و رفته خدايان ديگر را عبادت نموده
گاه اسرائيل را از روي زميني كه به ايشـان دادم   ه كنيد، آنسجد

منقطع خواهم ساخت و اين خانـه را كـه بـه جهـت اسـم خـود       
تقديس نمودم از حضور خويش دور خواهم انداخت و اسرائيل در 

اين خانه  و. المثل و مضحكه خواهد شد ها ضرب ميان جميع قوم
ن بگذرد متحيـر  عبرتي خواهد گرديد به طوري كه هر كه نزد آ

يهوه به اين زمين و به اين : شده صفير خواهد زد و خواهند گفت
از ايـن جهـت   : خانه چرا چنين عمل نموده است؟و خواهند گفت

خداي خود را كه پدران ايشان را از زمين مصـر بيـرون    كه يهوه 
را آنهـا   آورده بود ترك كردند و به خدايان ديگر متمسـك شـده  

  .1نمودندسجده و عبادت 
بار ديگـر  اسرائيل  بني 7به گواهي تاريخ، پس از سليمان نبي

پس معبد سليمان گرفتار مشركان . شكني كردند با خداوند پيمان
  .شده و ويران گرديد و وعدة خداوند تحقق پيدا كرد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .۱۰ـ  ۱، آیات ۹، باب اول پادشاهان .1
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  7نماز حضرت زكريا

و بشــارت تولــد  7قــرآن كــريم دربــارة اجابــت دعــاى زكريــا
  :فرمايد مى 7يحيى

N َكَـ بِيحَْيـىفَناد ُ َ يُبَشرِّ   تهُْ الْمَلائِكةَُ وَ هُوَ قائمٌِ يصَُليِّ فيِ الْمِحْـرابِ أنََّ اللهَّ

 َVِِـالح ِ وَ سَـيِّداً وَ حَصُـوراً وَ نبَِيTـا مِـنَ الصَّ قاً بِكلَِمَـةٍ مِـنَ اللهَّ 1مُصَدِّ

Mو  ؛
هنگامى كه او در محراب ايستاده، مشغول نماز بود، فرشتگان 

دهـد؛   خدا تـو را بـه يحيـى بشـارت مـى     : زدند كهاو را صدا 
كنـد و رهبـر    را تصـديق مـى  ]  مسـيح [كه كلمة خدا ) كسى(

هـاى سـركش بركنـار، و پيـامبرى از       خواهد بـود و از هـوس  
  .صالحان است

  :اين داستان چنين آمده است انجيل لوقادر 
در ايام هيروديس، پادشاه يهوديه، كاهني زكريّا نـام از فرقـة   

. د كه زن او از دختران هارون بود و اليصابات نام داشتابيا بو
و هر دو در حضور خدا صالح و بـه جميـع احكـام و فـرايض     

و ايشان را فرزندي نبود، زيرا كـه  . عيب سالك بودند يهوه بي
و واقع شـد كـه   . سال بودند اليصابات نازاد بود و هر دو ديرينه

حسب . كرد مي چون به نوبت فرقة خود در حضور خدا كهانت
وه درآمـده بخـور      عادت كهانت نوبت او شد كه به قـدس يهـ

و در وقت بخور تمام جماعـت قـوم بيـرون عبـادت     . بسوزاند
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .۳۹عمران، آیة  آل .1
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ناگاه فرشتة يهوه بـه طـرف راسـت مـذبح بخـور      . كردند مي
چون زكريا او را ديـد در حيـرت   . ايستاده، بر وي ظاهر گشت

! اي زكريـا ": و گفـت فرشته بد. افتاده ترس بر او مستولي شد
ترسان مباش، زيرا كه دعاي تـو مسـتجاب گرديـده اسـت و     

ات اليصابات براي تو پسري خواهد زاييـد و او را يحيـي    زوجه
  ".1خواهي ناميد

در فرهنـگ مسـيحيت و يهوديـت     "كهانـت "شايان ذكر است، 
اسـرائيل در   ترين كار انبياي بنـي  است، زيرا مهم "نبوت"معادل 

از حوادث آينـده بـوده و اگـر     "انباء"گويي و كتاب مقدس، پيش
  . آوردند درست بود، مردم به آن نبي ايمان مي "انباء"

 7دربارة اهميت نماز و اينكه حضرت زكريا 7از امام صادق
  : در نماز حاجت خود را گرفتند، چنين نقل شده است

ء من خدْمته يعـدل  ليس شى إنّ طاعة الله عزّ وجلّ خدمته فى الأرض و

هـو قـائم يصـلىّ فى  السـلام و لصلاة فمِن ثمَّ نادت الملائكة زكريا عليها

؛ طاعت خداوند آن است كـه انسـان در روي زمـينْ    2المحـراب
. خداوند را خدمت كند و چيزي از خدمت او معادل نماز نيست

به همين جهت، در حال عبادت به حضرت زكريا بشارت داده 
  .شده است

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .۱۵ -۱۴، آيات ۱، بابلوقا .1
  .٦٢٣، ح ٢٠٨، ص ١من لا يحضره الفقیه، ج شيخ صدوق ره، . 2
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  7حضرت عيسي نماز

از زبـان خـود آن حضـرت،     7م بـه سـخنان عيسـى   قرآن كري
  :كند هنگامي كه در گهواره بوده است چنين اشاره مي

N Fِكـاةِ  وَ جَعَلَنِي مُبارَكاً أيَنَْ ما كُنْتُ وَ أوَْصـا ـلاةِ وَ الزَّ مـا دُمْـتُ  بِالصَّ

حَيTا
1

Mو مرا ـ هر جا كه باشم ـ وجودى پربركت قـرار داده و     ؛
  .را به نماز و زكات توصيه كرده استام، م تا زمانى كه زنده

شـود كـه محتـواي نخسـتين سـخن حضـرت        پس مشاهده مي
حول محـور   - 7همانند حضرت موسي -با خداوند  7عيسي

طبـق آنچـه    7رسـالت عيسـي  . توصية به نماز و زكات اسـت 
كند، چيزي بيش از تكميـل و احيـاي ديانـت     گزارش مي انجيل

بـدانيم شـرايط آن زمـانِ     يهود نبوده است؛ به ويژه هنگامي كه
فلسطين نيازمند شريعت جديدي بود كه نقايص شريعت يهود را 

اين انحرافات در دين شريعت يهود باعث شده بـود  . از بين ببرد
رسـد   به ويژه بـه نظـر مـي   . كه عالمان يهود به مردم ستم كنند

هاي روحي و معنوي  شريعت يهود از ميان تهي شده بود و جنبه
و جاي خود را به احكامي خشك و سخت داده بود آن زايل شده 

 . و نياز بود تا شعائر يهودي، به ويژه نماز و دعا، تجديد شوند
همانند مادر  7بنا بر گزارش تاريخ مسيحيت، حضرت عيسي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .۳۱ـ  ۳۰مریم، آیات  .1
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شان از ابتدا اهل دعا و مناجات در هيكل سليمان بود و به  گرامي
رد و از آنجـا  ك ـ همراه ديگر يهوديان در شعائر آنان مشاركت مي

كه در مورد نماز ايشان در كنيساهاي يهودي، نزاعي ميان ايشان 
اسرائيل گزارش نشده است، پس ايشان تقريبـاً بـه سـنت     و بني

آمـده اسـت كـه    انجيـل مـرقس   در . خوانده است يهود نماز مي
بامدادان قبل از صبح برخاسته بيرون رفـت  ": 7حضرت عيسي

   2" .مشغول شد 1]نماز[ا به دعا اي رسيده و در آنج و به ويرانه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شـود و  ه میگفتـ »prayer«بـا واژة  »ذکر«و  »vاز«، »دعا« :در مسیحیت سه واژة. 1

البتـه  ،ها حدس بزنیم که آیا منظور vـاز اسـت یـا فقـط دعاسـت باید از روی قرینه

  .گویند می »Supplication«صرف دعا را 

 .۱، آیة ۳۵باب  .2
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  ها پرسش

در تاريخ اديان الهي چه نقشي در احياي نماز  7حضرت ابراهيم. 1
  داشته است؟

را در رابطـه بـا نمـاز در يهوديـت      "هيكل سـليمان "اهميت . 2
  .توضيح دهيد

در فرهنگ يهود كـدام يـك از پيـامبران، بيشـترين تـأثير را در      . 3
  اند؟  داشته گيري نمازهاي روزانه شكل

  :منابعي براي مطالعة بيشتر

  .و تفاسير مختلف) :يات مربوط به نماز انبياآ(قرآن كريم . 1
  .توراتدر  2و1تواريخ ايام كتاب . 2
  .توراتدر  7داود مزامير. 3
  .عهد جديددر  اعمال رسولانچهارگانه و كتاب  اناجيل. 4
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   :دومفصل 

  يهوديت

  يهوديت

 "يهـود "بـه ديـن قـومي بـه نـام      يهوديت، اصطلاحي است كه 
شود كه خود را پيرو تعدادي از انبياي الهي، بـه ويـژه    اطلاق مي

و حضـرت   7داننـد و حضـرت عيسـي    مـي  7حضرت موسي
دهنـدگان راه انبيـاي    را به عنوان پيامبراني كه ادامـه  6محمد

در طول تاريخ يهوديت، اين دين . اسرائيل بودند، قبول ندارند بني
داننـد، امـا    اند كه خود را قوم برگزيده مـي  نگاشتهرا ديني قومي ا

هاي مختلف هستند كـه    يهوديان امروز مردمي از نژادها و رنگ
  .است  كند اين قوم بارها با اقوام ديگر ممزوج شده ثابت مي

اين نيست كه لزوماً به عقايـد يهـودي بـاور     "يهودي"تعريف 
هـودي كسـي   داشته باشد و به احكام يهوديت عمل كند، بلكه ي

بنـا بـر همـين مبناسـت كـه      . است كه متعلق به قوم يهود باشد
كنند، خود  عمل نمي توراتيهوديان سكولاري نيز كه به احكام 
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   1.انگارند را يهودي مي
هاي گوناگون يهودي اختلافات عقيدتي بسياري دارند؛ با  فرقه

ايـن  . در بعضي از عقايـد اصـلي مشـتركند   آنها  همة ،وجود اين
باور به يك خداي واحد، ازلي، غيرمادي : اصلي عبارتند از عقايد

 و متعال كه بر افكار و اعمال مردم آگاه است و سرانجام دربـارة 
كتاب مقـدس   توراتچنين، اعتقاد به  هم. داوري خواهد كردآنها 

 7اسرائيل، به ويژه حضرت موسـي  عبري؛ اعتقاد به انبياي بني
؛ عقيده به ارض مقـدس و  )پيش از ميلاد 1272تا  1392حدود (

البته برخي از يهوديان، ايـن  . اي كه خواهد آمد مسيحا يا منجي
  .كنند عقايد اصلي را نيز انكار مي

مسيحيان پيوسته در طول تـاريخ، قـوم يهـود را عامـل قتـل      
دانسـتند و از همـين رو بـا آنـان در نـزاع       مي 7حضرت عيسي

بردنـد و   ه به سـر مـي  بنابراين، بسياري از يهوديان در تقي. بودند
ساختند، اما امروزه اين قوم در مسـيحيت   دين خود را آشكار نمي

اند، به طوري كه در   نفوذ كرده و با آنان به صلح و دوستي رسيده
 . اند مفاهيمي مانند اشغال سرزمين فلسطين اتفاق نظر پيدا كرده

، سـيزده تـا چهـارده    2007تعداد يهوديان جهـان را تـا سـال    
اند كه پنج ميليون نفر در آمريكا، و حدود  نفر تخمين زدهميليون 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Schlager,World Religions, P.345. 
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دو ميليـون  . همين تعـداد در فلسـطين اشـغالي سـكونت دارنـد     
يهودي در اروپا، چهارصد هزار نفر در آمريكاي لاتين و سيصـد  

در ايران و برخي كشـورهاي  . كنند هزار نفر در كانادا زندگي مي
ارسي و عربي صحبت عربي نيز يهودي وجود دارد كه به زبان ف

تعدادي از يهوديان نيز به خاطر وجود معادن الماس به . كنند مي
. انــد آفريقــاي جنــوبي مهــاجرت كــرده و در آنجــا ســاكن شــده

  . يهوديت، تقريباً دوازدهمين دين جهان از نظر تعداد پيروان است

  تاريخ گسترش

يهوديان معتقدند دينشان در عصر برنز، حدود سه هـزار تـا چهـار    
در زماني كه يهوديت پديد آمد، . پديد آمد هزار سال پيش از ميلاد

ــه خــدايان مختلفــي را پرســتش   ــواحي خاورميان مــردم ســاكن ن
تفاوت اصلي اين دين با اديـان آن زمـان، در پرسـتش    . كردند مي

تاريخ آغاز يهوديت در پنج كتاب يا اسفار خمسـه  . خداي يكتا بود
قطـة عطـف تـاريخ يهوديـت،     نخستين ن. آمده است توراتبه نام 

) پـيش از مـيلاد   2050تا  1950حدود ( 7بعثت حضرت ابراهيم
. اسـرائيل انتخـاب كـرد    بود كه خداوند او را به رهبـري قـوم بنـي   

نقطة عطف ديگر . اسرائيل به معناي قوم برگزيدة خداوند است بني
تحـت  آنها  اسرائيل در مصر و فرار تاريخ يهوديت، اسارت قوم بني

ده فرمان را از  7حضرت موسي. است 7ضرت موسيهدايت ح
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  . اسرائيل ابلاغ كرد خداوند دريافت و به قوم بني
از نظر سياسي، يهوديت هنگامي ساختار مشخصي پيـدا كـرد   

 1020تـا   1000متوفـاي حـدود   ) (طالوت(كه به زعامت شائول 
ــيلاد  ــيش از م ــاي ( 7، داود)پ ــيلاد  962متوف ــيش از م و ) پ

. حكومـت تشـكيل دادنـد   ) پيش از ميلادقرن دهم ( 7سليمان
را در ) معـروف بـه نخسـتين معبـد    (معبـدي بـزرگ    7سليمان

در آنجا در يك اتاق . اورشليم در قرن دهم پيش از ميلاد ساخت
نگهـداري   7، تابوت عهد حضرت موسي"الاقداس بيت"به نام 

 هايي بود كـه ده فرمـان بـر    مجموعة لوح "تابوت عهد". شد مي
از اين رو يهوديـان، معبـد سـليمان و شـهر      ؛ودحك شده بآنها 

  . دانند اورشليم را مقدس و متعلق به خود مي
پادشاه بابـل  ) نبوكد نزّار(النصر پيش از ميلاد، بخت 586در 

به يهوديان حمله كرد و نه تنها معبد سـليمان را نـابود نمـود،    
 به ايـن دوره از . بلكه يهوديان را با خود به بابل به اسارت برد

 515در سـال  . شـود  گفته مي "اسارت بابلي"تاريخ يهود دورة 
پيش از ميلاد كوروش، پادشاه مقتدر ايران، بابل را بدون جنگ 

او بـه همـين مقـدار    . ريزي فتح و يهوديان را آزاد كـرد و خون
را با دادن اموال و امكانـات بسـيار بـه    آنها  قناعت نكرد، بلكه

معبـد  "معبد جديد به . ردساخت دوبارة معبد سليمان تشويق ك
  . شهرت يافت "دوم
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پيش از ميلاد، پادشاه سوريه به دومين ساختمان  175در سال 
بازسازي شدة معبد سليمان حمله و آن را تخريب نمود و تعدادي 

قبل از ميلاد يهوديان قيـام   164در . از يهوديان را نيز نابود كرد
در  "هنوكا"جشن كردند و معبد سليمان را پس گرفتند و امروزه 

پيش از  63در سال . شود به ياد آن قيام برگزار مي ميان يهوديان
 31حـدود  (ميلاد، اورشليم و فلسطين به تسلط امپراطـوري روم  

بـه آزار  آنهـا   درآمد و در پـي آن، ) ميلادي 476قبل از ميلاد تا 
  . يهوديان پرداختند

 ـ     تقريباً ان در اوايل قـرن نخسـت مـيلادي، گروهـي از يهودي
شورشي را عليـه حاكمـان رومـي ترتيـب      "ها زيلوت"موسوم به 

عليـه   "قيام بزرگ"ميلادي قيامي را به نام  66دادند و در سال 
اين قيام در سـال هفتـاد مـيلادي شكسـت     . روميان آغاز كردند

خورد و روميـان وارد اورشـليم شـده و معبـد سـليمان را ويـران       
اتفـاق افتـاد كـه بـار     ميلادي  132قيام ديگري در سال . كردند

  . ديگر به شكست انجاميد و يهوديان از اورشليم تبعيد شدند
با وجود همة اين مشكلات، يهوديت به راه خود ادامه داد و در 

اسپانياي دورة اسلامي بهترين . كشورهايي مانند اسپانيا رشد كرد
دورة رشد الهيات يهودي بود، زيرا مسلمانان به دليل قرابتي كـه  

 "اهـل كتـاب  "ديدنـد، آنـان را    قايد خود و يهوديت مـي ميان ع
تاريخ گواه آن اسـت  . دانسته و در كنف حمايت خود حفظ كردند
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گرايانـة   ترين آثـار علمـي يهوديـان، ماننـد آثـار عقـل      كه بزرگ
ميمون در دوراني نوشـته شـد كـه تحـت حمايـت حاكمـان        ابن

حاكمـان  . بردنـد  مسلمان در كشـورهاي اسـلامي بـه سـر مـي     
و لـذا   7يحي، يهوديان را باعث كشته شدن حضرت عيسيمس

هايي صورت  تلاش 1086در سال . دانستند دشمن مسيحيت مي
حاكمـان اسـلامي در آن   . ها مسـلمان شـوند   گرفت تا اسپانيايي

ها در آن زمان بخش وسيعي از  اموي. زمان، خلفاي اموي بودند
دهم بسياري از در اواخر قرن ياز. اسپانيا را در سيطرة خود داشتند

هايي كه در آلمـان بودنـد، بـه دسـت     يهوديان اروپا، به ويژه آن
گيري فلسـطين از مسـلمانان   مسيحيان صليبي كه در راه بازپس

يهوديان از كشـور انگلسـتان    1290در سال . بودند، كشته شدند
از اسـپانيا نيـز بيـرون رانـده      1492در سـال  . بيرون رانده شدند

در اروپـاي   1700ديان باعث شـد در دهـة   گرايي يهو قوم. شدند
مهري و اذيت قـرار بگيرنـد و اگرچـه    مركزي و روسيه مورد بي

 دوباره اجازه يافتند به انگلستان بازگردند، اما عموم مردم اروپا از
  . متنفر بودندآنها 

هـاي زنـدگي    وديتدر پايان قرن نـوزدهم، بسـياري از محـد   
وانستند دفتر كـار عمـومي   ت براي مثال، نمي يهوديان مرتفع شد؛

ها حضور پيدا كنند، اما اين تغييرات داشته باشند و يا در دانشگاه
از حدود نيمة . پايان ندادآنها  نيز به آزار يهوديان و نفرت مردم از
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قرن نوزدهم گروهي از يهوديان، سوداي داشـتن وطنـي بـراي    
ش اين جنـب . خود را با اشغال سرزمين فلسطين در سر پروراندند

  . نام گرفت "صهيونيسم"بعداً 
 "اعلامية بالفور"در  1917آغاز توطئة اشغال فلسطين در سال 

تحقق يافت كه در آن استعمار پير، يعنـي انگلـيس، بـا تشـكيل     
. دولت يهود در فلسطين پس از جنگ جهاني اول موافقـت كـرد  

اي شـبيه بـه    نامههاي فلسطين، توافقانگليس براي فريب عرب
در آن زمـان بيشـتر كشـورهاي    . نيـز امضـا كـرد   آنهـا   آن را با

  . خاورميانه مستعمرة انگليس بودند
تـا پايـان جنـگ،     1935در طي جنگ جهاني دوم، حـدوداً از  

-1889(، رژيم آلمان نازي به رهبري آدولف هيتلـر  1945يعني 
. تعدادي از يهوديان را به دلايلي مبهم به قتـل رسـاند  .) م1945

ناميدنـد و امـروزه محققـان اروپـا و      "وكاستهول"اين كشتار را 
آمريكا مجاز نيستند آزادانه دربارة علل وقوع هولوكاست و گسترة 

پاسـخ بسـياري   آن تحقيق كنند، در حالي كه هنوز سؤالات بـي 
براي مثال، خانـدان راتچايلـد    ؛دربارة علل اين حادثه وجود دارد

ابتـداي قـرن   كه صنعت بانكداري اروپا، بـه ويـژه فرانسـه را در    
-گذاران بزرگ جنگبيستم در دست داشتند، از سويي از سرمايه

هاي جهاني بودند و احتمالاً همان كساني بودند كه هيتلر را بـه  
كشتار يهوديان تشويق كردنـد و از سـوي ديگـر، بـه يهوديـان      
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مناطق مختلف جهان كمك مالي نمودند تا به فلسطين مهاجرت 
راتچايلدها به قـدري در سياسـت   . دجا سكنا گزيننكرده و در آن

جهـان نفـوذ داشـتند كـه     ) و امـروز (پشت پـردة دنيـاي آن روز   
شخصي مانند جيمز بالفور، وزير امـور خارجـة انگلسـتان، بـراي     

اجـازه  آنهـا   تشكيل دولت صهيونيسم ابتـدا بـه طـور رسـمي از    
  1.گرفت

سـازمان ملـل    1947پس از جنگ جهاني دوم اعلامية سـال  
تـر  فلسطين كه پيش. دولت يهود را تصويب كرد متحد، تشكيل

مستعمرة انگليس بود و اعراب ساكن اصلي آن بودند، بـا چنـين   
بـدين ترتيـب، انگلـيس و    . اي به اشغال يهوديان درآمد اعلاميه

، "سـرزمين موعـود  "سازمان ملل متحد بر اساس افسانة واهـي  
ر اين مسبب نزاعي تاريخي و خونين ميان دو قوم عرب و يهود د

اعـراب و اسـرائيل در   . منطقه شدند كه تا بـه امـروز ادامـه دارد   
هايي داشتند كه هميشـه  جنگ 1973و  1967، 1949هاي  سال
خوردند، تا اينكه قـرارداد صـلحي در    ها در آن شكست مي عرب

االله لبنان به امروزه حزب. ميان مصر و اسرائيل منعقد شد 1979
دي از اعراب مبارز را تربيت رهبري سيد حسن نصراالله نسل جدي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1.Claude Faure, Dictionari of Israeli- Palestinain Conflict, P.7 

and P.407.  
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ها را به وحشت انداخت و براي نخستين بار  كرد كه صهيونيست
شكست را بر اسرائيل تحميل كرد و به نقطـة عطفـي در تـاريخ    

  . هاي اعراب و اسرائيل تبديل شدجنگ

  هاي يهودي فرقه

پـيش از مـيلاد، نخسـتين     164پس از قيام يهوديـان در سـال   
: هـايي پديـد آمدنـد    ت اتفاق افتاد و فرقهانشعاب جدي در يهودي

مسلك بودند و صوفي "ها اسني". وقيان و فريسيانها، صداسني
كـه جـزو    "وقيانصـد ". هاي عرفاني و دنياگريز داشـتند   ديدگاه

طبقة اشراف و كاهنان جامعة يهود بودند، دربارة احكام يهـودي  
ي تفكـري  كردند و در امور اجتمـاع  كار يا سنتي فكر ميمحافظه

صدوقيان، سنت شفاهي . ليبرال داشته و با تغييرات موافق بودند
بـراي صـدوقيان مركـز زنـدگي     . دانسـتند  را معتبـر نمـي   تورات

يهودي، معبد سليمان بود و مناسك قرباني بايد در آنجـا انجـام   
صدوقيان به جـاي نمـاز، بـراي انجـام قربـاني اهميـت       . شد مي

ــد  ويــژه ــل بودن از كاهنــان هيكــل ســليمان و بســياري . اي قائ
هاي سنهدرين از اين فرقـه برخاسـتند و روابـط آنـان بـا        حاخام

ديدنـد    صدوقيان بر خـود لازم مـي  . حاكمان رومي نيز خوب بود
 "تفسـير بـه رأيِ  "هاي گذشته را حفظ كنند و از اين رو با   سنت

. ورزيدنـد   آميز آنان مخالفت مـي فريسيان و آداب و عادات بدعت
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قرباني و هـدايايي  : گفتند  قائل به جسمانيت خدا بودند و مي آنان
دهيم، مانند چيزهايي است كه بـه پادشـاه يـا      كه در راه خدا مي

صدوقيان جاودانگي نفس و قيامت . كنيم حاكم بشري تقديم مي
پنداشتند سزاي نيكي و بدي در همـين دنيـا     را انكار كرده و مي

  .نساني به اختيار مطلق معتقد بودندارادة ا شود و دربارة  داده مي
در مقابل صدوقيان قـرار داشـتند و معتقـد بودنـد      "فريسيان"

هم تورات شفاهي داده است و هم تـورات   7خداوند به موسي
بنابراين، فريسيان . قابليت تفسير دارند هامكتوب، و هر دوي اين

سنت قدرتمنـد تعلـيم و تحقيـق دربـارة متـون مقـدس، يعنـي        
ظاهراً برخي از اين تفسيرها، . ا در يهوديت پديد آوردندميدراش ر

بـر   7تفسير به رأي بود كه بعد موجب نفرين حضـرت عيسـي  
  1.آنان شد
تر گفته شد، جنبش ديگـري در قـرن اول   گونه كه پيشهمان

هـا    جنـبش زيلـوت  . ها به وقوع پيوسـت   ميلادي از طرف زيلوت
خواسـتند قـوم و    گـرا بـود و مـي   بيش از آنكه ديني باشـد، قـوم  

هاي ديگر باشد و به  فرهنگ يهود بالاتر از همة اقوام و فرهنگ
همين اميد در سال هفتـاد مـيلادي عليـه امپراتـوري روم قيـام      

هـاي زيلـوت و اسـني را از ميـان      امپراتـوري روم، فرقـه  . كردند

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .۲۳باب  ،جیل متیان .1
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صدوقيان نيز با نابودي معبد سليمان به دست روميـان،  . برداشت
  . را از دست دادند نفوذ و اقتدار خود

النهـرين  ها در برخي جريانات عرفاني بـين گفتني است، اسني
اين گروه حدود دو قرن پيش از ميلاد به . تأثير عميقي گذاشتند

وجود آمدند و با خراب شدن اورشليم، مانند صـدوقيان و بعضـي   
اسـنيان مالكيـت فـردي را قبـول     . هاي ديگر از بين رفتند  فرقه

در روز چنـدين  . دادند  زدواج روي خوش نشان نمينداشتند و به ا
هاي بزرگي ساخته   كردند و براي اين منظور، حوض  بار غسل مي

. انـد   را از زير خاك بيرون آوردهآنها  بودند كه در اكتشافات اخير
خاستند و پس از عبادت تا ظهر   هنگام طلوع فجر از خواب برمي

كشـيدند و بـه     ار مـي شدند، سپس دست از ك ـ  به كار مشغول مي
-خوردند و همين طور شام آنان دسـته   جمعي ناهار ميطور دسته

كشيدند و بـه    روز شنبه به طور كلي از كار دست مي. جمعي بود
 شـود قبلـة    گفته مـي . پرداختند  مي توراتعبادت، تفكر و مطالعة 

آنان خورشيد بود، نه معبد سليمان و ظاهراً آن را از ميتراپرستان 
سطح معلومات آنان در زمينة تفسير و عرفان بـالا   1.ته بودندگرف

بود و افرادشان نيز در حدود قرن اول ميلادي چهـار هـزار نفـر    
هــاي   گــزارش شــده اســت كــه بــا در نظــر گــرفتن محــدوديت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .۱۱۵، صجهانبزرگ آشنایی با ادیان توفیقی، حسین،  .1
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بـه عقيـدة برخـي    . عضوگيري در آن جامعه، عددي بزرگ است
حتي . ديددانشمندان، افكار اين فرقه زيربناي مسيحيت فعلي گر

گفته . ممكن است اعضاي اين فرقه همگي مسيحي شده باشند
نيز از آنـان بـوده   ) تعميددهنده(شود حضرت يحيي بن زكريا   مي

و نيز احاديث (زندگي آن حضرت در بيابان به نقل اناجيل . است
پس، عملاً تنهـا  . تواند شاهدي بر اين موضوع باشد  مي) اسلامي

هـا پـس از آن، هـيچ     قرن. سيان بودنداي كه باقي ماند فريفرقه
فريسيان بعـدها  . انشعاب مهمي در ميان يهوديت به وجود نيامد

  .تقسيم شدند "سفارادي"و  "اشكنازي"به 

  ها  ها و اشكنازي  سفارادي

هايي كه ميان دو فرقة اشكنازي و سفارادي وجود دارد، در   تفاوت
هوديان مقيم يهوديان اشكنازي، ي. اصل تفاوتي جغرافيايي است

اي  كلمـه  "اشـكناز "كلمـة  . شرق اروپا، فرانسه و آلمان هسـتند 
يهوديان . شده است عبري است كه به سرزمين آلمان اطلاق مي

سفارادي به يهوديان اسپانيا، پرتغال، شمال آفريقـا و خاورميانـه   
هـاي اسـپانيا و     ها بـه سـفاراديم    معمولاً سفاراديم. شود گفته مي

ــه تقســيم    خيمپرتغــال و ميــزرا هــاي شــمال آفريقــا و خاورميان
  .شوند مي

از نسـل  آنها  اكثر يهوديان مقيم آمريكا اشكنازي هستند، زيرا
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يهودياني هسـتند كـه از اروپـاي شـمالي و شـرقي بـه آمريكـا        
اما عجيب است كه نخستين اجتماع يهوديان در . مهاجرت كردند

شد و تا به در نيويورك سيتي تأسيس  1684آمريكا، كه در سال 
يهوديـان مقـيم   . امروز نيز برقرار است، اجتماعي سـفارادي بـود  

. هـا هسـتند    ها و اشـكنازي   فلسطين اشغالي تركيبي از سفارادي
بيشتر يهوديان مهاجر به اين كشور، كه خودشان آن را اسـرائيل  

بيشتر اختلاف اين دو فرقه در زبان و . نامند، اشكنازي هستند مي
. در باورهاي ديني و اشغال سرزمين فلسطينفرهنگ است و نه 

هـاي    در برپـايي آيـين  آنهـا   خودشان اين اختلافات را كه بيشتر
از نظـر  . داننـد  ديني و نمازهاي روزانه است، فرعي و جزئي مـي 

هاي  تاريخي، تمايز اصلي ميان اين دو فرقه اين است كه يهودي
اور خود هاي غيريهودي مج سفارادي ترسي از آميختن با فرهنگ

ها مايلنـد جـداي از ديگـر اقـوام مجـاور       اند، اما اشكنازي نداشته
پس اختلاف ميان يهوديان اشكنازيِ شـرق اروپـا،   . زندگي كنند

هاي اسپانيا، شمال آفريقا و خاورميانه  فرانسه و آلمان و سفارادي
درصد يهوديانْ  75امروزه  1.در باورهاي اصلي آيين يهود نيست

  . سفارادي هستنداشكنازي و بقيه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Segal, Eliezer, Intraducing Judaism,p. 60. 
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  حسيديم

. ميلادي، فرقة ديگري در ميان يهوديت پديد آمد 1700در دهة 
يهوديان به طـور سـنتي معتقدنـد تعلـيم و تربيـت بهتـرين راه       

ي ايسـرائل بـن ايلـي    . خداشناسي است .) م1760-1700(آذر  ربـ
را پديـد آورد كـه ديـدگاهي بسـيار      "حسـيديم "جنبشي به نـام  

هـاي فـردي    و به جاي تعليم، بر تجربه عرفاني و معنوي داشت
شد  اين جنبش در آن زمان كاملاً راديكال تصور مي. تكيه داشت

، يعنـي  "ميتناگـديم "و كساني كه مخـالف ايـن ديـدگاه بودنـد     
امـروزه تعـدادي از فرقـة حسـيديم     . شدند ناميده مي "مخالفان"

كار  را جزو محافظهآنها  .كنند وجود دارند و در اسرائيل زندگي مي
شايان ذكر است، يهوديان حسـيديم بـا   . شمارند، نه راديكال مي

هاي ليبرال جديد در  عليه جنبش) كيش راست(يهوديان ارتدكس 
  .اند عالم يهوديت، اتحاد برقرار كرده

  انشعابات جديد

هـا،   اُرتدكس: در اورشليم كنوني، سه گروه اصلي نمايندگي دارند
گروه چهارمي به نام . كار ظهيهوديان اصلاحات و يهوديان محاف

. هم هست كـه جمعيـت بسـيار كـوچكي دارد     "ساختارشكنان"
شوند،  يهوديان ارتدكس كه عموماً پيروان سنت قديم شمرده مي

ائتلافي از تعدادي گروه اسـت كـه اعتقـاد دارنـد خداونـد تمـام       
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آنهـا   .داد 7تورات، يعني تورات مكتوب و شفاهي را به موسـي 
است، هنـوز نافـذ    توراتا، يا احكامي كه در ميصو 613معتقدند 

شـود كـه حـدود     تخمين زده مي. ها عمل شوداست و بايد بدان
يهوديـت ارتـدكس   . هفت درصد يهوديان آمريكا ارتدكس باشند

شدة يهوديت در فلسطين اشغالي اسـت، زيـرا   تنها شكل شناخته
ه بيشتر يهوديان اسرائيلي برخلاف يهوديان آمريكا، خودشان را ب

دهنـد   كنند و ترجيح مـي  اي خاص از يهوديت منسوب نمي فرقه
  . ارتدكس شناخته شوند

، قبول ندارنـد كـه   )طلباصلاح(برعكس، يهوديان اصلاحات 
بـه عقيـدة   . را به حضرت موسي وحي كرده باشـد  توراتخداوند 

 توراتاند و را نويسندگان مختلفي به نگارش درآورده توراتآنان 
يهوديـان  . اسـت  ايـن متـون گونـاگون بـوده      كنوني، تركيبي از

كننـد، امـا برخـي     حكم ميصـوا تبعيـت نمـي    613اصلاحات، از 
. كنند ها، اخلاقيات، عبادات و فرهنگ يهودي را رعايت مي ارزش

يهوديان، يهوديان اصلاحات را با ويژگي روشنفكري و پـذيرش  
ن درصد يهوديا 42حدوداً . شناسند آسان تغييرات احكام ديني مي

  1.نامند آمريكا خودشان را يهوديان اصلاحات مي
كنند شـكاف ميـان يهوديـت     كار، تلاش مييهوديت محافظه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Eugene B. Borowitz, Exploring Refrm Judaism, P.83. 
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اصلاحات و يهوديت ارتدكس را بـا ايجـاد راهـي ميانـه درمـان      
را  تـورات كار معتقدند خداوند براي مثال، يهوديان محافظه. كنند

نقـل   وحي كرد، اما نويسندگان بشري آن را ثبت و 7به موسي
، وحي خالص نيست و حاوي عناصر بشـري  توراتاند؛ پس  كرده

كـار معتقدنـد احكـام يهـودي بايـد      يهوديان محافظه. نيز هست
هاي زيـادي در  تفاوت. مطابق با فرهنگ پيرامون خود تغيير كند

ها، برخي اعمال آن. شود كار مشاهده مياعمال يهوديان محافظه
ديگر از يهوديان اصـلاحات   آشكارا از يهوديان ارتدكس و برخي

درصــد يهوديــان  38در ايــالات متحــده حــدود . متمــايز اســت
  . دانند كار ميخودشان را محافظه

كار هايي مانند ارُتدكس، محافظه يهوديان سفارادي، فاقد جنبش
در سنت سفارادي ميزان مراعـات هلاخـا،   . و يا اصلاحات هستند

. ص واگـذار شـده اسـت   ، به خود اشخاتلمودو  توراتيعني احكام 
رونـد كـه    ها در روز شنبه با ماشين به كنيسا مي برخي از سفارادي

قـائلان  (ها  ها و ميدراشي سفارادي. برخلاف احكام هلاخايي است
هاي سفارادي و  و ربي ؛، خيلي اهل رعايت نيستند)تلمودبه تفسير 

در مورد هلاخا تر  ميدراشي مايل به اتخاذ مواضع ملايم و متفاوت
كيشان اشكنازي خود هستند، در عين حـال، ايـن دو   نسبت به هم

  گروه همديگر را قبول دارند يا ندارند؟
يهوديت ساختارشكن، جنبشي بسيار كوچك است كـه حـدود   
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برخـي نـاظران   . دهنـد  يك درصد يهوديان آمريكا را تشكيل مي
اين سخن از . ترين فرقة يهوديت استمعتقدند اين فرقه، ليبرال

براي مثال، ساختارشـكنان بـه قـوم     هات درست است؛بعضي ج
از سـوي ديگـر،   . برگزيدة خداوند بودن يهوديان معتقـد نيسـتند  

ساختارشكنان تأكيد بيشتري بر رعايت اعمال دينـي نسـبت بـه    
با وجود اين، بايد توجه كرد كه امروزه، . يهوديان اصلاحات دارند

و  "امـونيم گـوش "هـاي صهيونيسـت ماننـد      ترين گـروه   افراطي
، به "نطوراي كارتا"هاي ضدصهيونيست مانند   ترين گروه  افراطي

اكنـون  هـم . گذرانند  يك اندازه در شوق ظهور مسيحا روزگار مي
هاي اشغالگر فلسطين، علاوه بر دعاهاي مسـيحايي    صهيونيست

روزانه، در پايان مراسم سالگرد بنيانگذاري رژيم اسرائيل غاصب 
، )شوفار(=، پس از دميدن در شيپور عبادت )بريپنجم ماه ايار ع(

  : كنند  اين گونه دعا مي
ارادة خداوند، خـداي مـا چنـين بـاد كـه بـه لطـف او شـاهد         

دم آزادي باشيم و نفخ صور مسيحا گوش ما را نـوازش   سپيده
  .دهد

  اسرائيلپرستي در تاريخ بنيگوساله

ر در مراجعت از طـو  7، حضرت موسيتوراتمطابق با گزارش 
پرسـتي را در  اسرائيل كه بـت  در اين هنگام بني. سينا تأخير كرد

 7اقوام مجاور ديده و فريفتة آن شده بودند، نزد حضرت هارون
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رفتند و از او درخواست كردند تا براي آنان نيز خداياني بسـازد و  
اي سـاخت و آنـان را بـه      آن حضرت، از زيورهاي آنان گوسـاله 

 7ند موضوع را به حضرت موسيخداو! پرستش آن تشويق كرد
اطلاع داد و خواست آنان را هلاك كند، اما بر اثر شفاعت وي از 

قــرآن مجيــد ســاحت مقــدس حضــرت . آن صــرف نظــر كــرد
و سازندة گوساله  1را از چنين كار ناروايي پاك دانسته 7هارون

  .2را فردي به نام سامري معرفي كرده است
سرائيل را مشاهده ا كار زشت بني 7هنگامي كه حضرت موسي

گاه به مؤاخذة برادرش آن. كرد، الواح را بر زمين كوبيد و خرد كرد
پرداخت و گوساله را سوزاند و خرد كرد و آن را در آب ريخت و به 

سپس امر كرد شمشيرهاي خـود را بردارنـد و   . اسرائيل نوشاند بني
  .به مدت نصف روز يكديگر را بكشند

  7سيداوران يا جانشينان حضرت مو

پـس از ايشـان   . در صحراي سينا درگذشـت  7حضرت موسي
وي از رود . به امر خدا به رهبـري قـوم رسـيد    7يوشع بن نون

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .۹۰طه، آیة . ١

بت دانند که ساحت شخصیتی مانند هارون باید به دور از این باشد که  یهودیان می .2

آمـده اسـت، آن را بـدون چـون و چـرا  تـوراتولی از آنجا که این واقعـه در  ،بسازد

  . پذیرند می
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اردن، كه از شمال به جنوب فلسطين كشيده شده است، گذشت 
پـس از حضـرت   . و سرزمين كنعـان و اطـراف آن را فـتح كـرد    

كردنـد كـه پادشـاه     تعدادي داور مردم را رهبـري مـي   7يوشع
. پرداختند  اسرائيل مي ودند و صرفاً به حل اختلافات داخلي بنينب

دو پسر داشت كه براي  ،7آخرين اين داوران، حضرت سموئيل
اسـرائيل در آن دوره   از سوي ديگـر، بنـي  . داوري مناسب نبودند

ر مقابل همسايگان مهاجم هنوز پادشاهي نداشتند كه ايشان را د
بر عصرشان سموئيل رفتنـد و از او  رو، نزد پيام  از اين  بسيج كند؛

  . خواستند پادشاهي را براي ايشان تعيين كند
مـا را  : كـه گفتنـد  اين امر در نظر سموئيل ناپسند آمد، چـون 

پادشاهي بده تا بر ما حكومت نمايد و سـموئيل نـزد خداونـد    
آواز قوم را در هر چه بـه  : دعا كرد و خداوند به سموئيل گفت

كه تو را ترك نكردند، بلكـه مـرا تـرك     تو گفتند، بشنو، زيرا
   1.كردند تا بر ايشان پادشاهي ننمايم

را بـراي  ) طـالوت (سموئيل با اصرار آنان، جواني به نـام شـاؤل   
اين مسـح  . پادشاهي بر ايشان برگزيد و او را با روغن مسح كرد

سـاخت و اطاعـت مسـيح      يا تدهين، پادشاه را حاكمي الهي مـي 
شـاؤل، نخسـتين پادشـاه    . شـد   ه واجب ميشرعاً بر هم) ماشيح(

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ۹ - ۶، آیات ۸، باب اول سموئیل. ١
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پس از . سال قبل از ميلاد انتخاب شد 1030اسرائيل، حدود  بني
اسـرائيل و   انتصاب نخستين پادشـاه، جنـگ مهمـي ميـان بنـي     

. اسرائيل گرديد فلسطينيان آن زمان رخ داد و پيروزي نصيب بني
بـود كـه در قـرآن مجيـد      "جليـات "ترين قهرمان اين قوم   مهم
، كه 7جالوت به دست حضرت داود. ناميده شده است "لوتجا"

. در آن زمان يكـي از سـربازان جـوان طـالوت بـود كشـته شـد       
وي كه ). م.ق 1015حدود (جانشين طالوت شد  7حضرت داود

هم اهل دعا و مناجات بود و هم اهل جنگ و كشورگشايي، نزد 
هـاي    تيكي از موفقي. اي برخوردار است  يهوديان از احترام ويژه

مهم آن حضرت فتح شهر اورشليم بود كه پايتخت وي شد و آن 
هيكل سليمان در اورشليم از زمـان فرزنـد   . ناميد "شهر داود"را 

  1.، قبلة يهود شده است7داود، يعني سليمان

   7هيكل سليمان

نشسـت و   7به جاي پـدرش حضـرت داود   7حضرت سليمان
. ل را بـه وجـود آورد  اسـرائي  تـرين دوران بنـي    ترين و باشكوه  مهم

تر گفته شد، وي معبد بسيار بزرگـي در شـهر   گونه كه پيشهمان
2اورشليم ساخت كه به هيكل

مردان يهودي . سليمان معروف شد 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .۹۰، صآشنایی با ادیان بزرگ جهانتوفیقی، حسین،  .1

 »معابد رفیع«است و در عربی به »ساخت�ن بلند«در زبان عبری به معنای » هیکل«. ٢
� 
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موظف بودند سالي سه بار در سه عيد معين براي انجام حج با پاي 
اين معبد به تـدريج بـه دسـت    . پياده به سوي آن معبد سفر كنند

د و پـس از ظهـور اسـلام، در عصـر خليفـه دوم، از      مسيحيان افتا
مســلمانان بخشــي از . طريــق صــلح بــه مســلمانان ســپرده شــد

 "مسـجد عمـر  "هاي هيكل سليمان را به مسجدي به نـام    ويرانه
اي وجود  در كنار اين مسجد، با اندكي فاصله، صخره. تبديل كردند

ايـن   مسلمانان معتقدند،. دارد كه مسجدي روي آن بنا شده است
از روي آن به معـراج   6اي است كه پيامبر اسلام همان صخره

تــر دارد،   رنــگ و كوچــكايــن مســجد كــه گنبــدي آبــي. رفــت
هاست   سال 1.مسجدالاقصي نام دارد و مورد احترام مسلمين است

شناسي در اطراف مسجدالاقصي   ها به بهانة باستان  كه صهيونيست
را ويران كرده و آنها  دارند كنند و تصميم  و مسجد عمر حفاري مي

از هيكل سليمان فقط ديوار . هيكل سليمان را بسازندآنها  به جاي
غربي آن باقي مانده است كه به مناسبت سوگواري يهود در كنـار  

 "حائط البـراق "شود و مسلمانان آن را   ناميده مي "ديوار ندبه"آن، 

                                                                                   
� 

  .شود  اطلاق می

بـه مکـان آن مسـجد اشـاره  »اسراء«در آغـاز سـوره مکـی » مسـجد الاقصـی«عنوان . ١

 .٢١کهف: ک.چنین ر هم. کند  می
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تين ويراني نخس. هيكل سليمان در دو نوبت ويران شد. خوانند  مي
اسرائيل به دست بابليان در حدود قرن  اين معبد و گرفتار شدن بني

در . اسرائيل بوده است ششم قبل از ميلاد به دليل خودخواهي بني
آن زمان، ارمياي نبي از جانب خداي متعـال پيـام آورده بـود كـه     

اسرائيل در صورتي كه خـود را تسـليم دشـمن كننـد، خـود و       بني
بخش الهي را آنان اين پيام رهايي. خواهند ماند شهرهايشان سالم

به چيزي نگرفتنـد و آن پيـامبر را زدنـد و زنـداني كردنـد و او تـا       
ميلادي  70ويراني دوم در سال  1.سقوط شهر قدس، در زندان بود

  .شاهزادة رومي صورت گرفت ،توسط تيتوس

  متون مقدس يهوديت

  تَنخَ يا عهد عتيق

 "عهـد عتيـق  ". نامنـد   مـي  "تنَخَ"را  يهوديان كتاب آسماني خود
خـود بـه كتـاب     "عهـد جديـد  "نامي است كه مسيحيان در مقابل 

عهـد  مسيحيان به هر دو عهد عقيـده دارنـد، امـا    . اند  يهوديان داده
بـه   عهد عتيـق اكثر . دانند مي عهد قديمرا ناسخ برخي احكام  جديد

حي آن به هاي مسي  كتاب دارد كه ترجمه 39 تنخ. زبان عبري است
. 1: شـوند   از نظر موضوع به سه بخش تقسيم مـي  "عهد عتيق"نام 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٨و  ٣٧، باب ارمیا. ١
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  .هاي انبيا  پيشگويي. 3حكمت، مناجات و شعر؛ . 2بخش تاريخي؛ 

   بخش تاريخي

مشتمل بر هفده كتاب است كـه پـنج    عهد عتيقبخش تاريخي 
ــاب اول آن  ــورات"كت ــي  "ت ــده م ــر آن    نامي ــام ديگ ــود و ن ش

. اسـت  "اسـفار خمسـه  "يـا   "كتـاب  پـنج "يعنـي   1،"پنتـاتوك "
سـفر  . 1: از اين قرار اسـت  عهد عتيقهاي بخش تاريخي   كتاب

هاي حضرت آدم، نوح، ابراهيم،   آفرينش جهان، داستان( پيدايش
تولـد و  ( خـروج سـفر  . 2؛ ):اسماعيل، اسحاق، يعقوب و يوسف

اسرائيل از مصـر بـه سـينا و     ، خروج بني7بعثت حضرت موسي
احكام كاهنان، يعني روحانيون يهـودي  ( لاويان سفر. 3؛ )احكام

. 4؛ )و از خانـدان لاوي هسـتند   7كه از نسل حضرت هـارون 
، شريعت 7اسرائيل در عصر حضرت موسي آمار بني( اعدادسفر 

تكرار احكامي كه در اسفار پيشين ( تثنيهسفر . 5؛ )و تاريخ ايشان
). اسـرائيل تـا رحلـت حضـرت موسـي      آمده است و تـاريخ بنـي  

. 8؛ داورانسفر . 7؛ صحيفه يوشع. 6: هاي بعدي عبارتند از كتاب
ــاب روت ــموئيل. 9؛ كتـ ــموئيل. 10؛ اولِ سـ اولِ . 11؛ دومِ سـ

و  7پادشــاهي داود و پادشــاهي حضــرت ســليمان( پادشــاهان
ــينان او ــاهان. 12؛ )جانش ــواريخ. 13؛ دومِ پادش دوم . 14؛ اولِ ت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Pentateuch. 
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رشــليم و بازگشــت نوســازي او( نحميــا. 16؛ عــزرا. 15؛ تــواريخ
؛ )يهوديان از زبان نحميا ساقي اردشـير اول، پادشـاه هخامنشـي   

رفع خطر نابودي از يهـود بـا وسـاطت اسـتر، همسـر      ( استر. 17
  1).يهودي خشايارشا

  بخش حكمت و مناجات

يعنـي   مزامير. 2؛ ايوب. 1: اين بخش مشتمل بر پنج كتاب است
؛ ثال سليمان نبـي ام. 3؛ )قطعه مناجات 150مجموعه (داود  زبور

  ).اشعار عاشقانه( هاي سليمان  غزل غزل. 5؛ 2جامعهكتاب . 4

  هاي انبيا  گويي پيش

. 3؛ ارميـا . 2؛ اشـعيا . 1: اين بخش مشتمل بر هفده كتاب اسـت 
. 8؛ يوئيــل. 7؛ هوشــع. 6؛ دانيــال. 5؛ حزقيــال. 4؛ مراثــي ارميــا

. 13؛ نــاحوم. 12؛ ميكــاه. 11؛ يــونس. 10؛ عوبــديا. 9؛ عــاموس
  .ملاكي. 17؛ زكريا. 16؛ حجي. 15؛ صفنيا. 14 3؛حبقوّق

  تلمود

(=  "لمـد "به معناي آموزش از فعل ثلاثي عبري  "تلمود"كلمة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .آرامگاه استر و پسرعمویش مردخای که در رفع این خطر مؤثر بوده، در همدان است. ١

  .است 7ضرت سلی�ناسم مستعار ح ،در این کتاب» جامعه«. ٢

 .تصحیف شده است» حیقوق«در کتب اسلامی به » حبقوق«. ٣
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و مشـتقات آن در زبـان    "تلميذ"آيد و با واژة رباعي   مي) ياد داد
شـود    تلمود به كتابي بسيار بزرگ اطلاق مـي . عربي ارتباط دارد

را در بر دارد و در واقع، تفسير و تأويل  كه احاديث و احكام يهود
  . نامند  مي "تورات شفاهي"است و گاهي آن را  تورات

زماني كه يهوديـان بـه بابـل تبعيـد شـدند، گروهـي بـه نـام         
كسـاني   "كاتبان". ميان آنان پديد آمد) يعني كاتبان( "سوفريم"

. و مضـامين مـذهبي اهتمـام داشـتند     توراتبودند كه به كتابت 
بود كه در قرن پنجم قبل از ميلاد ) عزير(ترين سوفر، عزرا   مهم
را توسعه دهـد   7عزرا تصميم گرفت شريعت موسي. زيست  مي

. آورد نيازهـاي جامعـة يهـود را بـر     عهد عتيقو از عبارات كتاب 
  .اقدام وي سرآغاز سنت شفاهي يهود شد

پس از عزرا، روشي در تفسير و تأويل متون مذهبي رايج شـد  
شـود و اختـراع آن را بـه وي نسـبت       ناميده مـي  "يدراشم"كه 
سـت، زيـرا   "وجـو جسـت "به معنـاي   "ميدراش"واژه . دهند  مي

 توراتوجوي معاني نهفتة دانشمندان از خلال ميدراش به جست
خواستند همة مسائل روزانه زندگي را از كتاب   پرداختند و مي  مي

كبيــر  پــس از تأســيس مجمــع. آســماني خــود اســتخراج كننــد
كم اين فكر رواج   براي رسيدگي به امور مذهبي، كم) سنهدرين(

نسل بـه نسـل    7پس از حضرت موسي توراتيافت كه تفسير 
  . به دست اعضاي آن مجمع رسيده است



 

 ياله انينماز در اد: بخش اول

67 

كسـي اسـت    "يهودا هناّسي"به عقيدة بسياري از دانشمندان، 
 .ناميده شد، ثبت كرد تلمودكه سنت شفاهي را در كتابي كه بعداً 

مـيلادي متولـد شـد و بـيش از پنجـاه سـال        135وي در سال 
يهـودا هناّسـي آن    1.يعني رهبر دينـي قـوم يهـود بـود     "ناسي"

شود كه   ناميده مي "گمارا" ميشناشرح . ناميد "ميشنا"ها را   سنت
گفتنـد    مـي  گمـارا به معناي تكميل و تفسير اسـت؛ نويسـندگان   

گذشته است كه كتاب  ماندة سخنان دانشمندانمطالب آنان باقي
  . كند  را تكميل مي ميشنا

شـود    ناميده مـي  "سدر"شش بخش دارد كه هر بخش  تلمود
احكـام  (موعـد  . 2؛ )احكام محصـولات (زراعيم . 1كه عبارتند از 

احكام اموال و (نزيقين . 4؛ )احكام زنان و ازواج(ناشيم . 3؛ )اعياد
احكام طهارات، ( طهاروت. 6؛ )مقدسات يهود(قداشيم . 5؛ )ديات

  ). پاك و ناپاك
 "هلاخـا "يكي : كنيم  به دو عنصر اساسي برخورد مي تلموددر 

ها و شـواهدي    يعني داستان "اگادا"يعني احكام ديني و ديگري 
. منبـع قـوانين فقـه يهـود بـوده اسـت       تلمود. از پيشوايان يهود

 7مسيحيان به علت بـدگويي ايـن كتـاب از حضـرت عيسـي     
مـيلادي، يـك    1239در سـال  . انـد   مخالف بـوده همواره با آن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .۱۰۵جهان، ص  آشنایی با ادیان بزرگحس�، توفیقی،. 1
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يهودي كه مسيحي شده بـود، پـاپ را بـه سـوزاندن آن كتـاب      
پـس از آن تـاريخ،   . سـوزي را بنيـاد نهـاد   تلمـود تشويق كرد و 

شـد    هاي شهر برده مي  به ميدان تلمودهاي   هاي پر از نسخه  ارابه
بـه  رفـت و يـا بـراي اسـتفاده از چـرمِ آن        و به كـام آتـش مـي   

  1.شد  سازندگان كفش سپرده مي

  احكام يهود

اي دارنـد كـه عبـادات آنـان را مشـخص       يهوديان فقه گسـترده 
. هـاي سـال توزيـع شـده اسـت       هاي يهود در مـاه   روزه. كند مي

است كه از غروب روز قبل،  "يوم كيپور"ترين روزة آنان در  مهم
يدن، گيرنـد و از خـوردن، آشـام     روز روزه مـي به مدت يك شبانه

آرايش، عطر زدن، هـر گونـه     ،)به استثناي انگشتان(وشو شست
كننـد و در    رابطه زناشويي و پوشيدن كفش چرمـي پرهيـز مـي   

چهار روزة واجب . شوند  ها به عبادت و استغفار مشغول مي  كنيسه
در روز نهـم مـاه آب، بـه يـاد     آنهـا   ديگر نيز دارند كـه يكـي از  

شود؛ سه   روزة يوم كيپور اجرا مينخستين خرابي اورشليم، مانند 
هـاي مسـتحبي ماننـد روزة دوشـنبه و       روزة واجب ديگر و روزه

پنجشنبه، با امتناع از خوردن و نوشيدن از طلوع تا غروب آفتاب 
تا سال هفتاد ميلادي كه معبـد اورشـليم برپـا    . گيرد  صورت مي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .۱۰۶ه�ن، ص . ١
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، "فصح": بود، مردان يهودي موظف بودند سالي سه بار در اعياد
البته پـس از  . با پاي پياده به آنجا بروند "سوكوت"و  "ها  هفته"

آن هم سفر زيارتي به اورشليم وجـود داشـته اسـت و در عـرف     
. انـد   داده  مي "حاجي"يهوديان ايران، به اين زائران يهودي لقب 

اي مؤكـد و عهـد خـدا بـا حضـرت        در يهوديت فريضـه  "ختنه"
تولد طي مراسمي، به دست  است كه در روز هشتم 1 7ابراهيم

تـرين  چنين يكـي از مهـم   هم. گيرد  روحانيون يهودي، انجام مي
  .بخش احكام يهود مربوط به نمازهاي روزانه است

  نماز در يهوديت

  وجوب نماز

يهـوه خـداي   ": اسـت  توراتنماز از دستورات  2تلمودطبق گفتة 
خـود   خود را دوست بداريد و او را به تمامي دل و به تمامي جان

ه خدمتي چ: اند گفته توراتدر تفسير اين آيه از  " 3.خدمت نماييد
و عبادت مصداق خدمت با قلب، شود؟  است كه با قلب انجام مي

يعنـي  گويند؛  مي 4"لو-آدوناه شبا"بنابراين، به نمازها . استنماز 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .۱۴ -۹ ، آیات۱۷ ، بابپیدایش. ١

2. Tractate Taanit 2a. 

 .۱۱، آیة ۱۳، باب تثنیه. ٣

4. Avodah sheba-Lev. 
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  . شود انجام ميخدمتي كه با قلب 
ولي به  ،داده عبادت را دستور توراتميمون گفته است كه ابن

دو دليـل آورده   1تلمـود  .نمازها اشاره نكرده است داوقات و تعدا
  :است كه چرا نمازهاي اصلي سه عدد هستند

هر نمازي در برابر يكـي از اعمـال قربـاني در كنـار معبـد        .1
در آن پيشكش صبح، بعد از ظهر و سـوزاندن   :سليمان وضع شد

   .غروب
تـاريخ  پدران هر يك از  2،هانينا. طبق سخن ربي خوزه ب .2

اسحاق نماز  ،ابراهيم نماز صبح را: سيس كردندأيهود يك نماز ت
  . عصر را و يعقوب نماز مغرب را

هايي كه حاكي از نماز ايـن بزرگـان در    نقل قولسخن را اين 
حال، حتي طبق اين نظـر   هرهب. كند تقويت مي اين اوقات است

 "صـاف وم"فهـوم نمـاز   هاي دقيق اين نمازها و حتي م نيز زمان
حضـرت داوود در  . هاسـت  قربـاني ترتيب و زمان هنوز مبتني بر 

كنم  شامگاهان، صبح و عصر نيايش و ندبه مي": گويد مزامير مي
چنين در كتاب دانيال اسـت   هم " 3.و او صداي مرا خواهد شنيد

او  .شـد  هاي اتاق او به طرف اورشـليم بـاز مـي    پنجره …": كه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Tractate Berachoth 26b. 

2. Jose b. Hanina. 

 .۵۵، آیة ۱۸، مزمور مزامیر. ٣
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گزارد  زد و نماز مي روي زانوهاي خود زانو ميروزي سه مرتبه بر 
 ،اري خدايش به خاطر آنچـه در حـق او كـرده بـود    زو به شكرگ

   " 1.پرداخت مي
مردان يهودي را ) احكام يهودي(هلاخا  ،در يهوديت ارتدكس

سازد تـا روزي سـه مرتبـه و در روز شـنبه و روزهـاي       ملزم مي
يوم كيپور بايد پنج مقدس يهودي چهار مرتبه نماز بخوانند و در 

 ملزمنـد زنان در ميان يهوديان ارتدكس . مرتبه نماز خوانده شود
بدون اينكه نمازشان ملـزم   ،روزانه يك بار نماز بخوانند كمدست

جمعي روزانـه  اما شركت در نمازهاي دسته ،به وقت خاصي باشد
كــار نظــام  يهوديــان محافظــه. برايشــان اختيــاري شــده اســت

از . داننـد  جمعي روزانـه را اجبـاري مـي    دسته نمازهاي ،هلاخايي
كار يهودي خود را ملزم كردند زنان از گروه محافظه 2002سال 

امـا   ،جمعي شركت كننـد دسته ةگانهمانند مردان در نمازهاي س
هاي سنتي و غير آن ترجيح دادنـد بـه شـركت در     جماعت زنانِ

 ،يهودي گرايو نوسامان اتجماعات اصلاح. نمازها ملزم نباشند
اوقات  ،وپاگير دانسته و از اين روهلاخا و احكام يهودي را دست
آن را بـه   دانند؛ به عبـارت ديگـر،   نماز را موضوعي شخصي مي

نه يك  دانند و مرتبط ميتصميم شخصي و زندگي معنوي افراد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .۶، آیة ۱۱، باب دانیال .١
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همـة  توانـد  نمازگزار مـي  ،طبق هلاخا. نياز ديني و واجب فقهي
به هر زبـاني كـه   را نمازهاي جمعي  ةهم و تقريباً ادانمازهاي فر

گويـد لازم   مـي  ميشـنا  ؛براي مثـال  كند،برگزار  ،فهمد آن را مي
گفتنـي اسـت،   . به زبان عبـري خوانـده شـود    "عشم"نيست كه 

فهرستي از نمازهايي كه بايد بـه زبـان عبـري خوانـده شـود در      
  . آمده است ميشناكتاب 

  نماز فرادا و جماعت 

 امـا نمـاز جماعـت يـا     ،رادا مورد قبـول اسـت  در يهوديت نماز ف
"قوروم"

كيـد و  أشود مورد ت كه با حداقل ده نفر بالغ برگزار مي 1
توصيه است و براي برگزاري برخي نمازها حضور اين تعداد بالغ 

2مينيام"حضور ده نفر بالغ را . ضرورت دارد

منظور از . گويند مي "
در آيـين  . ال اسـت در نماز يهودي افراد بالاي سيزده س ـ "بالغ"

بودند و زنـان حـق    مي "مرد"يهود اين ده نفر بالغ در اصل بايد 
 ،شـدند  شركت در نماز جماعت را نداشتند و مينيام شـمرده نمـي  

امـروزه جماعـات   . زيرا نماز جماعـت بـراي زنـان واجـب نبـود     
. زن نيـز دارنـد  نمـاز  پيشكار يهودي حتي حاخام زن و محافظه

شـمارند در   كـار مـي  ي كه خود را محافظهاز جماعات يتعداد اندك
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Quorum. 

2. Minyan. 
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كنند و هنوز زنان را جزو مينيـام   مقابل اين تغييرات مقاومت مي
گرا كه مينيـام  ساماننوگرا و جماعات اصلاح. آورندشمار نمي به

زن و مـرد را بـا هـم     ،شـمارند  را حكم لازم نمـاز جماعـت مـي   
 ،در شـريعت يهـود  . تـا ده نفـر تكميـل شـود    كنند  محسوب مي

"ميصوا"از تمام  ها زنان را تقريباً حاخام
 هايي كه وقـت معينـي  1

ه بدر وحلة اول آنها  زيرا وظيفه اصلي ،داشتند معاف كرده بودند
داري از آن بـود و دختـران يهـودي از    دنيا آوردن كودك و نگـه 

خردسالي مجبور بودند وارد اين چرخة ناتمـام حمـل، زايمـان و    
  .پرستاري از كودك شوند

  مات نمازمقد

  )وضو(نطيلا 

شود، بـا ايـن تفـاوت كـه      گفته مي "نطيلا"در يهوديت به وضو 
نطيلا در يهوديت فقط براي نماز نيست و طهارتي است كـه بـا   

همـراه اسـت و پـيش از    ) براخـا (خواندن تعدادي دعاي بركـت  
نطيلاي نماز به اين ترتيب . شود خوردن غذا نيز نطيلا انجام مي

خصـوص نطـيلا روي دسـت راسـت آب     اول با ظـرف م : است
متـر مكعـب كمتـر    ريزند كه نبايد مقدار آب از يكصد سـانتي  مي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 .Mitzvoth :حکم واجب.  
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ريزند و اين عمل را سه بار  سپس روي دست چپ آب مي. باشد
گيرند تا آب از انگشتان  ها را بالا مي سپس دست. كنند تكرار مي

را ) نطـيلا (آب وضو . كنند نچكد و بلافاصله دست را خشك مي
. نداشته باشد) نطيلا(ز دست كسي گرفت كه خودش وضو نبايد ا

ها را در درون ظرف آبي فرو برده و تكان دهد، عمـل   اگر دست
اگـر انسـان در   . نطيلا براي نماز انجام گرفته و مورد قبول است

هـاي   موقعيتي قرار بگيرد كه آب وجود نداشته باشد، بايد دسـت 
، ولي بايـد بـه جـاي    خود را بر شن يا ماسه و يا خاك نرم بمالد

  1.براخاي نطيلا، براخاي مخصوص تيمم را بخواند

  هاي مخصوص نماز  پوشش

  شال نماز يهودي

"طاليت"يا  "صيصيت"مردان يهودي نوعي شال نماز به نام 
را  2

 طي دعاهايدر  ،سنتبق ط. كشند به هنگام اداي نماز بر سر مي
آن بخش تا د شو نبي كه در ابتداي نماز صبح خوانده مي 3يليايا

هنگـام  چنـين   هـم  خواننـد،  را مـي  تتـورا از نماز كه قسمتي از 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .۸، ص)احکام یهود(زرگری، موسی، روش زندگی  .1

2. Tallit. 

3. Aliyah. 
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"ل نيدرهكُ"اي به نام نامهخواندن اعتراف
بايـد  در يـوم كيپـور    1

در طول نمازهـاي عصـر و مغـرب    . كشيده باشندشال را بر سر 
در . اليـت اسـت  طملـزم بـه پوشـيدن    ) نمـاز پـيش ( 2فقط حزاّن

اليــت طمــردان هلاخــايي  فقــط كنيســاهاي ارتــدكس معمــولاً
زناني هم مردان و كاران، هم پوشند و در كنيساهاي محافظه مي

در بيشتر . باشند اليت ميطملزم به پوشيدن  ،كه هلاخايي هستند
ايـن شـال را فقـط مردانـي كـه       ،اشكنازي كنيساهاي ارتدكسِ

مطابق فقه يهود، بايـد سـعي    3.پوشند هل هستند در نماز ميأمت
ليت از پشم برهّ بافته شده باشد و بـه هـيچ وجـه    كنند پارچة طا

بايد حتمـاً چهارگوشـه باشـد و    . باشد) گوني(نبايد از الياف كنف 
هايي كه در چهار گوشة نخ. چهار گوشة آن بايد زاوية قائمه باشد

البتـه  .شود بايد نخِ تابيده باشـد  كارگذاشته مي) صيصيت(طاليت 
ها پوشيده زير لباس يكي طاليت كوچك كه: طاليت دو نوع است

شود و ديگري طاليت بزرگ كه به صورت شال نماز پوشيده  مي
بعد از پوشيدن طاليت در صبح، بلافاصله بايد براي نماز . شود مي

  .اقدام كرد "تفيلين"به پوشيدن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Kol Nidre. 

2. Hazzan. 

3. Becher, Mordechai, Gateway to Judaism, P. 328.  
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  تفيلين 

تفيلين دو نوار بلند چرمي است كه در نماز صبح بايد يكي را بـر  
آن نواري كه به پيشاني . ي بستدست چپ و ديگري را بر پيشان

هـايي از   اي كوچـك دارد كـه در آن بخـش    شود، جعبه بسته مي
تفيلين نبايد غصبي باشـد و  . تورات نوشته و قرار داده شده است

. احكام آن چنين است كه ابتدا تفيلينِ دست راست را بايد بسـت 
اي  نبايد بين بستن تفيلين دست و گذاشـتن تفيلـينِ سـر، وقفـه    

تفيلين دست را تا به انگشتان بايد ادامه دهد و پيش . شود ايجاد
پيچـد بايـد    از اينكه نوارِ تفيلين را دور انگشتان و كف دست مي

بسـتن تفيلـين دسـت بهتـر اسـت در حـال       . تفيلين سر را ببندد
. نشسته باشد، ولي تفيلين سر را حتماً بايد در حال ايستاده بست

و عيـدها  ) شبات(از جمله شنبه يهوديان سفارادي در برخي ايام، 
يد شخصي كه چپ دست است، با. از بستن تفيلين معاف هستند

در كنيسـاهاي ارتـدكس فقـط     .تفيلين را بر دست راستش ببندد
كار برخي از اما در كنيساهاي محافظه ،تفيلين ببندندبايد مردان 

بايد هنگام پوشيدن طاليـت و بسـتن تفيلـين،     بندند زنان نيز مي
  1.خوانده شودآنها  اي بركت مخصوصدعاه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .۸، ص)حکام یهودا(روش زندگی زرگری، موسی،  -1
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  يا پوشش سر اتّيره

"اتّيره"
در بيشتر كنيساها پوشـش سـر بـراي     .پوشش سريعني 1

ــرام اســت  ــت احت ــردان علام ــن رو ؛م ــان كــلاه  ،و از اي يهودي
"كيپا"مخصوصي به نام 

شـود،   كسي كه وارد كنيسا مـي . دارند 2
. اردبايـد كـلاه بـر سـر بگـذ      ،چه يهودي باشد و چه غيريهودي

كننـد كـه زنـان نيـز      كار تشويق ميبرخي از كنيساهاي محافظه
زنـان بسـيار    چوناما  ،هنگام ورود به كنيسا سرشان را بپوشانند

اين توصيه بـه   ،آيد كه با سر برهنه به كنيسا بيايند كم پيش مي
گــرا و بســياري از كنيســاهاي اصــلاح. افتــد نــدرت اتفــاق مــي

خـود  امـا   ،كننـد  ملـزم نمـي   مردم را به پوشـش سـر   ،خواه ترقي
برخـي از   .پوشـانند  سر خود را مي چه مرد،زن و  نمازگزاران، چه

كار نه تنها به هنگام برگـزاري  زنان و مردان ارتدكس و محافظه
  3.بلكه در تمام روز پوشش سر دارند ،آيين نيايش

  )يوتنز(عفاف 

"زنيوت"
زنـان و   سـت و در مـورد  حياو  رويميانـه به معنـاي   4

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Attire. 

2. Kippa. 

3. Pies, Ronald, Becoming a Mensch: Timeeless Talmudic 

Ethics for Everyone, P.37. 

4. Tzeniut. 
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هنگامي كه زنـان در كنيسـاهاي   . رود به كار مي) هر دو( مردان
آسـتين   بايد) سنت شرعي(بق سنت ط ،شوند ارتدكس حاضر مي

به طوري كه آرنجشان ديده نشـود و نيـز بايـد     ،خود را بپوشانند
به  ،هايشان بايد پوشيده باشديقه ؛دامن بلندي تا زير زانو بپوشند

ر شـوهردار باشـند بايـد    بندشان ديده نشود و اگطوري كه گردن
 گيس، روسري، كلاه و يا چيزي مركب ازموهاي خود را با كلاه

كوتاه براي مردان نيز شلوار كوتاه يا پيراهن آستين. بپوشانندآنها 
گرا و در برخي كنيساهاي اصلاحشايد . شود نامناسب شمرده مي

 ،رعايت قوانين مربوط به پوشش سخت گرفته نشود ،كارمحافظه
سنت در همة كنيساها رعايت طبق هنوز مورد احترام است و اما 
  . شود مي

  روزانه هاي نماز

"تفيلا"نماز در زبان عبري 
تـرين عمـل عبـادي    مهم. نام دارد 1

 2گانه استروزانه براى يهوديان سنتى، اداي درست نمازهاي سه
  : كه عبارتند از

از وقـت آن  ). "سـحر "به معنـاي  ( 3نماز صبح يا شَحريت. 1
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Tefilah. 

   .۲۵۵ها، ص باورها و آداب دینی آن: ترمن، یهودیت. 2

3. Shacharit. 
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 7ابـراهيم : در فرهنـگ يهـود آمـده   . طلوع فجر تا ظهر است
اهميـت نمـاز   . نخستين كسي بود كه نماز سحر را اقامـه كـرد  

اي است كـه تـا قبـل از اداي آن     صبح در ميان يهود به اندازه
  . خورند چيزي نمي

اهميـت ايـن   ). "آرد نذري"به معناي ( 1نماز عصر يا مينحا. 2
. ايلياي پيغمبر در اين نماز اجابت شدنماز در آن است كه دعاي 

وقت اين نماز از هنگام گذشتن ظهر تا حدود بيست دقيقه پيش 
حضـرت  : گوينـد  هـاي يهـودي مـي   كتاب. از غروب آفتاب است

   .اسحاق واضع اين نماز بوده است
3 .عاريوروْيت و يا موقت ). "شامگاه"به معناي ( 2نماز شام يا ع

اين نماز نيز به . يدن ظلمات شب استآن از هنگام غروب تا رس
در معبد سليمان، در اين سه وقت . حضرت يعقوب منسوب است

پس از خرابـي معبـد و اسـارت يهوديـان در     . شد قرباني اهدا مي
در . بابل، به تدريج به جاي قرباني، سـه وعـده نمـاز مقـرر شـد     

سه بار در روز بر همـين سـنت    7دانيال نبي: آمده است تورات
   3.خوانده است ينماز م

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Minchah. 

2. Arvit / Maariv. 

 .۱۰، آیة ۶، باب دانیال. ٣
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  ) يا سحريت شخََريت(نماز صبح 

و  "سحر"به معناي ، "سحر"يا  "شخَرّ"از ريشة كه  "ريتحش"
ريشه است، نمازي است عربي هم "سحر"صبح است و با كلمة 

ترتيب نماز صبح چنـين اسـت كـه    . شود كه در صبح خوانده مي
شـود   نده مـي شود و برخي دعاها در آن خوا ابتدا نطيلا گرفته مي

 "براخـا "دعاهـاي بركـت را در زبـان عبـري     . كه واجـب اسـت  
اما خود نماز صبح . عربي است "بركت"گويند كه همان واژة  مي

قسمت اول، براخاهاي حمد است كه به . داراي سه قسمت است
  :شوند اين ترتيب خوانده مي

 ؛)است توراتداود كه در  مزاميزاز كتاب ( 30مزمور . 1
اي كـه چنـين آغـاز    براخـايي هفـت جملـه   (امر باروخ شـع . 2

 ؛)…خداوند سخن گفت و جهان پديد آمد: شود مي
 16شامل براخاي هدو كـه فصـل   (سرودهاي شكرگزاري . 3

 ؛)100است و مزمور  تواريخ ايام اولكتاب 
، خـروج ، سـفر  مزاميـر شامل آيات منتخبي از (يهي خوود . 4

 ؛)تواريخ ايامو  امثال سليمان
 مزاميرو آياتي از  145اين براخا شامل كل مزمور (عشري . 5

 ؛)است 115و  144، 84
 ؛)150و149، 148، 147، 146قرائت همة مزامير (مزمورخواني . 6
، 89از مزمور  53: شامل چهار آيه است(باروخ آدوناي لعام . 7

بعد از خواندن اين ). 72از مزمور  19و  18، 135از مزمور  21
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 شود؛ گفته مي "آمين"بخش، دو بار 

 ؛)تواريخ ايام اولاز  13تا  10آيات (وييوار داود . 8
كتـاب   9از باب  11تا  6شامل آيات (اتا هو آدوناي لوادحا . 9

 ؛)نحميا
. نيـز شـهرت دارد   "سـرود دريـا  "اين براخا بـه  (ازياشير . 10

از  15كه در بـاب   7شعري است منسوب به حضرت موسي
يهوه را سرود : آن چنين استآمده است و ابتداي  خروجسفر 

اسـب و سـوارش را   . خوانم كه با جلال و مظفر شده است مي
 ؛)…به دريا انداخت

آخرين براخاي حمد كه با ايـن عبـارت شـروع    (ييشتاباخ . 11
باشد كه نامت بـراي هميشـه سـتوده    ! اي پادشاه ما: شود مي

 ).…شود
ود ش پس از براخاهاي حمد، قسمت دوم و اصلي نماز آغاز مي

  :كه به ترتيب چنين است
متبارك بـاد خداونـد،   : زند نماز صدا ميحزان يا پيش(برخِو . 1

 ؛!)متبارك باد: دهند و جماعت پاسخ مي! آن يكتاي مقدس
براخايي كه به خاطر برآمدن صـبح و نـور، خـدا را    (يوصر . 2

 ؛)گويد سپاس مي
رسـال  براخايي در شكرگزاري از يهوه بـه خـاطر ا  (اَهوا ربا . 3

 ؛)و استدعا جهت فهم درست آن تورات
سـفر   11بـاب   21تا  13و آيات  6باب  9تا  4آيات (شمع . 4
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 ؛)سفر اعداد 15باب  41تا  37، و آيات تثنيه
براخايي داراي چهـار بنـد كـه بـر حقانيـت      (عمت وياصيو . 5

هـاي گذشـته، بـراي مثـال از بنـد       رهاشدن اسرائيل در زمان
 ؛)كند خداوند را به دليل آن شكر مي فرعونيان، تأكيد و

ترين بخش نماز كه در حالـت ايسـتاده و بـه    اصلي(عميدا . 6
هاي آن زانو  شود و در برخي قسمت صورت آهسته قرائت مي

خود عميدا شامل نوزده براخاست كه با براخاي آووت . زنند مي
بـه  ) سـلام فرسـتادن  (شود و با براخاي سيم شالوم  شروع مي
 ؛)رسد اتمام مي

يك براخاي كوتاه با سه جمله كه ابتـداي آن ايـن   (قدوشا . 7
مقدس اسـت، مقـدس اسـت، مقـدس اسـت خداونـد،       : است

 ).كه همة هستي از جلال او پر استها، صاحبِ خانه
قســمت ســوم و پايــاني نمــاز صــبح بــه ترتيــب داراي ايــن 

  :هاست قسمت
و  بيسموئيل ن 24باب  14براخايي كه شامل آية (تخانون . 1

ابتــدايِ تنــاخوم را نشســته . اســت 6مزمــور  11تــا  2آيــات 
 ؛)ايستند خوانند و آخر آن مي مي

در اين بخـش از نمـاز، فقـط     توراتقرائت (، توراتقرائت . 2
مخصوص روزهاي شبات، دوشنبه، پنجشنبه و روزهـاي عيـد   

اند  بخش تقسيم كرده 54را به  توراتكل اسفار خمسة . است
ش آن در دو نماز صـبح و عصـر خوانـده    تا هر هفته يك بخ
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شود و به اين ترتيب، در يك سال كل اسـفار خمسـه قرائـت    
 ؛)گردد

يا هلل كه توضيح داده شد و در اينجا تكرار شـده  (عشري . 3
 ؛)است

 ؛ 20مزمور . 4
دعاي كوتاهي براي صهيون كه با اين عبارت (عيوالصيون . 5

بـدون  ). …د آمداي به صهيون خواهرهاننده: شود شروع مي
 رود؛ خواندن اين دعا كسي از كنيسا بيرون نمي

جملـه كـه بـا ايـن عبـارت شـروع        21براخايي بـا  (العينو . 6
 . …بر ماست تا خداوندگار همـه را سـتايش كنـيم   : شود مي

 ؛)است تثنيهسفر  4باب  39انتهاي اين دعا آية 
توضـيح  . مزموري كه به اين روز تعلـق دارد (شير شل يوم . 7
نكه به هر روز هفته يك مزمور اختصاص دارد كه در آن روز آ

: ، دوشـنبه 24مزمور : يكشنبه: بايد خوانده شود، به اين ترتيب
؛ 94مزمــور : ؛ چهارشــنبه82مزمــور : شــنبه؛ ســه48مزمــور 
 ؛)92مزمور : و شنبه 93مزمور : ؛ جمعه81مزمور : پنجشنبه

د است به معناي مقدس، سرودي در ستايش خداون(قديش . 8
قديش كامل، قديش نيمـه، قـديش ربـي و    : كه انواعي مانند

قديش كامل حدود سي جمله است . كنندگان داردقديش ندبه
شـود و در   كه در قديش نيمه، چنـد جملـه از آن حـذف مـي    

ابتـداي  . شـود  هاي ديگر، چند عبارت به آن اضافه مي قديش
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و ! دس بادنام خداوند بلندمرتبه باد و مق: اين براخا چنين است
در روزهاي !) آمين. سلام بر ما و بر اسرائيل: گويد در انتها مي

 شود؛ معمولي نماز صبح با اين قديش تمام مي

براخـايي كـه محتـواي آن ايـن اسـت كـه       (عين كلوهينو . 9
عـين  "چيزي هماننـد خـدا نيسـت، و همـين عبـارت يعنـي       

ه كه در ابتداي اين براخا آمده به ايـن معناسـت ك ـ   "كلوهينو
در پايـان نيـز   . ما نيسـت  و مثل و مانند خداي "عين"چيزي 

تو رحمت خودت را بر صـهيون نشـان خـواهي داد،    : گويد مي
اين براخا را در شبات و ). چراكه زمان مناسب آن خواهد رسيد

  .شود خوانند و با اين براخا نماز تمام مي روزهاي عيد مي

  )يا مينحا مينخا(نماز عصر 

از آردي كه ( "آرد"ي ابه معن ،"احمين"يا  "امينخ"وقت خواندن 
 شد گرفته شده همراه با هر قرباني به معبد سليمان پيشكش مي

اگـر در  . شرعي اسـت نيم ساعت بعد از وقت ظهر حدود  ،)است
اي ح ـيعنـي مين  "ا گلـودا حمين"اول وقت شرعي ادا شود، به آن 

مطلوب آن است كه شخص نمازها را تا پـيش  . گويند مي بزرگ
تا ابتداي شب زمان اين نماز از غروب آفتاب انجام داده باشد، اما 

  :هاي ذيل است نماز عصر به ترتيب داراي بخش. توسع دارد
 عشري؛. 1

 ؛)فقط در روزهاي شبات و روزهاي روزه(قرائت تورات . 2
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 عميدا؛. 3

 قدوشا؛. 4

 تخانون؛. 5

 العينو؛. 6

 قديش كامل؛. 7

و  هاسفارادي. نماز صبح گذشتتوضيح موارد مذكور در بخش 
آغـاز   1و كوربـانوت  84نماز مينخا را بـا مزاميـر    ،يهوديان ايتاليا

ر د. خواننـد  هاي غربي فقط كوربـانوت را مـي   اشكنازي. كنند مي
. خواننـد  مـي قديشـا، العينـورا   جديـد، پـس از   هـاي   فرقـه بيشتر 

. كننـد  كننـدگان خـتم مـي   ندبه قديشبا اين نماز را ها  اشكنازي
حتـي در  هـا  آن. پوشـند باليت در اين نماز نيز بايد طنمازها پيش

  . بپوشندبايد طاليت روزهاي روزه نيز همة روزهاي معمولي و در 

  )معاريوعرويت يا (نماز مغرب 

بســياري از جوامــع مــذهبي يهــودي، در روزهــاي غيرتعطيــل،  
خواننـد تـا مـردم     نمازهاي عصر و غروب را پشت سر هـم مـي  

يهوديان  2ويلنا گائون. بار در كنيسا جمع شوند د دومجبور نباشن
 ؛ از ايـن رو، كرد ميدو نماز نهي اين  نهم خواند را از پشت سر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .۸-۱، آیة ۲۸، باب اعداد. ١

2. Vilna Gaon. 
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مانند تا شـب داخـل شـود و سـپس      پيروان او همگي منتظر مي
بـه معنـاي داخـل شـدن شـب       "معاريو"زيرا (معاريو را بخوانند 

   ).نه غروب آفتاب ،است
  :رد استنماز مغرب شامل اين موا

فراخـوان رسـمي بـراي نمـاز اسـت و آن را معـادل اذان       (برخِو . 1
 ؛)انددانسته

براخايي كه خداوند را به خاطر آمدن ظلمت شب، (معاريو عراويم . 2
 ؛)گويد ها سپاس مي گردش روز و شب و فصل

هـا در شـكرگزاري بـه خـاطر      اين دعا را سفارادي(اهوات عولام . 3
محبـت  "خواننـد و بـه معنـاي     اوند مياز سوي خد توراتاعطاي 

 ؛)است "ابدي
 شمع؛. 4

اين براخا، برخلاف براخاي عمت وياصيو در نمـاز  (عمت وعموناه . 5
هـاي گذشـته خـدا را شـكر      صبح كه بر رهايي يهوديان در زمان

كرد، خواستار رهايي آيندة يهود، يعني قوم برگزيدة خداسـت و   مي
ظيرند و رسالتي الهـي بـر دوش آنـان    نتأكيد دارد كه يهوديان بي

 1؛)است

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Bayme, Steven, Understanding Jewish History: texts and 

Commentaries, P.363.  
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براخـايي كـه در شـبات و برخـي اعيـاد خوانـده       (هشكي وينعـو  . 6
شود و محتواي آن طلب آرامش و سپاس به خاطر آمـدن روز   مي

شبات است، زيرا هر روز شبات بركتي از سوي خداونـد بـه قـوم    
 ؛)يهود است

اسـت كـه    اتتـور هجـده آيـة منتخـب از    (باروخ آدوناي لعولام . 7
شود و ابتداي  در شبات و ايام عيد خوانده نمي. بيشترشان دعاست

 ؛)…باشد كه چشمان ما ببيند: آن چنين است
 قديش نيمه؛. 8

 عميدا؛. 9

 قديش كامل؛. 10

 العينو؛. 11

 كنندگان؛قديش ندبه. 12

شود، كه فراخوان رسمي بـراي نمـاز    آغاز مي برخِونماز با اين 
) جز پيروان ويلنا گائونبه(بيرون از اسرائيل  هاي اشكنازي. است

هـا پـس از    سفارادي .افزايند ميرا  "باروخ آدوناي لعولام"دعاي 
ــا،  ــن دع ــومزاي ــي 121ر م ــس از آن  را م ــد و پ ــديش خوانن ق

 ينو نمـاز را تمـام  عخوانند و پيش از اينكه با ال كنندگان را مي ندبه
  . كنند ، برخِو را تكرار ميكنند

  شبات نماز روز

نماز در روز شنبه، به لحاظ ساختار شـبيه نمازهـاي ايـام هفتـه     
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؛ دهنـد  طول مي هاي نماز را با اين تفاوت كه بيشتر بخش ،است
كـه آن را  ، ، يعني اصل نمازهـاي روزانـه  ميداي عاستثناالبته به 

نمازها نيز  براخاي آخر يكو  براخاي اولسه . دخوانن مختصر مي
، "تكريم روز"اما يك دعا به نام  ،شود يبه طور معمول خوانده م

ميـاني  براخـاي  گزين سيزده كه در وصف روز شبات است، جاي
اين دعاي مياني در هر نمازي متفـاوت اسـت و   . شود روزانه مي

  .نداردقاعدة خاصي 

  پيش از شنبهشب 

يعني با  ؛شود آداب مربوط به روز شبات از غروب روز جمعه آغاز مي
 ،به، كه در برخـي از جماعـات مـذهبي يهـودي    اي روز پنجشنحمين

 .خواننـد  هـاي سـليمان را مـي    غزل غزل ،اي پنجشنبهحپس از مين
 ـ"سپس در بيشتر جماعات يهودي  1الات شـبات كب

. خواننـد  را مـي "
اي اسـت بـراي تشـريفات روز شـبات كـه       مقدمـه  ،الات شـبات كب

 .انـد  هانتخـاب كـرد   تـورات هاي قـرن شـانزدهم آن را از    كاباليست
الات شـبات  كب. "نبهاستقبال ش"به زبان عبري يعني شبات لات باك
ر مـو ، از شـش مز )زبـان جز در ميان يهوديان ايتاليايي و پرتغـالي به(

تشكيل شده كـه نمـاد شـش روز     29و  99تا  95يعني مزمورهاي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Kabbalat Shabbat. 
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1لخا دودي"سپس شعر . هفته است

شـعر لخـا   . دشـو  مـي خوانده  "
در نيمة قرن شانزدهم سـروده   "بتزقاي آلوربي شلومو هال"دودي را 

   نينـا " ،م تلمـودي است كه مبتني بـر كلمـاتي از عـالاسـت كـه    "ه
الات   2" .برويم و ملكه شـبات را ببينـيم  ييد بيرون بيا": گويد مي كبـ

مخصـوص روز شـنبه و علامـت     كـه سـرود  ( 92شبات با مزمـور  
به  93ر و مزمو) پذيرش شبات و واجبات آن از سوي يهوديان است

قسـمت بخشـي را بـراي     در ايـن از يهوديان، برخي . رسد پايان مي
. رسـد  اين نماز با قديش ربـي بـه پايـان مـي    . كنند اضافه ميقرائت 

بخـش   ،برخي جماعـات . شود برگزار مي) معاريو(سپس نماز مغرب 
در  ،برخي رسومطبق . كنند را به بعد از نماز مغرب موكول مي قرائت

شـب  مـاز  ن "عشم"بخش . خوانند را مي زوهراب بخشي از كت جااين
شـود   خوانده مـي هاي هفته زدر برخي جزئيات از آنچه در رو ،جمعه

 17و  16بسياري از يهوديان در ايـن قسـمت آيـات    . متفاوت است
از ـ كـه  ميدا  عدعاي مياني سپس . خوانند را مي خروجسفر  31باب 

اي  خلاصـه  آن بالبه دنشود و  ـ خوانده ميگويد   آفرينش سخن مي
در ايـن  . خواندآن را مي) نمازپيش(كه حزاّن آيد  مياز هفت نيايش 

ينـو  عالسـپس  . خواننـد  ديش مـي ق ـبخش، در كنيساهاي اشكنازي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Lekha Dodi. 

2. Talmud Shabbat 119a. 
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 ،از كنيساهاي اشكنازيبسياري ها و  ديااغلب سفار. شود خوانده مي
1ييگدال"نبا خواند

افـزودة   ييگـدال، . دهند به اين مراسم پايان مي "
را توضـيح  ري است كه سيزدهمين اصل از اصول ايمان يهودي شع
ديگـر كنيسـاهاي   . اسـت  كـرده وضـع  آن را ميمـون  ابندهد و  مي

  .كنند ختم مي "آدوناي لعولام"دعاي به جاي آن با  ،اشكنازي

  نماز صبح شبات

از ميان . شود مثل ديگر نمازهاي صبح آغاز مي ،نماز صبح شبات
مزمــوري بــراي ( 2زمــور لــه تــودايعنــي م 100مزاميــر، مزمــور 

 يا شـكرگزاريِ  "تودا"زيرا  ،شود حذف مي) شكرگزاري پيشكش
جاي آن . شد عرضه نمي شبات در معبد سليمانروز در  ،پيشكش

، 33، 136، 135، 91، 90، 34، 19: مزامير ،را در سنت اشكنازي
  يهوديـان سـفارادي نظـم ديگـري را نگـه     . گيرنـد  مي 93و  92

  . اند افزودهنيز عدادي مزمور ديگر و دو شعر ديني اند و ت داشته
"نيشمات"به نام ي يدعاسپس 

دعاهـاي  . شـود  خوانـده مـي   3
ايـل آدون را بـه آن   و سـرودهاي   دهند ميعرا طول پيش از شم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Yigdal. 

2. Mizmor Le Todah. 

س فَـخداست و اینکه روح ماننـد نَ  همتاییِ است و محتوای آن بی» نفََس«به معنای  .3

 .موجودات است
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  .دنشو جمعي خوانده ميدستهكه اغلب به صورت  افزايند مي
 .دگـرد  آغاز مي "يسماخ موشه"ميدا با عدعاي مياني شخريت 

را  تـورات  7موسـي  قطعة يسماخ موشه، دربارة اينكه حضـرت 
در بامـداد   ،كه طبـق سـنت  ( گويد مي دريافت كرده است سخن

يش را به تفصيل و با تكـرار  دسپس حزاّن، ق). ات اتفاق افتادشب
پس از اينكه تكرار انجـام شـد، طومـار    . خواند بعضي عبارات مي

ة از صـندوقچ  ،تـر از مراسـم هفتـه   با مراسـمي طـولاني   تورات
، و سپسو بخش هفتگي آن شود ميبيرون آورده مخصوص آن 

"هفتـارا "به نام  توراتبخشي ديگر از 
پـس از  . نـد نخوا را مـي  1

جمعـي  بـه صـورت دسـته    ي ديگـر را ، سـه دعـا  تقرائت تـورا 
در پايان، دعاهايي با مضمون آرزوي برقراري صلح و . دخوانن مي

  . شود نده ميآرزوي تشكيل حكومت در اسرائيل خوا
 توراتو طومارهاي  كنند تكرار ميرا ري شيه، عدعابعد از اين 

جمعـي در كنيسـا بـه صـندوق مخصوصـش      با حركت دسـته را 
بـه كودكـان   برخـي از جماعـات    ،در پايان مراسم. دنردانگ ميبر

در . را ببوسـند  تـورات دهند تا جلو بيايند و طومارهـاي   اجازه مي
 ي از ميـان يـا عضـو باسـواد   (بـي  رنيز برخي جماعات ارتدكس 

  .پردازد مي توراتبا موضوع اهميت ني ابه ايراد سخنر) جماعت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Haftarah. 
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  )مضاف(موصاف نماز 

يهوديان در روزهايي مانند شبات، نمازهايي اضافه بـر نمازهـاي   
بـه ايـن ترتيـب، در    . گويند مي "موصاف"روزانه دارند كه به آن 

نماز . شود خوانده ميروزهاي شبات به جاي سه نماز، چهار نماز 
دعاهاي مياني شامل . شود ميدا آغاز ميآهستة عاف با قرائت ضم

"تيكندا شبات"قرائت 
س روز شـبات  يدر تكريم و تقد است كه 1

دربـارة  شـود كـه    خوانـده مـي   اعدادفر سبخشي از سپس . است
. شـد  در معبد سـليمان انجـام مـي   پيوسته كه است هايي  قرباني

  : ندآي سپس اين دعاها مي
  ؛"ها به زودي در پادشاهي تو خشنود خواهند شدآن": 2ييسميخو. 1
باشد كه از آرامش مـا   ،خداي ما و خداي نياكان مااي " :3الوهينو. 2

 .) شود ميداهاي شبات خوانده ميعكه در طي ( " !خشنود باشي

. شود قديش كامل ـ كه مفصل است ـ خوانده مي   در اين نماز،
، بـه دنبـالش   رسيديش كامل قدميدا به ع قرائتپس از اين كه 

در يهوديت ارتـدكس بعـد از   . دخوانن ميبراخاي عين كلوهينو را 
بخـور پيشـكش    شـود و  ده مينواخ تلموداين قسمت، بخشي از 

شد،  خوانده مي كه در معبد اورشليمرا اي  و مزامير روزانهكنند  مي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Tikanta Shabbat. 

2. Yismechu. 

3. Eloheynu. 
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. خواننـد  مـي اين متون را ن كاران معمولاًمحافظه. كنند قرائت مي
ديش ندبه به پايان قينو و عالربي،  شخواندن قديبا نماز مضاف 

، "سرودهاي افتخار"ابتدا  ،برخي كنيساها در اين بخش. رسد مي
ــ ــز ســپس ق ــر روز و ني ــه و مزامي ــا  "آدون عــولام"ديش ندب ي

  . خوانند را مي "ييگدال"

  نماز عصر در شبات

ادامه  "عيوالصيون"با دعاي شروع و  "ريشع"با  ي شباتمينخا
طومـار   هفتگـيِ هـاي   بخـش بخش نخسـت از   ،پسس. يابد مي

براي ميدا به همان صورتي كه ، عدر ادامه. شود خوانده مي تورات
  . گردد شبات توضيح داديم، قرائت مي

  در شبات نماز مغرب 

بـا ايـن   و  دن ـخوان را مـي بلافاصله معـاريو   ،در غروب روز شبات
و  "ييـتم لخـا  -وه"، "ويهـي نوعـام  ": رسـد  دعاها به پايان مـي 

  . "هودالا"

  مواقع و عبادات ويژه

و يوم كيپور ) اول ماه(شانا روش هيعني  -وهآهاي روزهاي  آيين
. گـردد  با لحني پرابهت كه شايستة اين روزها باشد برگزار مي –

نهُ دعا دارد؛ سه تاي مياني شامل  "روش هشانا"اف در ضنماز م
يق حكومــت يهــود، يــادآوري دوران در تصــد تــوراتآيــاتي از 
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در طـول  است كه ) نوعي شيپور(حكومت يهود و نواختن شوفار 
  . شود صد مرتبه نواخته مينماز 
تنها روز سال است كه در آن پنج بـار نمـاز خوانـده     "يوم كيپور"
خوانـده   "كـول نيـدره  "نمـاز مغـرب،   در اين روز، پيش از . شود مي
نمـاز  بيـان آغـازين    ،استتقادنامه كول نيدره، كه نوعي اع. شود مي

كه در شـبات  (اف ضمنماز شخرَيت، نماز در طول روز، . استمغرب 
مينخـا  ها نمـاز  و به دنبال آن) دوش و همة روزهاي جشن خوانده مي

كـردن  همين كه خورشيد شروع به غروب در اين روز، . دنخوان را مي
و  بـار قـط يـك   اين نماز سالي ف .شود خوانده مينعيلا كند، نماز  مي

  . شود همين ساعت خوانده ميدر درست در همين روز و 

  ت و سوكوتعوسح، شاووپِنمازهاي 

ها يا عيـد   جشن هفته( "تعوشاوو" ،"پسح"هاي سه جشن نماز
مگـر  مثـل هـم هسـتند،    ) ها جشن خيمه( "سوكوت"و ) پنجاهه
، به تناسب آن جشن، ها هر يك از اين جشن واردي رابهماينكه 

خرات هـر يـك از نمازهـاي ايـن     ؤمقدمات و م.  كنند ياضافه م
ها فقـط   ميدا در اين جشنبراخاهاي ع. ها مثل شبات است جشن

جمعـي  خواندن دسـته (لل به دنبال آن ه .ستبراخاحاوي هشت 
نماز مضاف در اين ايـام بـا    .دگير ميانجام ) 118 تا 113مزامير 

. ايام است هاي آن جشن هاي معبد سليمان در يادآوري پيشكش
در طـي   را "نبـر وي مر يدعـا "چنين كاهنان دعايي به نـام   هم
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بيشـتر  ميـان  هر روز در اسرائيل و در دعا اين ( خوانندمي ميداع
، امـا تنهـا در پسـح، شـاووت،     گردد قرائت مي جماعات سفارادي

ــوم كيپــور  در جماعــات اســت كــه ســوكوت، روش هشــانا و ي
ادعيـة   ،حـزاّن ). شـود  ميه خوانداشكنازيِ ساكن بيرون اسرائيل 

را پس از براخاهـاي شـكرگزاري   روزهاي هفته و شبات كاهنانة 
 ،گـراي امريكـايي  يهوديان اصـلاح قابل ذكر است كه . خواندمي

  .اندحذف كردهبه كلي اف را ضنماز م

  نماز قضا

اگر كسي به غير عمد نمازش قضا شـود، بايـد در نمـاز بعـدي،     
در ايـن زمينـه احكـامي بـه نـام      . ميدا را دو بار بخوانـد عدعاي 

"Tefillat tashlumin"  گونـه احكـام را   كه ايـن وجود دارد
  . دهد توضيح مي

  آداب نماز

بدنشان را به سرعت به عقـب و   ،برخي از يهوديان در طول نماز
نـام دارد، واجـب    "نشـوكل "اين عمل كه . دهند جلو حركت مي

 :تـه اسـت  اسحاق لوريـاي كابالايسـت گف  حتي شرعي نيست و 
آلماني در قـرون  اي  هدر مقابل، نويسند ؛چنين عملي جايز نيست

ايـن عمـل را بـه عبـارتي از      "ربي ياكوب مـولين "به نام  اوسط
ميشـنايي  بـزرگ دورة  عالم ": گويد كه ميسازد  مرتبط مي تلمود
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نماز بـه  حال چنان با قدرت بدن خود را در  ،"ي عقيوارب"به نام 
افتـاده   ديگـر اتـاق مـي   گوشة ده كه به دا جلو و عقب حركت مي

  1."است
برخي عـادت دارنـد پـيش از    از آداب ديگر نماز اين است كه 

نماز، در حين نماز و يا بعد از نماز صدقه بدهند، به اين اميد كـه  
   .نمازشان مسموع خدا واقع شود

ليبرال، زنـان و  و حتي يهوديان رتدكس ان ايهوديطبق احكام 
ــردان  ــام ــام نم ــش ز در هنگ ــتن در بخ ــه نشس ــزم ب ــاي  مل ه
2مخيتصا"به نام اي  شده تفكيك

هستند كه آنان را از يكـديگر   "
دهنـد كـه زنـان و     كار اجـازه مـي   يهوديان محافظه. كند جدا مي

در آمريكا بـه صـورت   اين امر . مردان به صورت مختلط بنشينند
گفتني است، . كشورها چنين نيستباقي اما در  ،همگاني درآمده

  . نماز شدن زنان مخالفندبا پيشارتدكس نوهوديان ياكثر 
چنين از آداب واجب نماز آن است كه يهوديـان در خـلال    هم

مراسم عبادى از صحبت كردن خوددارى كنند، اما مردم زياد به 
بنـد نيسـتند و در نتيجـه، فضـايى كـاملاً      ظاهرِ اين فرمان پـاى 

عبـادات   از آنجـا كـه  . شـود  مـى  فرمـا غيررسمى بر مراسم حكم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Talmud tractate Berachot, 119. 

2. Mechitza 
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يعني كتاب ( 1به زبان عبرى است و از روى سيدور  هاكيشراست
شود، نحوة همراهى افراد عـادى بـا مراسـم بـه      مى خوانده) نماز

  . آفرين تبديل شده استاى مشكلمسئله

  و زنان يهودينماز 

طبـق  . اند در فقه يهودي زنان از سه بار نماز جماعت معاف شده
منبـع فقهـي يهوديـان اسـت، ايـن       تـرين ، كـه مهـم  تلمودنظر 

ارتدكس يهوديان رهبران . نمازهاي روزانه بر مردان واجب است
كه معاف شـدن   اند كردهچنين تفسير را  تلموداين سخن  عموماً

نيازي  ،نان است و از اين روت آالاي معنويبزنان به دليل سطح 
واقع، ؛ در با خدا ارتباط برقرار كنند يدر وقت خاص ندارند تا حتماً

ها نيـز   برخي ارتدكس. آنان هميشه در حال ارتباط با خدا هستند
 يهوديانرهبران . اند از انجام نماز مغرب معاف كردهفقط زنان را 

در اوقات  ن نمازكه اگرچه زنان از خواند اند متذكر شدهارتدكس 
  2.از خواندن خود نماز معاف نيستنداند،  معاف شدهثابت 
"عويدا يوسفي رب"

از روزانه فقط يك مرتبـه نمـاز   : گفت مي3
توانند هر كدام را و به هر شكلي است كه ميزنان خواسته شده 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Siddur. 

2. Brachot 26a. 

3. Ovadia Yosef. 
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كــه خودشــان انتخــاب كننــد، بخواننــد، امــا در نمازشــان بايــد 
البته چنـين نيسـت    4.باشد 3و شكرگزاري 2، نياز1براخاهاي حمد

روزانه زنان از نمازهاي معافيت همة رهبران ارتدكس موافق كه 
يهوديان احكام مهمي دربارة فقهي كه كتاب را، ميشنا برو. باشند

زنـان را   ،"مجلـس اعـلا  "اعضـاي  ،اشكنازي است، معتقد است
مردان ملزم به خواندن هر روزة نمازهاي صـبح و عصـر   همانند 

  5. نده بودكرد
نماز شدن پيش ،گرا و بازسامان) اصلاحات(گرا  يهوديان اصلاح
، زيـرا خـود را مقيـد بـه فقـه يـا هلاخـا        داننـد  زنان را مجاز مي

استدلال كلي براي توسعة نوع سه يهوديان فمينيست . دانند نمي
  :اند ارائه كردهنقش زنان 

 بـه ملزم مانند مردان زنان در معبد سليمان، به دليل اينكه . 1
ملزمند نمازهاي ويژه را  نيز پس زنان امروزكردن بودند، قرباني 

در صـورت  و ( نماز باشندپيشتوانند  رو، ميبه جا آورند و از اين 
  . )به شمار آيندتوانند جزو مينيام  مينياز 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Brakhot. 

2. Bakashot. 

3. Hodot. 

4. Yabiah Omer, vol. 6, p.17. 

5. Shulkhan Arukh , section Orach Chayim 106:2. 
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واجـب نكـرده    توراتهايي از نماز را خود  از آنجا كه بخش. 2
است، بلكه در دورة تلمودي افزوده شـده و سـپس واجـب شـده     
است، پس انجام آن براي هر كسي كه داوطلب باشد، چه مرد و 

كـم در  توانند دست ست؛ از اين رو، زنان نيز ميچه زن، مساوي ا
 . نماز باشندهايي از نماز مانند كبالات شبات پيش بخش

زنان را نه به خاطر شايستگي، بلكـه بـه    مودتل ،در مواردي. 3
، تلمودپس اگر نهي . نمازي منع كرده استاز پيش "وقار"خاطر 

توانيم اين  يپس ما امروزه م نهي ارشادي باشد و نه نهي مولوي،
برخـي  تواننـد  نيـز ب زنـان  نهي را ناديده بگيريم و اجازه دهيم تا 
را انجام دهند و يا  توراتكارهاي مخصوص مردان، مانند حمل 

  . نماز شوندحتي پيش
 .رونـد  ها نمـي  يهوديان نوارتدكس معمولاً زير بار اين استدلال

1كول عيشا"گويند كه طبق سنت  ميآنها 

 چنين عملي صحيح "
از شـنيدن  است كـه مـردان را   حكمي فقهي  ،شاعيكول . نيست

تواند  طبق اين حكم مرد فقط مي. كند آواز زنانِ نامحرم نهي مي
  . گوش دهدآواز زن خويش به 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. kol isha.  
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  ترين اجزاي نماز مهم

  براخا 

 يدر زمـان  دعاي بركتي است كـه معمـولاً   1"خاابر"در يهوديت، 
. شـود  خوانـده مـي   ايويـژه در طي مراسم يـا فعاليـت   و خاص 

. تصديق خداونـد بـه عنـوان منبـع بركـت اسـت       ،عملكرد براخا
ا، آدوناي براخا اتّ :شوند ي شروع ميكلماتچنين با  اها معمولاًبراخ

مليـك   و ، آدوينوي الوهينو)بوروخ اتوه(، اولام-الوهينو، ملك ها
   .…و مباركي تو، ارباب خداي ما، پادشاه جهان: ؛ يعنياويلوم هو

  :اصلي وجود دارد يبراخا سه نوع
كـه شـامل    ،دنشو بركاتي كه در تجارب خشنودكننده خوانده مي. 1

  . بركت بر غذا و عطر است
  . شوند بركاتي كه به هنگام اداي امر واجب خوانده مي. 2
  . شوند گزاري خوانده ميبركاتي كه به هنگام تحميد و سپاس. 3

پاسـخ  ) آمن( ود با گفتن آميننش كسي كه دعاي بركت را مي
حـرف   ، چـون ال خواندن نماز اسـت حاما كسي كه در  ،گويد مي

كسـي كـه دعـاي    . گويـد  آمين نيز نمي ،زدن برايش حرام است
 ،گويـد  خودش در جواب خودش آمـين نمـي   ،خواند بركت را مي

 "آمـين "كلمـة   ،دعـا  ديش در خود متنِقاگرچه نمازهايي مانند 
  . خواند مي را لذا آمينوجود دارد؛ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . است» برکت«و » نعمت«، به معنای »براخوت«در عبری . 1
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  گفتن آمين

در واقـع   1.گفـت  "نيآم ـ"طبق هلاخا بعد از شنيدن براخا بايـد  
ده ممنوع است كه بعد از براخا خودسرانه از گفتن آمين سر بـاز ز 

وقتي " :اي از سفر تثنيه استآيهوجوب، اين منبع و دليل  2.شود
خدايت را به  ،خوانم را مي) هاي خداونديكي از نام(من نام هشم 

  ."3نبزرگي ياد ك
هـاي   اين فرمان اشاره دارد به آن نام خدا كه فقـط در زمـان   

. است محدود به معبد مقدس در اورشليمو شود  خاصي تلفظ مي
موظـف اسـت تـا بـا      ،كسي كه اين نام خاص خداوند را بشـنود 

 "بـراي هميشـه   جلالشپـر  مبارك باد نام پادشـاهيِ  ": براخاي
ذكـر نـام    ،مـيلادي  دهفتـا با نابودي معبد در سال  4.پاسخ گويد

و بـه جـاي آن كلمـة     5ممنوع شـد ) يهوهيعني (مخصوص خدا 
اگرچه آدوناي نيز جزو هفت نام مقـدس  . گفتند را مي "آدوناي"

امـا در نمازهـا و بركـات     ،خداست و نبايد بدون منظور ذكر شود
. در شنيدن آدوناي واجب نيست "آمين"پاسخ . تواند ذكر شود مي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Orach Chaim 124:6. 

2. Chayei Adam 6:1. 

  .٣٢، آیة ٣، باب تثنیه. ٣

4. Deuteronomy 32:3. 

5. Chayei Adam 5:27. 

 

 انينماز در اد 

 

102 

 ،"ملك نع يمان-ال"مخفف  "آمين"لمة ك :آمده است تلموددر 
1خداوند، سلطان امين است"يعني 

 "آمين" ةپس كلم. باشدمي "
شناختي خود، به ايموناه يا ايمان اشاره دارد و ثابت هريش در اصلِ

 ياصـل  2.كند كه شخص عقايد اساسي ايمان را پذيرفته است مي
، كسـي  دوشقمانند  ،در برخي از دعاها :گويد در فقه يهودي مي

دعـا  خود كه ثواب كسي را دارد  ،گويد مي "آمين"بعد از دعا كه 
   .خواند را مي

  )عشره ثمانية(عميدا يا شمونه عسره 

و چند دعاي فرعي  "هجده"نماز يهوديان از دعايي اصلى به نام 
. شـود، تشـكيل شـده اسـت     كه در ابتدا و انتهاي آن خوانده مي

"مونه عسرهش"قسمت اصلى، يعني هجده، در عبري 
است كه  3

در زبان عربـي   "ثمانيه عشره"از نظر ريشة لغت، صورت عبريِ 
4براخا"اين دعا، در ابتدا هجده دعاي . است

بود كه بعد دعايي  "
اين دعاي اضافي، . شد "براخا"بدان افزوده و در مجموع، نوزده 
-يعني يهوديان مسيحي(گذاران دعاى مخصوصى بر ضد بدعت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Tractate Shabbat 119b and Tractate Sanhedrin 111a. 

2. Magen Avraham 215:3, citing the Midrash. 

3. Shemoneh Esreh. 

  . است» برکت«براخا به عربی ه�ن  .4
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حدود اواخر قرن اول ميلادي، به هجده دعاي  است كه در) شده
علت آن نيـز ايـن بـود كـه يهوديـان      . قديمي افزوده شده است

روند و در  شده به كنيساهاي آنان ميديدند مسيحيانِ يهودي مي
اين دعا را افزودنـد تـا مسـيحيان    آنها  .خوانند كنار آنان نماز مي

ن رو، مسيحيان بـه  از اي ؛نتوانند در كنيساهاي آنان نماز بخوانند
تدريج به فكر جدا شدن از جماعت يهوديان و تشكيل كليسـا و  

  . تأسيس نمازي مخصوص به خود شدند
نه تنها در سه نوبت نمـاز روزانـه، بلكـه در هـر      "هجده"نماز 

شـود، و سـه    مانند اعياد يهودي نيز تكرار مى  ها،يك از مناسبت
  :بخش اصلي دارد

وده، خداي يهوديت اختصاص دارد كـه از  سه براخا به ستايش يه. 1
ابـراهيم، اسـحاق و   (جمله اوصافش آن است كه خـداى پـدران   

كنندة غـذا و سـلامتى، صـادق در امـر     است و تأمين) :يعقوب 
  .رستاخيز مردگان و مقدس است

سيزده براخا نيز به دعا براى علم، توبـه، مغفـرت، نجـات، شـفا،     . 2
عيدى، داشـتن داورانـى عـادل،    بركت زمين، گردآوردن آوارگان تب

گذاران، پاداش عادلان، بازسـازى اورشـليم، آمـدن    نابودى بدعت
مسيحاى داوودى و درخواسـت پـذيرش نمـاز، اختصـاص يافتـه      

 .است
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سه براخاي آخر نيز دربارة دعا براى بازگشت به صهيون و دوباره . 3
برقرار كردن عبادات معبد، سپاس از خوبى و خير خدا و معجـزات  

 .و، و طلب صلح، رحمت و حيات براى اسرائيل استا
بدين ترتيب، اين نماز داراي نوزده براخاست كه بايد در حالت 

از اين روست كه نام ديگر . ايستاده و رو به اورشليم خوانده شود
"عميدا"اين نماز، 

ايـن  . است) "ايستاده به حالت عمود"يعنى ( 1
يــن نمــاز را آهســته نمــاز نــام ديگــري نيــز دارد؛ از آنجــا كــه ا

ش "خوانند، در ميان يهوديان ايران به  مي . معـروف اسـت   "لحَـ
هـاي گونـاگون يهـودي     اگرچه تركيب اين نماز در ميـان فرقـه  

  .يكى استآنها  هايي دارد، اما ساختار اصلى تفاوت

  شمع يا شمع اسرائيل

بر هر يهـودي واجـب اسـت در    : در كتب فقهي يهود آمده است
را كه با كلمات  توراتاز ) باب(صبح و شام، سه پاره  روز دو دفعه

 ،شـود شـروع مـي   2)بشنو اي اسـرائيل : يعني( "شمع ايسرائيل"
مع  به خواندن  عميدادر نمازهاى صبح و شام پيش از . بخواند شـ

در يهوديت جايگاه بسيار مهمي  شمع. پردازند مى هاى آنبراخاو 
دنامـة رسـمى وجـود نـدارد،     دارد و از آنجا كه در يهوديـت اعتقا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Amidah. 

  .۹۶ -۹۴، آیة ۶، باب تثنیه. ٢
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  . كندهمچون كلمة شهادت عمل مى
در . هاي مهـم نمـاز يهوديـان اسـت     قرائت شمع جزو قسمت

اهميت اين دعا همين بس كه نخستين چيـزي اسـت كـه فـرد     
بـه محتضـر تلقـين داده    . آموزد يهودي به فرزندان كوچكش مي

شود و آخرين كلامي است كه از دهان شخص يهودي خارج  مي
شود  در تفيلين و مزوزاي يهوديان نوشته و گذاشته مي. گردد مي

مستحب است قبل از خـواب  . شود و به هنگام خطرات تكرار مي
  1.گردد خوانده شود و در نماز موصاف و نعيلا قرائت مي

  قديش

دعايي است كه از ستايش خدا، تقديس نام پروردگـار   "قديش"
) صـيدوق هـدين  (تـا  و اقرار به عدالت خـالق يك ) قيدوش هشم(

قديشي كه : اقسام مختلف قديش وجود دارد. تركيب يافته است
خواند كه خود به دو نماز آن را چند مرتبه در ضمن نماز ميپيش

. قديش نيمه و قديش كامل كـه توضـيح آن گذشـت   : نوع است
نــام دارد كــه ســوگواران آن را قرائــت  "ربانــان"قــديش ديگــر 

ست كه پـس از تـدفين و قرائـت    ا "قديش بزرگ"نيز . كنند مي
 "نماز ميت"شود كه به منزلة  خوانده مي ميشنايا فصلي از  تلمود

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .۱۹۶های فرهنگ یهود، ص واژه .1

 

 انينماز در اد 

 

106 

  1.در اسلام است

 قدوشا 

يعنـى   2قدوشـا اى كـه بـه   ، بخـش ويـژه  عميدابه هنگام تكرار 
، معروف است به دعاى بركتـى كـه در آن از قدوسـيت    "قدس"

شـكل از  ايـن بخـش مت  . گـردد شود، افزوده مىخدا ستايش مى
و ) 12: 3( حزقيــال،، )6:3( اشــعيا: آيــاتى اســت برگرفتــه از  

نماز با صداى بلنـد آن را  ، كه جماعت و پيش)10: 146(3تهيليم
  . خوانندمي

 نعيلا 

اي است كه در شامگاه يوم  ، نماز ويژه"اختتام"به معناي  "نعيلا"
درهـاي  "شـود و بـه معنـي     كيپور به عنوان اختتام تـلاوت مـي  

كه امروز براي پذيرفتن دعاهاي اسرائيل بـاز بـود بسـته    آسمان 
شود  نواخته مي) شيپور(پس از نماز نعيلا، شوفار . ، است"شود مي

سـال آينـده در   ": گوينـد  و افراد براي تبريـك بـه يكـديگر مـي    
  4" !اورشليم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .۱۹۵ص ،ه�ن .1

2. Kedushah. 

  .مزام9. ٣

 .۲۳۸ص ،های فرهنگ یهود واژه .4
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 نمازپيش

مـذكر بـالغى    هر يهودىِكه آمده است يا احكام يهود هلاخا در 
هـاى  و اجراى ديگر آيـين  تمازها، قرائت توراتواند رهبرى نمى

اسـت كـه    1و فقط اعطاى بركات كاهنى كنيسا را بر عهده گيرد
در هـا  اعطاى اين بركت. هن صورت گيردالازم است به دست ك

در كنيساهاى مترقيان كسى كـه  . شودعيدهاى بزرگ انجام مى
بـا آنكـه رهبـرى    . هناحاخام است نه ك ـ ،كنداعطاى بركت مى

كنيساهاى  اما اغلبِ ،دات با تصدى غيرروحانيان ممكن استعبا
اى  هـاى ويـژه  وقتـى كـه آمـوزش   نمازهاى تمـام بزرگ از پيش

"حزاّن"اين افراد . برنداند بهره مي ديده
ايفـاى  . شوند ناميده مى 2

. گـردد هـا برمـى  حـزاّن بـه دوران گـائون   نمازيِ پيشمسئوليت 
 ى كـه امـروزه اسـتفاده   اىاينمازهاى جديد و سبك موسـيق  پيش
زمان با رهايى يهوديـان اروپـايى   در قرن نوزدهم و هم ،كنند مى

 اينك سنّت موسيقايى حسيديزم و نيـز آهنـگ   البته. اند پيدا شده
هاى جديد اسرائيلى بر نفوذى كـه  هاى يهودى شرقى و تصنيف

پيشـى  انـد  هاى اروپاى مركزى بر موسـيقى نمـاز داشـته   سبك
   .اندگرفته
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دعاهايى براى بركت دادن به مردم از طريق كاهنان، كه سرانجام جزو vاز كنيسا نيز  .١

 ).م( ٢٧ـ  ٢٢ ، آیات٦ ، باباعداد: ك.ر. قرار گرفت

2. Chazan. 
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بـد، متواضـع و    ةنماز نمونه بايد به دور از گناه، بدون آوازشپي
مقبول جماعت باشد، و نيز بايد از صدايى خوش برخوردار باشد، 

تـر از  مهـم  ،اما هلاخا تصريح دارد كه ديندارى و دانـش حـزاّن  
انتظاراتى كه افراد جماعت  ،با اين حال. كيفيت صداى او هستند

آورد كه علاوه بر دارند لازم مىنمازى از نوع اجراى مراسم پيش
 ،بسيار مهمى دارد و كه نقش بنيادي ،ملاحظات مربوط به تدين
   1.نماز هم مطرح باشدسبك اجرا و مهارت پيش

 "شـَماس "كنـد   در يهوديت به كسي كه از كنيسا مواظبت مي
هـاي   شماس، متولي يا خـادم كنيساسـت و در زمـان   . گويند مي

چنـين   هـم . خوانـده اسـت   ماز فـرا مـي  قديم مردم را به هنگام ن
نماز اسـت كـه   يا دستيار پيش 2،"حزاّن شنى"شخصي با عنوان 
و  داردعهده  ردر كنيسا را ب تتوراهاى هفتگى غالباً خواندن پاره

از جملـه مـأموران   . اسـت  نمازدر روزهاى غيرتعطيل هفته پيش
"ملَمد"ديگر كنيسا 

در "دينى يـا   ةكه در مدرساست  3 "حـ
كـه   4

چنـين  دهـد، و هـم   درس مـى شود  ساخته ميكنيسا چسبيده به 
هـاى  نوشـته و پوسـت  تتوراكه طومارهاى  "كاتب"يا  "سوفر"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .۳۱۹ترمن، الن، یهودیت، ص .1

٢ .Sheni: دوم.  

3. Melamed. 

٤ .Cheder :اتاق.  
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  .كند مىصادر هاى طلاق را نويسد و گواهى تفيلين را مى

  اعياد يهود

هـاي شمسـي و     قمري است؛ بـا سـال   –تقويم عبراني، شمسي 
. روز دارد 29و  30هاي قمري كـه بـه طـور يـك در ميـان        ماه

هاي قمري در فصول سـال،    يهوديان براي ثابت نگه داشتن ماه
ادار "يـك مـاه بـه نـام      "آدار"هر سه سال يك بار، پس از ماه 

ور "ماهـه را  افزاينـد و آن سـالِ سـيزده     بر سال مـي  "ثاني  "عبـ
شـود و بـا     در پاييز آغاز مـي  "تشري"سال آنان از ماه . نامند مي

بـر نيمـة دوم سـال     4382بـر نيمـة اول و    4381افزودن عـدد  
آيد كه مبدأ آن خلقت   هجري شمسي، تاريخ عبراني به دست مي

يهوديـان عيـدهايي دارنـد كـه در قرائـت       1.شود  عالم فرض مي
  :برخي از اين اعياد بدين شرح است. نمازهايشان اثرگذار است

  روز شنبه

خورنـد و طـي آن،     جمعي غذا مـي در اين روز افراد خانواده دسته
گيرد و با خواندن دعا، آن   بزرگ خانواده جام شرابي بر دست مي

تعطيلـي  . نوشند  كند و افراد خانواده از آن شراب مي  را تبرك مي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شـهریور  ٢٦عبرانی و از  ٥٧٦٤دوم سال  ةشهریور با نیم ٢٥تا  ١٣٨٣سال  ،مثالرای ب .1

  .عبرانی برابر بوده است ٥٧٦٥اول سال  ةبا نیم
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، در زمـان  تـورات بـه گفتـة   . 1اسـت  "ده فرمـان "شنبه يكي از 
، شخصي را به سبب جمع كردن هيزم در روز 7حضرت موسي

وي دستور داد او را . د آن حضرت آوردندشنبه دستگير كرده و نز
  . 2به امر خدا سنگسار كنند

دانند   يهوديان كار كردن در روز شنبه را حرام و گناه كبيره مي
ــد مشــغول   ــد و بازدي ــادت، اســتراحت و دي ــه عب و در آن روز ب

يهوديــان، شــبات را مــوهبتي ويــژه از ســوي خــدا . شــوند  مــي
ت، رازي ميـان خـدا و   كننـد؛ شـبا   مخصوص قوم يهود تلقي مي

با وجود اين، در كتاب مقدس شواهد و دلايل . اسرائيل استبني
  . كمى براى تكريم شبات وجود دارد

هاى تلمودى، اگر يهوديان فقط به مدت مطابق يكى از ديدگاه
گونه كه شايسـته بـود   دو هفته پشت سر هم قوانين شبات را آن

در . شـدند مـى  كردند، موجب ظهور نجات مسـيحايى رعايت مى
تـوان  كار دنيايى و غيرمقدس نمـى  ساعت شبات، هيچ 24طول 

كـار ممنـوع در روز شـبات را     39هلاخا به تفصـيل،  . انجام داد
ها حتي از وسايل الكتريكي نيـز در ايـن روز    حاخام. شمارد برمي

 . تر گفته شداحكام نماز در روز شبات، پيش. كنند استفاده نمي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .۱۱-۸، آیات ۲۰، باب خروج. ١

 .۳۵-۳۲، آیات ۱۵، باب اعداد. ٢
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  عيد اول ماه

گويند كه به معناي آغاز ماه   مي "روش حودش"به آن  به عبري
در دوران كتاب مقدس، عيـد اول مـاه را مـوقعيتى بـراى     . است

هـاى  دانسـتند، امـا در دوره  هاى مخصوص ميها و جشنقربانى
تـرى شـد كـه    اهميـت بعدىِ يهوديت، تبديل به عيد نسـبتاً كـم  

اى معروف مشخصة آن تنها چند نماز يا دعاى اضافى، مانند دع
"تسبيح مختصر"به 

و يـك نمـاز موصـاف    ) 118ـ113تهيليم ( 1
رسم بر آن است كه فرا رسيدن هلال نـو در كنيسـا و در   . است

در دعاهـايى كـه   . گرددشبات پيش از آغاز ماه جديد اعلان مى
شود شوند اسرائيل با ماه مقايسه مىبراى تقديس ماه خوانده مى
انـد و خواسـت خـالق خـود را بـا      گردكه مدام خويشتن را نو مى

اينك نور ماه كمتر از خورشيد اسـت،  . رساندخوشى به انجام مى
اما در دوران آينده شكوه پيشين خويش را بـاز خواهـد يافـت و    

گونه كه در دعا  در نتيجه، آن. همچون خورشيد خواهد درخشيد
آمده است، اسرائيل منزلت نازل خود در جمع ملل را فرو خواهد 

و در عصر مسيحايى، شكوه پيشـين خـود را بـه دسـت      گذاشت
 2.خواهد آورد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Half-Hallel. 

  .۲۶۴، صیهودیتترمن، الن،  .2
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  سال هفتم يا سال انفكاك

هـا را بخشـيد و     هر هفت سـال يـك بـار بايـد وام     توراتطبق 
 1.كارهايي انساني از قبيل آزاد كردن بردگان اسرائيلي انجـام داد 

  .است "رها شدن"به معناي  "شميطا"نام عبري اين سال 

  سال يوبيل

آيـد كـه اعمـال اخلاقـي       عيد هر پنجاه سال يـك بـار مـي   اين 
   2.بسياري بايد در آن انجام شود

  )پسح(عيد فصح 

اسـت كـه بـه مناسـبت      "پوشي كـردن چشم"در لغت به معناي 
اسـرائيل در حـين    زادگان بنـي   پوشي خداوند از قتل نخستچشم

نزول اين بلا بر فرعونيان چنين نامي به آن داده شده است، ولي 
اسـرائيل از سـتم مصـريان     بزرگداشت آن به مناسبت نجات بني

اين عيد در فلسطين هفت روز و در ساير منـاطق هشـت   . است
كشد و آغاز آن چهاردهم ماه نيسان در فصل بهـار    روز طول مي

عيـد فصـح،   . مـذكور اسـت   3تـورات مراسم ايـن عيـد در   . است

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .۱۵، باب تثنیه. ١

  .٢٥، باب ویانلا . ٢

  .١٢، باب خروج. ٣
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ز نـان فطيـر   ترين عيد يهوديت است و در آن تنها استفاده ا  مهم
، )و دوم آن در غيـر سـرزمين اسـرائيل   (در شب اول . مجاز است

سفرة شب عيد فصح پهن و مراسمي مانند خوردن سـبزي تلـخ   
از قرن دوازدهم . شود  به ياد تلخي دوران اقامت در مصر اجرا مي
انـد كـه كـودك يـا       ميلادي تا كنون گاهي يهوديان متهم شده

از خون وي در نان فطيـر عيـد   بزرگسالي غيريهودي را كشته و 
  1.اند  فصح استفاده كرده

  ها  عيد هفته

اين عيد پنجاه روز پس از عيد فصح، به مناسبت گذشتن هفـت  
نـام عبـري آن   . شـود   هفته و آماده شدن محصـول برگـزار مـي   

  .است "ها  هفته"يعني  "شاووعوت"

  عيد اول سال 

نه ( "روش هشـّانا "اين عيـد كـه بـه عبـري      ناميـده   )رأس السـ
در صـبح آن  . قـرار دارد ) اعتدال خريفـي (شود، در اوايل مهر   مي

روز پس از نماز، و البته به اسـتثناى شـبات و روز قبـل از خـود     
روش هشـانا، انــدكى در شــوفار، كــه نـوعى شــاخ قــوچ اســت،   

-، كه جشن سال نو در آن واقع مى"الول"از هفتة آخر . دمند مى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١١٣، صآشنایی با ادیان بزرگ جهانتوفیقی، حسین،  .1

 

 انينماز در اد 

 

114 

سحر، كه براى آمرزشند و  شود، خواندن دعاهاى مخصوصى در
"سليحوت"به 

و  "روز داورى"اين روز را . شودمشهور، آغاز مى 1
كسانى كه در ايـن  . دانندمقدرات سال آينده را وابسته به آن مى

اميـدوارم  ": كنند بينند براي هم چنين آرزو مي روز يكديگر را مي
ارنـد  ؛ زيرا عقيده د" !سال خوبى به نام شما نوشته و تقدير شود

  . شودكه داورى مربوط به هر كسى در كتابى آسمانى نگاشته مى
روش هشانا همانند ديگر اعيادى كـه در كتـاب مقـدس يـاد     

هـا، از  عيد خـروج، جشـن پنجاهـه و عيـد خيمـه     : مثل  اند،شده
هـايى اسـت كـه در آن هـيچ كـار دنيـايى و غيرمقـدس        جشن
فديه اين تفـاوت را   اين اعياد با شبات و روز. توان انجام داد نمى

پخـت و پـز كـرد و انجـام كارهـاى      آنهـا   تـوان در  مى دارند كه
كنيساها كه در  در روش هشانا،. مربوطه به تهيه غذا مجاز است

بيننـد،  باقى ايام سال جز اندكى از مؤمنان كسى را به خود نمـى 
 . اى هستندپذيراى جمعيت قابل ملاحظه

 ده روز توبه

روز . مشـهورند  "ده روز توبـه "به نام  ده روز نخست ماه تيشرى
2صوم گدلْيا"مخصوص آيين  »هشانا«پس از روش 

است، ولى  "
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Selichot. 

2. Tzom Gedaliah. 
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ارتباط متقني با توبه ندارد، بلكه يادآور خاطرة قتل  ايام روزهاين 
گدليا، حاكم يهوديه است كه به دسـت بابليـان پـس از سـقوط     

 ـ . پيش از ميلاد نصب شده بود 586اورشليم در  ات مطـابق رواي
يهودى، مرگ او منجر به از ميان رفتن نهايى هسـتى يهوديـان   

هـاى ايـن ده روز،   از جمله مشخصه. مملكت جنوبى يهوديه شد
درخواسـت از خـدا بـراى    : هاسـت  نمازها و دعاهـاى اضـافى آن  

بخشيدن گناهان سال گذشته، فراموش نكردن يهوديان در طول 
1تشوُوا"ه، كه به زندگى، تأكيد بر پادشاهى خدا، و دعوت به توب

" 
بعضـى جوامـع   . معروف و به معناى برگشتن به سـوى خداسـت  

. خواننـد اى مخصوصى را در سحر نيز مىيهودى، سليحوت توبه
در حالى كه در ميان يهوديان زاهد و متقى رسم است كه از آثار 

تـر رهنمـون   تر و مقدسموسارى، كه آدمى را به عبادتى باطنى
كنند تـا در خـلال   د، عموم مردم تلاش ميبرنبهره مي ،شودمى

تر مسائل مربوط به پاكيزگى دينـى را  اى دقيقاين دوره به گونه
  .در زندگى خود مراعات كنند

 يوم كيپور 

اين عيد بسيار مهـم، دهمـين   . به معناي روز كفاره يا فديه است
ــاه تشــري اســت و آن را  ــي  "عاســور"روز از م  "عاشــورا"يعن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Teshuvah. 
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ان از غروب روز قبـل تـا شـبانگاه ايـن روز، بـه      يهودي. نامند  مي
قداست ايـن روز از شـبات   . گيرند  منظور كفارة گناهان، روزه مي

در يـوم كيپـور، يهوديـان    . 1بيشتر است و كار در آن حرام اسـت 
هاى هلاخايى، يوم كيپور در نوشته. پوشند  بنيادگرا لباس ژنده مي

شـود و معيـار    ترين زمان در طول سال يهودى شمرده مـى مهم
بسيارى از يهوديان كه در . اصلي متدين بودن فرد يهودي است

كنند، تلاش خاصـى دارنـد   هاي دينى مشاركت نمىمراسمساير 
كـم آن را روزه  تا در يوم كيپور در كنيسا حضور يابند و يا دسـت 

  . بگيرند
در كشور جديد اسـرائيل كـه در آن زنـدگى يهوديـان تحـت      

هـاى يهـودى سـكولار    ود اسـت، گـروه  كيشىِ يهسيطرة راست
هـاى بـزرگ   فرصت يوم كيپور را غنيمـت شـمرده، بـه گـردش    

دهد تـا از  اين كار نه تنها به آنان اجازه مى. روندجمعى مىدسته
تـرين نـوع   جو دينى سنگين شهرها بگريزند، بلكه خـود بـزرگ  

توان در ساختار دينـى از خـود   نارضايتى و مخالفتى است كه مى
-نظر از روزه، كه مانند تمـام روزه  در يوم كيپور صرف. دبروز دا

هاى موجود در يهوديـت مسـتلزم امسـاك كامـل از خـوردن و      
وشو و روغن زدن به خود، پوشيدن آشاميدن است، بايد از شست

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .۳۴-۲۹آیات  ،١٦، باب لاویان. 1
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هماننـد  . كفش چرمى و داشتن روابط جنسى نيز خوددارى كـرد 
 .ممنوع استشبات، در يوم كيپور نيز انجام هر گونه كار دنيايى 

  عبادت در يوم كيپور

ابتدا يك يا . شودمراسم عبادت در كنيسا در پايان روز شروع مى
آنهـا   را از درون گنجه بيرون آورده، توراتدو عدد از طومارهاى 

افـراد  . دهندرا روى مكان مخصوصِ آن در وسط كنيسا قرار مى
روز  مذكر جماعت كنيسا، طاليت را ـ كه معمولاً فقط در ساعات 

كنند و غالباً رداى پهـن سـفيدى را   شود ـ به تن مى پوشيده مى
نمـاز از اهـالي   در نماز آغازين، پـيش . اندازندروى لباس خود مى

خواهد تا بـه همـراه آن    آسمان و نيز از جماعت كنيسا اجازه مى
گناهكارانى كه ممكن است به دليلى در بقية طول سال از حضور 

 "كلُ نيـدره "پس از آن دعاى . عا كنددر كنيسا محروم شوند، د
در جمع يهوديان اشكنازى سه دفعه بـا زمزمـه و لحنـى ملايـم     

م . شودخوانده مى سـت و   هـا كل نيدره در اصل دعاى الغاى قسَـ
اى كه انجـام  هاى دينىبراى آن است كه فرد يهودى را از قسم

عبادت شامگاهى كه پس از اين مراسـم صـورت   . داده، آزاد كند
جمعـى بـه گناهـان و خوانـدن     اعتـراف دسـته  : گيرد شـامل مى

بر كمبودهاى آدمى و در مقابـل بـر   آنها  سرودهايى است كه در
 .گرددلطف سرشار الهى تأكيد مى

هـايى طـولانى و تقريبـاً    در خلال روز بعد در كنيسـا، عبـادت  
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بدون وقفه تا موقع فرا رسيدن شب، كـه وقـت نـواختن شـوفار     
جوامـع مختلـف   . گيـرد روزه است، انجـام مـى  براى اعلام پايان 

يهودى هر كدام براى خود لحن سنتى خاص دارند كه بـه طـور   
تـر جماعـت   اعضاى مسن. كنندبسيار جدى بر آن محافظت مى

آورى از روزگـار   كه اين الحان براى آنان يادآور خاطرات حسرت
كردنـد،  هاست كه با والدين خود در كنيسا شركت مـى  جوانى آن

هـا همـراه   بـا شـور و شـوقى فـراوان بـا آن سـرودخوانى       اغلب
  . شوند مى

هاى اصلى آيين يوم كيپور دعاهايى اسـت كـه   از زمره قسمت
البته اين دعاها در پايـان  . شوندرفتگان خوانده مىبه ياد ازدست

. شوندها، در عيد پسح و در عيد پنجاهه نيز خوانده مىعيد خيمه
معى را پيش از شروع روزه، به ياد به همراه دعا براى مردگان شَ

هـا  كنند كه بـراى سـاعت  رفته روشن مىپدر و مادرهاى ازدست
  . ماندروشن باقى مى

نيز از جمله مراسـم يادشـده، بـازخوانى گزارشـى طـولانى از      
در دوران معبد بر عهدة كاهن اعظم آنها  مراسمى است كه انجام

يسـا در لحظـات   در خلال اين بازخوانى، جماعـت كن . بوده است
سـوگوارى  . افتنـد مشخصى به تقليد از اعمال معبد به خاك مـى 

پراحساسى نيز براى ده تن از حكيمان كـه در جريـان تعقيـب و    
كه سـنّت يهـودى    چنان آزار دوران هادريان در قرن دوم ــ آن
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. شـود گويد ـ به نحو فجيعى به شهادت رسيدند، برگـزار مـى   مى
در بـين عبـادت عصـر     يونـا ز كتـاب  اى اها قطعـه علاوه بر اين

آور اين معنا باشد كه آمرزش براى آنان كه شود تا پيامخوانده مى
  . گردند، در دسترس استهاى بد خود برمىكنند و از راهتوبه مى

با جديت : كندگونه جلوه مىيوم كيپور در هيئت كامل خود اين
سـنگين،   هاىهاى سفيد، آهنگدارى، لباسو خشيت زياد، روزه

نمـاز و جماعـت، و نمازهـا كـه خـود      هاى پـيش به خاك افتادن
اى خاص دارند، و جملگى باعث بـه وجـود آمـدن فضـايى      جلوه
روحـى   سمانى است و هم به پالايش و تخليةشوند كه هم آمى

  .رساندكمك مى
يوم كيپور يـا روز فديـه، نقطـة اوج فرآينـد توبـه و درخواسـت       

كه اعتقاد بر آن است كه خدا فقط در  آمرزش خداست، اما از آنجا
تواند گناهانى را كه آدمى به زيان ديگران انجـام داده  صورتى مى

رسـانندة خـود را ببخشـد،    ديـده، زيـان  است، ببخشد كه فرد زيان
نوع خود را بـه دسـت   گناهكار بايد پيش از يوم كيپور بخشش هم

  اند،كرده بدى رسم است كه يهوديان نزد كسانى كه به آنان. آورد
را راضى كنند، اما اگر آنـان پـس از   آنها  كنندروند و تلاش مى مى

جويانه آشتى را نپذيرفتنـد، گناهكـار ديگـر    سه بار تلاش مصالحه
  . ملزم به كوشش بيشتر براى جلب رضايت ايشان نيست

ذكر شده اسـت، امـا     هانامه يكى از اعمالى كه گرچه در قانون
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شود، تازيانه زدن بـا  ان معاصر يافت مىندرت در ميان يهودي به
شلاقى چرمى است كه پس از نماز عصر به هنگامى كه مطابق 

گيـرد انجـام   دستور كتاب نماز، اقرار عمومى به گناه صورت مى
كه اين عمل موجب قبول توبه دانسته شده است و با آن. شودمى

هنوز  معمولاً بيشتر جنبة نمادين دارد تا تحمل رنجى واقعى، اما
  . گذارندبرخى از افراد پارسامنش براى خود آن را به اجرا مى

هاى اصلى يوم كيپور اسـت، درسـت   روزه، كه يكى از ويژگى
هـاى غـذا را   شود و آخرين لقمهپيش از غروب خورشيد آغاز مى

اى صرف كرد كه كمى زمان تا شروع باقى باشد، تا بايد به گونه
  .مقدارى تقدس داده شودبدين ترتيب به لحظات غيرمقدس 

  ها  بانعيد سايه

اسرائيل  يهوديان از روز بيست و دوم ماه تشري به ياد اقامت بني
، به مدت 7هاي صحراي سينا در عصر حضرت موسي  در خيمه

نام ايـن عيـد بـه زبـان     . كنند  بان زندگي مييك هفته زير سايه
 ـ . ست"ها  بانسايه"به معناي  "سوكوت"عبري  س از پـنج روز پ

چيزى شـبيه   "سوكا". شودها آغاز مىبانيوم كيپور، جشن سايه
. گرددبان و سقف آن از شاخه است و در فضاى باز برپا مىسايه

در . كننـد يهوديان سنتى هفت روزِ بعد را در اين سوكا سـر مـى  
. روزگار باستان عيد سوكوت يكى از سه عيد زيارت اورشليم بود



 

 ياله انينماز در اد: بخش اول

121 

سوكوت در كتاب مقـدس  . اهه هستنددو عيد ديگر، پسح و پنج
 :با رويداد خروج از مصر پيوند خورده است

هاى آيندة تا نسل …بمانى هابانتو بايد هفت روز را در سايه
گـاه كـه آنـان را از    تو بدانند كه من فرزنـدان اسـرائيل را آن  

 1.جاى دادم  هابانسرزمين مصر بيرون آوردم، در سايه

ياه مورد و درخت بيد كه به هـم بسـته   هاى گشاخة نخل، شاخه
دارند تـا در خـلال    اند و نيز نوعي ترنج را در دست نگاه مىشده

در كنيسا ) 118ـ 113هاى شماره( 2خوانده شدن مزمورهاى هلِّل
بندى اين جشن عجيب اسـت، زيـرا بـا آنكـه     زمان. تكان دهند

اييز قـرار  گيرد، اين عيد را در پدر بهار انجام مى "خروج"يادبود 
در توضيح اين مسئله معتقدنـد ايـن     هااز اين رو، حاخام ؛اندداده

  . نكته، حاوى پيامى دينى است
هـاى بـارز سرشـت كشـاورزى ايـن جشـن، مراسـم        از ويژگى

هاى تلمودى، شـركت در شـادى و   از نظر نوشته. افشانى است آب
ين تـر بـزرگ   هـا، افشانى، رقصيدن، موسيقى و آوازخوانىسرور آب

افشـانى را  آنكه شادمانى مجلس آب": گويد مى تلمود. شادى است
" .نديده است، هرگز شاهد شادى نبوده است

كنندگان  به شركت 3
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٤، باب خروج. 1

2. Hallel. 

  .٢٧٧، ص های یهودیباورها و آيینترمن، . ٣
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اين مراسم، كه حكيمان شاخص فريسى نيـز در ميانشـان وجـود    
القـدس خواهنـد   اى برتـر از روح شد كه به مرتبهداشتند، گفته مى

دينى موجود در اين مراسـم زيـاد    تا اين اندازه شور و شوق. رسيد
افشانى كيش امروزه نيز اين جشن و سرور آبيهوديان راست. بود

هاى شـب ادامـه   تا نيمهآنها  كنند و خواندن و رقصيدنرا برپا مى
كنند تا به همان شادى و لذتى كه بدين ترتيب تلاش مي. يابدمى

 .در مراسم باستانى بوده است، دست يابند
اى امـروزين ايـن مراسـم و در دعاهـاى بـاران      در نحوة اجـر 

آنهـا   مخصوص، كه در روز هشـتم سـوكوت آغـاز بـه خوانـدن     
تـرى  كنند، آب و ديگر امور مربوط به كشاورزى جلوه اساسى مى

به طور كلى، سوكوت را شادترين جشن سـال  . اندبه خود گرفته
يـاد   "وقت خوشـى مـا  "از آن به  نمازنامهدانند و در يهودى مى

  . ه استشد
معمولاً در نهمـين روز سـوكوت دو نفـر از اعضـاى جماعـت      

دوره  اسفار خمسهشوند تا يكى با خواندن بخشى از برگزيده مى
آن  تكوينرا به آخر برساند و ديگرى با خواندن اولين فصل سفر 

اند در حالى كنندگانى كه به كنيسا آمدهگاه عبادتآن. را آغاز كند
جمعـى  طومارهاى تورا را با حركت دسته رقصند و تمامىكه مى

كنند، و به همراه آنـان كودكـانى كـه آواز    اى حمل مىشادمانانه
حال و هواى كنيسـا را   ،چرخانندهايشان را مىخوانند و پرچممى
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معمـولاً آن دو نفـر يادشـده مهمـانىِ     . كنندبه كلى دگرگون مى
بات الكلى دهند كه در آن مقدار زيادى مشرونمادينى ترتيب مى

. شود تا در نتيجه، بر شور و نشـاط مجلـس بيفزاينـد   مصرف مى
نمود اين رويدادها در اين گونه مواقع براى افراد بيرونى و ناآشنا 

. وار اسـت كـيش، عجيـب و در واقـع ديوانـه    با كنيساهاى راست
در لنــدن در مراســم  1663اكتبــر  14كــه در  1ســاموئل پِپــيس

 :گويد، در خاطراتش مىسيمحت تورا حضور يافته بود
خداونــدا، چــه بگــويم، ديــدنِ شــلوغى، خنــده، مســخرگى و 

ريختگى در سرتاسر مراسـم عبـادى،   همتوجهى، و بلكه به بى
زند تا از مردمانى كه خداشـناس   مىكه بيشتر از حيوانات سر

دارد كه سوگند بخـورد ديگـر هرگـز    اند، آدمى را وامىحقيقى
ز ديگر من چيز چندانى از ايـن قبيـل   در واقع ني. آنان را نبيند

توانستم تصورش را هم بكنم كه در تمـام دنيـا   نديدم، و نمى
معنايى از آن سـر  دينى وجود داشته باشد كه چنين اعمال بى

 2.بزند

  )حنوكا(عيد گشايش 

 ةروزتقريباً دو ماه پـس از پايـان عيـد سـوكوت، جشـن هشـت      

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١. Samuel Pepys ;م ١٧٠٣ـ١٦٣٣( ليسىانگ درياسالار(.   

  .۲۷۸ه�ن، ص . ٢
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 ـ . گرددآغاز مى "حنوكا" روزى مكابيـان بـر   اين جشن يـادآور پي
 پـيش از مـيلاد   165حاكمان سلوكى فلسطين در حـدود سـال   

1عل هنيسيم"اي به نام  دعاي ويژه. است

 ةكه ويـژ وجود دارد  "
، ايـن دعـا  . شـود  حنوكاست و در آخر كتاب نمـاز آورده مـى  روز 

 ةپيـروزى، بازگشـايى و تقـديس دوبـار     مضامين اصلي حنوكا را
   .كندمعرفي مي معبد و ضرورت شكرگزارى خدا

يك شمع : حنوكا روشن كردن شمع است ةآيينى برجست ةجنب
طور هشت شمع در  در روز اول، دو شمع در دومين روز و همين

اين امر  2."ماعوز صور"آخرين شب و به دنبال آن خواندن سرود 
"منـورا "باعث به وجود آمدن اثر هنرى و دينى كاملى بـه نـام   

3 
در اسرائيل منـورا بـه   . شاخه استتشده است كه شمعدانى هش

"حنوكيا"
هاى حنوكـا را جلـوى در يـا    بايد شمع. معروف است 4

  .را ببينندآنها  كنار پنجره روشن كرد تا عابران بتوانند
عيد بـه معنـاى واقعـى آن نيسـت، زيـرا نـه منعـى از         ،حنوكا

كارهاى دنيايى و غيرمقدس در كار است و نه قدوش يا تقديسى 
   .با آن آغاز كنندكه عيد را 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Al Ha-Nissim. 

2. Maoz Tzur. 

3. menorah. 

4. chanukiyah. 
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  )پوريم(ها   عيد قرعه

كـه در چهـاردهم آن جشـن    ) اسـفند /مطابق با بهمـن (ماه اَدار 
ترين ماه سال يهودى است، گيرد، پرشور و شادقرار مى "پوريم"

رسد بايد بسيار وقتى كه ادار فرا مى": گويدمى تلمودكه چنانآن
عام يهوديان تلروز پوريم به مناسبت رفع خطر ق. "شادمانى كرد

شـرح مفصـل   . به توطئة هامان، وزير خشايارشا، عيد شده است
وجه تسمية . آمده است عهد عتيقدر  "كتاب استر"اين ماجرا در 

اين است كه هامان براي تعيـين روز   "ها  عيد قرعه"اين روز به 
  . اعلام تصميم خود به پادشاه، قرعه كشيده بود

روز پيش از پـوريم   .شود  ع ميعيد مزبور در اواخر زمستان واق
استر، كه  ةيعنى روز ؛"تَعنيت استر"گيرند معروف به اى مىروزه

اى انجــام در همــه جــا در روز ســيزدهم ادار و بــه يــادبود روزه
از سوى خـود   1گيرد كه پيش از زمان ملاقات استر با پادشاه مى

اين . 2استر و ديگر يهوديان به مدت سه روز به جا آورده شده بود
هـا  ذكر نشده است و پيش از دوران گائون تلمودخاص در  ةروز

پوريم، عيـد اصـيل يـا يـوم طـوو      . نشانى از آن در دست نيست
اما  ،شوداز كار كردن در اين روز نهى مى نيست و اگرچه معمولاً

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )م. (هخامنشى اول خشايارشاى. ١

  .۱۵، آیة ۴، باب استر. ٢
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  .كار كردن مجاز است
1مگـيلا "از خواندن تند اين روز عبار ةامور عمد

صـطلاحى  ا( "
) گرفتـه شـده اسـت    اسـتر كتـاب   ةنوشـت ومار دستكه از نام ط

اضـافه كـردن    ؛بار در شامگاه و يك بـار نيـز در طـول روز    يك
خيـرات كـردن بـه محتاجـان و      ؛دعايى خـاصِ پـوريم در نمـاز   

و  ؛فرستادن هداياى خوراكى براى يكى از دوستان يا همسايگان
 .غذاى عيد كه بايد آن را در عصر صرف كرد

قـدر مشـروبات الكلـى    ده اسـت كـه آن  به يهوديان توصيه ش
 "درود بر مردخاى"مصرف كنند كه ديگر برايشان تمايزى ميان 

نقـش منفـى آن   ( "مرگ بر هامـان "و ) قهرمان داستان پوريم(
تفصـيل   در مكتوبات هلاخايى و قبالايى به. باقى نماند) داستان

 ةهـاى الكلـى بـه نشـان    مصرف نوشـابه كه  شرح داده شده است
هاى كه در جشنچنانديان در داستان پوريم است، آنآزادى يهو

 ،شـركت داشـته  آنها  نوشانوش مختلفى كه پادشاه پارس نيز در
 نقاب و لبـاس مبـدل   ،يهوديان. حكايت از همين قرار بوده است

پوشند و مردان و زنان، با آنكه در حالت عادى ممنوع اسـت،   مى
ل هـاى مبـد  با لباس ها بچه. كنندهاى يكديگر را بر تن مىجامه

متناسب با محتـواى داسـتان اسـتر     هايى معمولاًبه اجراى نقش

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Megillah. 
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1نمـايش پـوريم  "اين كار به  .پردازندمى

. معـروف شـده اسـت    "
نويسند و از تعـاليم  آموزان براى معلمان خويش هجويه مىدانش

هر گـاه در  . دهنددارى ارائه مىيهودى تفسيرهاى خنك و خنده
جمعيت حاضر به سر و صدا  ،شودز هامان ياد مىخواندن مگيلا ا

تواننـد  و پايكوبى پرداخته، براى تحقير نام هامان تا آنجا كه مى
  . كنندشلوغ مى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Purim Spiel. 
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  هاپرسش

  گانه در روز نقل شده است؟اسرائيل نمازهاي سه از كدام پيامبر بني. 1
  .را توضيح دهيدآنها  آيا در يهوديت مقدمات نماز وجود دارد؟. 2
 .گانه در دين يهود را نام برده و وقت هر يك را بنويسيدهاي سه نماز .3
اسـرائيل، جـزء اصـلي     هاي كـدام يـك از پيـامبران بنـي     سروده. 4

 نمازهاي يهوديان است؟

 چيست؟ "شمع اسرائيل"يا  "شمع". 5

 .را توضيح دهيد "عميدا". 6
 كند؟ در روز شبات و اعياد، نماز يهوديان چه تغييراتي مي. 7

  منابعي براي مطالعة بيشتر

  .، انجمن كليميان تهراننيايش روزانة يهود .1
  .1364موسي زرگري، بني تورا : ةترجم ،، ياشار، هاراروش زندگي. 2
، مركـز  رضا فرزين: ترجمة، الن ترمن، هاي يهودي باورها و آيين. 3

  .1385مطالعات و تحقيقات اديان و مذاهب، 
  .2و  1و تواريخ ايام  7داود يرمزام، به ويژه تورات. 4
بهزاد سالكي، : ، ايزيدور اپستاين، ترجمةبررسي تاريخي: يهوديت. 5

  .1385، ايران ةسسه پژوهشي حكمت و فلسفؤم



 

 ياله انينماز در اد: بخش اول

129 

  : سومفصل 

 مسيحيت

در شهر بيت لحـم در فلسـطين بـه     7حضرت عيسي مسيح
. اين شهر در هشـت كيلـومتري اورشـليم واقـع اسـت     . دنيا آمد

. آمـده اسـت   لوقـا و  انجيل متـّي عيسي در آغاز دو  داستان تولد
و از بيـت لحـم حرفـي       مرقس و يوحنا داستان تولـد را نيـاورده  

ولادت حضـرت  . كننـد   زنند و فقـط بـه ناصـره اشـاره مـي       نمي
  : چنين است انجيل متيبه روايت  7عيسي

اما ولادت عيسي مسيح چنين بود كه چون مادرش مـريم بـه   
القدس د، قبل از آنكه با هم آيند، او را از روحيوسف نامزد شده بو

كـه مـردي صـالح بـود،     و شوهرش يوسـف چـون  . حامله يافتند
نخواست او را عبرت نمايد؛ پس اراده نمود او را به پنهـاني رهـا   

كرد، ناگاه فرشتة خداوند   اما چون او در اين چيزها تفكر مي. كند
از ! داوود اي يوسـف پسـر  : در خواب بر وي ظـاهر شـده، گفـت   

گرفتن زن خويش مريم مترس، زيرا آنچـه در وي قـرار گرفتـه    
و او پسري خواهـد زاييـد و نـام او را    . القدس استاست، از روح
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خواهي نهاد، زيرا كه او امت خـويش را از گناهانشـان    "عيسي"
و اين همه براي آن واقـع شـد تـا كلامـي كـه      " .خواهد رهانيد

، تمام گردد كه اينك باكره آبسـتن  خداوند به زبان نبي گفته بود
خواهنـد خوانـد    "عمانوئيل"شده، پسري خواهد زاييد و نام او را 

از خـواب   پس چون يوسف " .خدا با ما": كه تفسيرش اين است
خداوند به او امر كرده بود، بـه عمـل    بيدار شد، چنان كه فرشتة

او  و تا پسر نخستين خود را نزاييـد، . آورد و زن خويش را گرفت
  1.و او را عيسي نام نهاد. را نشناخت

نقل شده است، ولـي حـاكي از    7در قرآن مجيد تولد عيسي
را نكـوهش و او را مـتهم   3 آن است كه مردم حضـرت مـريم  

از اين رو، به هدايت فرشتة الهي روزة سـكوت گرفـت و    ؛كردند
نوزاد نيز به قدرت خداي . رفع تهمت را به خود نوزاد واگذار كرد

  . 2به سخن درآمد متعال
در مسيحيت گزارشي از تهمت زدن مردم به آن حضرت وجود 

در دوازده سـالگي بـا    7، حضـرت عيسـي  اناجيـل طبق . ندارد
مادرش و يوسف نجار از ناصره براي زيارت به اورشليم رفت و از 
آن دو جدا شده، با عالمان معبد سليمان به مباحثه پرداخت و بـر  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٥-١٨، آیات ١، باب متّی. 1

  .٣٣-٢٦مریم، آیات . 2
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يشان در حدود سي سالگي بـه دسـت   چنين ا هم. آنان چيره شد
   1.تعميد يافت 7حضرت يحيي

مسيحيان از همان ابتدا تلاش كردنـد تـا نشـان دهنـد تولـد      
گويي شـده  هاي ديني يهوديان پيشدر كتاب 7حضرت عيسي

نيامـده اسـت، پـس     تـورات در  7نـام عيسـي بـن مـريم    . بود
  . شدند توراتمسيحيان مجبور به تأويلِ برخي از آيات 

يباً مقـارن بـا آغـاز تـاريخ     تقر 7لادت حضرت عيسيسال و
دهـد كـه اگـر      ولي محاسبات تاريخي نشان مـي  ،است ميلادي

ايشان در زمان پادشاهاني متولد شده باشد كه نامشان به همين 
بايست چهار تا هشت  آمده است، اين تولد مي اناجيلمناسبت در 

  .شدتر از مبدأ تاريخ ميلادي اتفاق افتاده باسال پيش

  7رسالت حضرت عيسي

پس از شنيدن خبر دستگيري  7، حضرت عيسياناجيلبه گفتة 
به دست هيروديس، حاكم رومي، شـهر خـود    7حضرت يحيي

ناصره در ايالت جليل را ترك كرد و به شهر كفرنـاحوم در كنـار   
  .درياچة جليل رفت

گشت و در كنـايسِ ايشـان تعلـيم      و عيسي در تمام جليل مي
نمود و هـر مـرض و هـر     رت ملكوت موعظه ميداده، به بشا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤، آیة ١، باب مرقس. ١
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داد و اسم او در تمام سوريه شهرت يافـت    درد قوم را شفا مي
و جميع مريضاني كه به انواع امراض و دردها مبـتلا بودنـد و   
ديوانگان و مصروعان و مفلوجان را نزد او آوردند و ايشـان را  

م و شفا بخشيد و گروهي بسيار از جليل و ديكاپولس و اورشلي
  . 1يهوديه و آن طرف اردن در عقب او روانه شدند

آوردنـد، يقـين     بسياري از كساني كه به آن حضـرت ايمـان مـي   
رهبـران  . اسرائيل خواهد شد داشتند كه وي به زودي پادشاه بني

بـه مخالفـت برخاسـتند كـه      7يهود هنگامي با حضرت عيسي
فـاتح را   مشاهده كردند او نه تنها آرزوي آنان براي قيام مسـيح 

هاي عالمان يهـود نيـز مخالفـت     كند، بلكه با بدعت برآورده نمي
بـه  . كند؛ از اين رو، به فكر توطئه عليه آن حضـرت افتادنـد   مي

بـه نـام    7، يكي از دوازده شاگرد برگزيدة عيسـي اناجيلگفتة 
در مقابل پـولي كـه از رؤسـاي كاهنـان      "يهوداي اسخريوطي"

از آنجا كـه خـود يهوديـان    . كرديهود گرفته بود، به وي خيانت 
را به مقامات رومـي   7حق نداشتند كسي را اعدام كنند، عيسي

فرمانرواي رومي حاضر نبود عيساي ناصري را . اورشليم سپردند
مجازات كند، ولي يهوديان بر اعدام او بسيار پافشـاري كردنـد و   

: گويند مي اناجيل. گفتند كه اگر اعدام نشود، شورش خواهند كرد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٥-٢٣، آیات ٤، باب یمتّ . 1
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مصــلوب شــد، روي صــليب درگذشــت و او را دفــن  7يســيع
وي مـدت  . پس از سه روز، از ميـان مردگـان برخاسـت   . كردند

شد و سـپس   چهل روز گاه و بيگاه براي شاگردان خود ظاهر مي
درست است كـه او  : گروهي از ياران وي گفتند. به آسمان رفت

درگذشت و به خاك سپرده شد، ولـي در روز سـوم از قبـر خـود     
خاسته و به آسمان رفت و دوباره براي پادشـاهي روي زمـين   بر

بـراي ايـن    7حضرت عيسـي : چنين گفتند هم. برخواهد گشت
كشته شد كه فداي گناهان مردم شود و مدعي شدند كه انبيـاي  

  . گويي كرده بودنددرد و رنج و تصليب او را پيش عهد عتيق
، عيـد  طبق اعتقادات مسيحي، پنجاه روز پس از حادثة صليب

القدس در رسـولان  در آن روز، روح. فرا رسيد) پنجاهه(گلريزان 
حلول كرد و پس از ايشان جمـاعتي را پديـد آورد كـه در طـي     

بـه گفتـة   . را بر دوش گرفتنـد  7قرون و اعصار، رسالت عيسي
انجيل ها چند دهه پيش از  انجيل، اين اناجيل همنوانويسندگان 

نوشـته شـده    100قريب سال  حناّانجيل يو. اند  نوشته شده يوحنا
سال بعد از مرگ پولس، زمـاني كـه افكـار وي     30است؛ يعني 

  . مسلط بوده است
 انجيل يوحنـّا همنوا از سويي و  انجيلبا مقايسة محتويات سه 

همنـوا دربـارة حضـرت     اناجيلشود كه   از سوي ديگر معلوم مي
يرتر نيز كه د انجيل يوحناكنند، اما در   چندان غلو نمي 7عيسي
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آمده است،  7نوشته شد، مطالب غلوآميزي مانند الوهيت عيسي
علت مخالفت يهوديان با عيسي آن بـود كـه وي   : گويد  مثلاً مي

  .1خواند  خود را خدا مي
در موعظه روي كوه، رسالت خود را چنـين   7حضرت عيسي

  : شرح داد
؛ يا صحف انبيا را باطل سازم توراتام تا   گمان مبريد كه آمده

ام تا باطل بنمايم، بلكه تا تمام كنم، زيرا هـر آينـه بـه      نيامده
اي يـا    گويم تا آسـمان و زمـين زايـل نشـود، همـزه       شما مي

. هرگز زايل نخواهد شد، تا همه واقع شـود  توراتاي از   نقطه
ترين   يعني جزئي[ترين   پس هر كه يكي از اين احكام كوچك

نـين تعلـيم دهـد، در    را بشـكند و بـه مـردم چ   ] حكم تورات
ملكوت آسمان كمترين شمرده خواهد شد؛ اما هر كه به عمل 
آورد و تعليم نمايد، او در ملكوت آسمان بزرگ خوانده خواهد 

ايد كه گفته شده اسـت چشـمي بـه چشـمي و       شنيده …شد
گويم با شرير مقاومت   دنداني به دنداني، ليكن من به شما مي

راست تو طپانچه زند، ديگري  مكنيد، بلكه هر كه به رخسارة
…را نيز به سوي او بگردان

2.  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٨-٣١، آیات ١٠، باب یوحنا. 1

  .٤٨-١٧، آیات ٥، باب متّی. 2
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  حواريون يا رسولان مسيح

در ضمن تبليغ دين الهي، ياراني را نيز بـراي   7حضرت عيسي
  : گويد مي انجيل متي. كرد خود انتخاب مي

خراميد، دو برادر يعني   و چون عيسي به كنارة درياي جليل مي
اندرياس را ديد كه دامي و برادرش  "پطرس"شمعون مسمي به 

از عقب مـن  ": بديشان گفت. اندازند، زيرا صياد بودند  در دريا مي
ها را گذارده، از   در ساعت، دام " .آييد تا شما را صياد مردم گردانم

   1.عقب او روانه شدند
دوازده تن از شاگردان خود را برگزيد و آنـان   7حضرت عيسي

را  7ن حضـرت عيسـي  قرآن مجيـد رسـولا  . 2ناميد "رسول"را 
آن حضرت اين دوازده تن را برگزيد تـا در روز  . نامد  مي "حواري"

نشيند، آنان نيز بـر دوازده    معاد كه پيروزمندانه بر كرسي جلال مي
  . 3اسرائيل داوري كنند كرسي بنشينند و بر دوازده سبط بني

 7است كـه حضـرت عيسـي    "شمعون"ترين رسولان   بزرگ
ناميد و او را سنگ زيربناي كليسا،  "صخره"وي را پطرس يعني 

  : يعني امت مسيحي قرار داد
گويم كه تويي پطرس و بـر ايـن صـخره،      و من نيز تو را مي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٠-١٨، آیات ٤، باب متّی. 1

  .١٣، آیة ٦، باب لوقا. 2

  .٢٨، آیة ١٩، باب متّی. 3
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كـنم و ابـواب جهـنم بـر آن اسـتيلا        كليساي خود را بنا مـي 
سـپارم و    نخواهد يافت و كليدهاي ملكوت آسمان را به تو مي

ه گردد و آنچه در زمـين  آنچه در زمين ببندي، در آسمان بست
  .1گشايي، در آسمان گشاده شود

، براي تبليغ مسيحيت 7پطرس پس از رفتن حضرت عيسي
به شهر رم پايتخت ايتاليا عزيمت كرد و در همان شهر به دست 

آرامگاه اين نخسـتين اسـقف شـهر رم در تپـة     . نرون شهيد شد
 واتيكان رم، موجب رونق و اهميت آن مكان شـده و بـه همـين   

هاي قديم مركز مسيحيت كاتوليك بـوده  دليل، واتيكان از زمان
  . است

  پولس

پطرس را به جانشيني خـود برگزيـده    7با آنكه حضرت عيسي
عملاً موقعيـت بهتـري پيـدا     "پولس"بود، رسول ديگري به نام 

نـام ايـن شـخص در آغـاز     . كرد و معمار مسيحيت كنـوني شـد  
او پـس از قبـول    .هـاي عبـري اسـت     بـود كـه از نـام    "شاؤل"

پـولس، يهـوديِ   . تغييـر داد  "پـولس "مسيحيت، نام خود را بـه  
بـه آزار مسـيحيان    7متعصبي بود كه پس از حضـرت عيسـي  

مشغول بود، تا اينكه مدعي شد هنگـامي كـه بـراي دسـتگيري     
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٩-١٥، آیات ٢١، باب یوحنّاو  ١٩-١٨، آیات ١٦، باب متّی. 1
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رفتـه اسـت، در راه،     برخي مسيحيان از شهر قدس به دمشق مي
 ـ   7عيسي ه او دسـتور داده  به صورت نور بر او ظـاهر شـده و ب

به اين  1!خدمت كند 7است كه مسيحي شود و به دين عيسي
شـد و   7ترتيب، پولس مدعي رسالت از جانب حضرت عيسـي 

تفكرات عجيب . مسيحيت را در ميان اقوام مختلف گسترش داد
او حتـي بـا   . پولس از همان ابتدا با ديگر رسولان در تضـاد بـود  

: كرد ود، مخالفت ميپطرس، كه جانشين واقعي حضرت عيسي ب
رو مخالفـت نمـودم،   اما چون پطرس به انطاكيه آمد، او را روبه"

چنين، پولس بقية رسـولان  هم 2" .زيرا كه مستوجب ملامت بود
  . نامد مي "برادران كذبه"را 

  بنيانگذاري كليسا

  : چنين بود انجيلجامعة اولية مسيحيان، به روايت خود 
لان و مشــاركت ايشــان و در تعلــيم رســو] مســيحيانتــازه[ 

همه خلق ترسـيدند  . نمودند  شكستن نان و دعاها مواظبت مي
. گشت  و معجزات و علامات بسيار از دست رسولان صادر مي

زيسـتند و در همـه چيـز شـريك       داران با هم مـي همه ايمان
را به هر كس آنها  بودند و املاك و اموال خود را فروخته،  مي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣١-١، آیات ٩، باب اعCل رسولان. 1

  .١١، آیة ٢، باب له به غلاطیانرسا. ٢
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هر روزه در هيكل به يك . كردند  ميبه قدر احتياجش تقسيم 
كردنـد و    هـا نـان را پـاره مـي      بودند و در خانه  دل پيوسته مي

خوردنـد و خـدا را حمـد      دلـي مـي    خوراك به خوشي و سـاده 
  1.گشتند  گفتند و نزد تمامي خلق عزيز مي  مي

الاصـل، بـه رهبـري    در اورشليم گروهي از مسيحيان يهـودي 
. ري شـد و بـه زودي گسـترش يافـت    گـذا   پايه "يعقوب رسول"

 7رسولاني مانند پولس و برنابا اصرار داشتند تا بشارت عيسـي 
بنابراين، كليسـاي اوليـه بـا ايـن     . را به اقوام غيريهودي برسانند

مسيحي، پيش از آنكـه  پرستان تازهآيا بت: رو شد كهچالش روبه
به مسيحيت پذيرفته شوند، بايد به دين شـريعت يهـودي تغييـر    
كيش دهند يا خير؟ به اعتقاد پولس، مسيحيان به پيروي از شرع 

پرستاني كه بـه ديـن   به اين ترتيب، تعداد بت. يهود ملزم نيستند
شده مسيحيت درآمدند، به مراتب بيش از تعداد يهوديان مسيحي

بخشـي از فرهنـگ و پيشـينة    آنهـا   گرديد و طبيعي اسـت كـه  
    .ل داده باشندپرستي خود را نيز به مسيحيت انتقا بت

  گسترش مسيحيت

مســيحيت در نيمــة اول قــرن چهــارم مــيلادي، ديــن رســمي  
بدين ترتيـب، مسـيحيت كـه دينـي ماهيتـاً      . امپراتوري روم شد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤٧-٤٢، آیات ٢، باب اعCل رسولان. ١
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هاي تبليغي وسيعي به مرور در بخـش    تبليغي بود با اعزام هيئت
چنين كليسا قوت  هم. وسيعي از دنياي آن روز گسترش پيدا كرد

. اه مفصلي از نظام روحانيت و ثروت تبديل شدگرفت و به دستگ
، هر كدام رهبـر يكـي از كليسـاهاي محلـي بودنـد و      "اسقفان"
 "شماسـان "مقـام  . پرداختنـد  به معاونـت آنـان مـي    "كشيشان"

تر بود؛ لذا به امور مربـوط بـه بينوايـان و خـدمات كليسـا      پايين
و در خادمان كليسا منحصر در اين سه گـروه نبـود   . پرداختند مي

مبشران، : طول تاريخ مسيحيت، افرادي با عناوين گوناگون مانند
القدس، از مواهب مـادي  شبانان، معلمان و رسولان ملهم از روح

مراكزي كه به مرور زمـان از  . شدند و معنوي كليسا برخوردار مي
رم، اورشـليم،  : اهميت و قدرت خاصي برخوردار شدند، عبارتند از

امور مذهبي اين چهار شهر به عهدة افرادي  .اسكندريه و انطاكيه
  . واگذار شده بود) جاثليق( "پاتريارك"يا  "پاتريك"به نام 

.) م337متوفـاي  (در قرن چهـارم، هنگـامي كـه قسـطنطين     
را بنا كرد، ايـن شـهر   ) استانبول(پايتخت جديد خود قسطنطنيه 

نكتة مهم اين است . نيز به مركز مهمي در مسيحيت تبديل شد
كليساهاي بزرگ حق داشتند شكل و ساختار مراسم عبـادي  كه 

خود را به دلخواه و صـلاحديد خـود طراحـي كننـد؛ از ايـن رو،      
هنگامي كه جدايي بين كليساهاي شرق و غرب كامل شد، هـر  

مراسم عبادي، فلسفه، الهيات و سنت خاص خـود را  آنها  يك از
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رياني چنين كليساي قبطي در مصر، كليساي س ـ هم. شكل دادند
ــه   در ســوريه و كليســاي نســطوري در عــراق و ايــران هنــوز ب

  .بندندهاي قديمي خود پاي  سنت
هاي   هاي اروپايي جنگ  هاي يازدهم تا سيزدهم، دولت  در قرن

صليبي را به راه انداختنـد و بـر اثـر آن، دشـمني و نفـرت بـين       
كشــتارهايي كــه . مســلمانان و مســيحيان بــه اوج خــود رســيد

.) م1204(و قسطنطنيه .) م 1099(هجوم به قدس  مسيحيان در
  1.ترين صفحات تاريخ مسيحيت استمرتكب شدند، از ننگين

  ها  پاپ

هـاي صـليبي، بسـياري از مسـيحيان را بـه       درست است كه جنگ
بدبختي و بينوايي كشاند، اما در اين ميـان بـر قـدرت پـاپ، رهبـر      

انشيني انحصـاري  كليساي روم افزود و او را قادر ساخت تا ادعاي ج
ها براي خود  كه پاپ "پدر"عنوان . را داشته باشد 7حضرت عيسي

انتخاب كردند تا رياست خود را بـر تمـام مسـيحيان نشـان دهنـد،      
  . بود 7برخلاف توصية صريح حضرت عيسي

پـاپ، رهبـري    260از ابتداي تاريخ كليسـا تـاكنون بـيش از    
توجـه اسـت كـه    جالب . اندمسيحيت كاتوليك را بر عهده داشته

، و مؤيد  7ها را جانشينان واقعي حضرت عيسي مسيحيان، پاپ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٤٩، صآشنایی با ادیان بزرگ جهانتوفیقی، حسین،  .1
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داننـد، در حـالي كـه    القدس و داراي مقـام عصـمت مـي   به روح
ها به قدري از نظر اخلاقي منحرف و گمراه بودند  تعدادي از پاپ

كليسـا در همـين زمينـه    . داده شـد آنهـا   بـه  "ناپـاپ "كه لقـب  
است تا از نظر كلامي بـه حـل    هايي نوشته و تلاش كرده كتاب

   1.اين مسئله بپردازد
هنگـامي كـه پـاپ از دنيـا     . العمري اسـت منصب پاپي، مادام

شوند، بـراي    ناميده مي "كاردينال"رود، اسقفان برجسته، كه   مي
آيند و بـه مشـورت و     انتخاب پاپ بعدي در واتيكان گرد هم مي

  . شوند  گيري مشغول مي  رأي

  پاپ نارضايتي عليه 

هـا شـدت    به مرور زمان در عالم مسيحيت، نارضايتي عليـه پـاپ  
 1517در سال  "مارتين لوتر"ها، قيام  ترين آنيكي از مهم. گرفت

او در اقدامات خود از كمك فرمانروايان آلمـاني نيـز   . ميلادي بود
برخوردار بود و به بركت او بود كه كشور آلمان از حاكميـت پـاپ   

بود كـه رهبـران فرانسـه و     1806در سال  سرانجام. رهايي يافت
ايتاليا از طريق فشار نظامي و به ظاهر، با مراجعه به آراي عمومي، 

ها، املاك و قصـرهاي پـاپ را مصـادره كـرده و      بسياري از زمين
  . رسماً به فرمانروايي سياسي او خاتمه دادند

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٨٩، صه�ن. 1
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ميلادي امپراتوري روم، به شرقي و غربي تقسيم  395در سال 
مركز مسيحيت در روم غربـي كليسـاي روم و در روم   . ودشده ب

مـيلادي سـلطان محمـد     1453در سال . شرقي قسطنطنيه بود
فاتح، شاه عثماني، قسطنطنيه را به تسخير خود درآورد و رقيـب  

ميلادي نيز كليسـاي   1054در سال . كليساي روم را از بين برد
م و رهبـري  ارتدكس اعلام استقلال كرد و خود را از كليساي رو

بـه   1535كليساي انگلستان نيز سرانجام در سال . پاپ جدا كرد
كمك هنـري هشـتم و برخـي اسـقفان آن كشـور از كليسـاي       

در . اعلام شـد  "انگليكن"كاتوليك جدا شد و مركزيت كليساي 
  . نامند  مي "كليسا"مسيحيت، هر فرقه را 

امروزه در مسيحيت سه فرقة بزرگ و تعدادي فرقـة كوچـك   
ها مانند كاتوليك و ارتـدكس از    تفاوت بعضي از فرقه. ود داردوج

هـا   نظر اعتقادي با يكديگر بسيار كم است، ولي برخـي از فرقـه  
مانند كاتوليك و پروتستان، نه تنها از نظر اعتقادي، بلكه از نظر 

به هر يك از سه . شعائر و عبادات نيز با هم تفاوت بسياري دارند
  .شود شاره ميفرقة اصلي به اجمال ا

  كاتوليك

از ميــان پــنج كــانون بــزرگ مســيحيت در دوران اوليــه، يعنــي 
اورشليم، اسكندريه، انطاكيـه، قسـطنطنيه و روم، روم بـه دليـل     
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از نظر تـاريخي  . تر بودنسبتي كه به پطرس داشت، از همه مهم
نيز پولس براي مدتي رهبري آن را به عهده داشته است؛ از اين 

ناميدند و عمـلاً نيـز در    "پاپ"ليساي روم را رو، اسقف اعظم ك
واژة . كردنــد  منازعــات دينــي از رأي كليســاي روم پيــروي مــي

  .است "جامع"به معناي  "كاتوليك"

  ارتدكس

هـا   ارتـدكس . است "كيشراست"در لغت به معناي  "ارتدكس"
گويند پاپ تنها رهبر مسيحيان جهـان نيسـت، بلكـه او نيـز      مي

ها كه حدود هزار  ارتدكس. ساهاي ديگر استهمانند اسقفان كلي
سال پيش خود را از كليساي روم مستقل كردند از نظر عقيـدتي  

امروزه كليساي ارتدكس . با فرقة كاتوليك اختلاف زيادي ندارند
هـاي جديـد روسـيه، صربسـتان، رومـاني،        نشـين   شامل پاتريك

ن، چنين كليساهاي قبرس، يونا هم. بلغارستان و گرجستان است
جمهوري چك، جمهوري اسلواكي، لهسـتان و آلبـاني ارتـدكس    

رونـد،    ارامنة ايران از نظر عقيدتي ارتدكس به شمار مـي . هستند
و در  7ولي در مورد دو طبيعت الهي و انساني حضـرت مسـيح  

. شيوة عبادت كه به زبان ارمنـي اسـت، بـا آنـان تفـاوت دارنـد      
اي پـدر صـادر شـده    القدس تنها از خـد ها معتقدند روح  ارتدكس

ها صـدور او را هـم از     ها و پروتستان  است، در حالي كه كاتوليك
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  . دانند  خداي پدر و هم از خداي پسر مي

  پروتستان

به معناي  "پروتستنت"است و  "اعتراض"به معناي  "پروتست"
هـايي   حدود پانصد سال پيش مارتين لوتر بر بـدعت . "معترض"

از . د آورده بود، اعتـراض كـرد  كه كليساي روم در مسيحيت پدي
شـماري در مسـيحيت     هاي پروتستاني بـي   آن زمان به بعد، فرقه

ها به رهبـري متمركـز عقيـده ندارنـد و       پروتستان. اند  پديد آمده
هـا    پروتستان. براي روحانيت مسيحي ارزش چنداني قائل نيستند

ند و بر كن  ها را نقد مي بسياري از اعتقادات كاتوليك و ديگر فرقه
مراجعة مستقيم به كتاب مقـدس تأكيـد دارنـد؛ بـا وجـود ايـن،       
بسياري از اعتقادات غيرعقلاني مسـيحيت ماننـد تثليـث و فـدا     

  1.پذيرند شدن عيسي مسيح براي گناه بشر را مي

  كتاب مقدس مسيحيان

اعتقاد دارنـد، زيـرا مسـيحيت را ادامـة      توراتمسيحيان به تمام 
گوييِ  اسرائيل پيش در سخنان انبياي بني آنها .دانند دين يهود مي

عهد " توراتيابند و از اين رو، به  را مي 7ظهور حضرت عيسي
مسيحيان اعتقاد . گويند مي "عهد جديد"خود  اناجيلو به  "عتيق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٩٢، صه�ن .1
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عهد و پيمان عتيق . دارند كه خداي متعال با بشر دو پيمان دارد
انجـام   7يپيش از حضرت عيس ـ خدا با بشر به وسيلة پيامبرانِ

شـد، امـا بـا      كسب مي "شريعت"شد كه در آن نجات از طريق 
، عهـد و پيمـان جديـدي    7ظهور خداي متجسد، يعني عيسي

حاصل  "محبت"در اين عهد جديد، نجات از طريق . اتفاق افتاد
بـه شـكل    "خداي پسر"اين . شود و نيازي به شريعت نيست  مي

رد و با تحمل رنج انسان مجسم شد تا گناهان بشر را بر خود گي
پـس ديگـر نيـازي بـه رعايـت      . صليب، كفارة گناهـان او شـود  

ايمـان   7شرعيات نيست و فقط كافي است بگوييم به عيسـي 
چنـين   يوحنـّا  انجيـل اين مطلب در . داشته و او را دوست داريم

  :بيان شده است
قدر محبت نمود كه پسر يگانة خـود  زيرا خداوند جهان را اين

به او ايمان آورد هلاك نگـردد، بلكـه حيـات     را داد تا هر كه
جاوداني يابد، زيرا خدا پسر خود را در جهـان نفرسـتاد تـا بـر     

  1.جهان داوري كند، بلكه تا به وسيلة او جهان نجات يابد

در  انجيـل چهـار  . در ابتدا به زبان يوناني نوشته شـد  عهد جديد
ني بـه  در زبـان يونـا   "انجيل" كلمة. جود داردو عهد جديدآغاز 

است كه منظور از آن مژده به فرا رسيدن ملكوت  "مژده"معناي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٧-١٦، آیات ٣، باب یوحنا. 1
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را  عهد جديدهمة مسيحيان . خداوند و يا مژده به عهد تازه است
. كننـد  پذيرند و به آيات آن اعتقاد دارند و همواره قرائت مـي  مي

كتاب است كه از نظـر موضـوع بـه چهـار      27داراي  عهد جديد
. 3اعمــال رســولان؛ . 2اجيــل، ان. 1: شــود  قســمت تقســيم مــي

  .مكاشفه. 4هاي رسولان و   نامه

  اناجيل

بـه نوشـتن    7گروه فراواني از ياران و پيروان حضـرت عيسـي  
هايي بـه وجـود     سيره و سخنان آن حضرت اقدام كردند و نوشته

اندك چهار انجيـل از    اندك. خوانده شد "انجيل"آوردند كه بعداً 
انجيـل  . اناجيل ديگر متروك شـد ها رسميت يافت و   اين انجيل

هـاي    كه مورد توجه مسلمانان قرار گرفته اسـت و بشـارت   برنابا
شـود،    در آن يافت مي 9فراواني به ظهور حضرت رسول خاتم

 اناجيـل . داننـد   مورد قبول مسيحيان نيسـت و آن را جعلـي مـي   
. 2، انجيـل متـّي  . 1: عبارتنـد از  عهد جديـد چهارگانه در ابتداي 

  . انجيل يوحناّ. 4و  انجيل لوقا. 3، رقسانجيل م

  اعمال رسولان

هـاي بسـياري دربـارة سـيرة       در نخستين قرن مـيلادي، كتـاب  
آنهـا   نوشـته شـد، امـا تنهـا يكـي از      7رسولانِ عيسي مسيح

رسميت يافت؛ از اين رو، اين بخش تنها مشتمل بر يـك كتـاب   
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سـندة  نوشـتة لوقـا، نوي   اعمال رسولانكتاب . به همين نام است
   .است انجيلسومين 

  هاي رسولان  نامه 

مسيحي، برخي از رسولان در پاسخ به افراد يا جوامع مختلف تازه
اندك اهميت پيدا كرد و بـه    ها اندك  آن نامه. اند  هايي نوشته  نامه

آنهـا   سيزده نامه فقط از پولس است كه در. راه يافت عهد جديد
او حتي يـك  . نوشته است رهنمودها، ادعاها و مشاجرات خود را

   .را نديده بود 7بار نيز عيسي

  مكاشفه

هاي متعددي ميـان    نامه  ، مكاشفه7قبل از آمدن حضرت مسيح
اي از   نمونـه  عهد عتيقدر  كتاب دانياليهوديان رواج داشت كه 

. اي نوشـتند   اي تـازه   هاي مكاشفه  مسيحيان نيز كتاب. هاستآن
است كه پيشـرفت   عهد جديدتاب آخرين ك مكاشفة يوحناّكتاب 

يوحناّ كه در زمـان حضـرت   . دهد  مسيحيت را در آينده نويد مي
سن و سال بود، رؤياهاي سن پيري خود را در اين كم 7عيسي

  . كتاب شرح داده است

  شعائر و عبادات 

اي با شرايطي ويژه دارنـد كـه بـه آن     مسيحيان نمازهاي روزانه
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ترين شكل عبـادت  رسد كه مهم خواهيم پرداخت، اما به نظر مي
بـه  . گانة آنان باشد نه نمازهاي روزانههاي هفت مسيحيان، آيين

سخن ديگر، به اعتقاد مسيحيان هنگامي كـه فـرد مسـيحي در    
كند، ماننـد آن اسـت كـه بـا      گانه شركت ميهاي هفت اين آيين

منـد   رو شده و از فيض او بهـره عيساي زنده و حي و حاضر روبه
هنوز زنده و در ميان  7در واقع، آنان معتقدند عيسي .شده است

جامعة مسيحيان است و اين شعائر، رابط ميان مسـيح و پيـروان   
    .اوست

  هفت آيين مقدس

، و "تعميد": مسيحيان در واقع دو آيين اصلي دارند كه عبارتند از
مسيحيان كاتوليك و ارتدكس پنج آيـين ديگـر   . "عشاي رباني"

هاي آنان به هفـت عـدد     زودند و در مجموع آيينها افنيز بر اين
ها اختلاف دارنـد، ولـي     هاي پروتستان در تعداد آيين  فرقه. رسيد

. اكثريت قاطع آنان دو آيين تعميد و عشاي رباني را قبول دارنـد 
  .پذيرند  ها را نمي  برخي كليساهاي پروتستان نيز هيچ يك از آيين

  تعميد. 1

بـه دسـت يحيـاي     7عيسـي  ، حضـرت اناجيـل طبق گزارش 
تعميددهنده، تعميد داده شد و اين علامت آن بود كه او همان 

اسـرائيل، آمـدنش    مسيحايي اسـت كـه در كتـب انبيـاي بنـي     
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ترين آيين مسيحيت و   تعميد در واقع اصلي. گويي شده بود پيش
اي است كه   تعميد وسيله. نشان ورود به جامعة مسيحيت است

زندگي و مرگ عيسي به شخص مؤمن از طريق آن، همة آثار 
شود كه نفس از گناه اوليه پـاك   تعميد باعث مي. شود  اعطا مي

در برخي از كليساها . شده، فرزند خدا شود و وارث بهشت گردد
رسم است كه بـا ريخـتن آب بـر سـر شـخص، وي را تعميـد       

در بعضي كليساهاي ديگر شخص چند لحظـه تمـام   . دهند  مي
دعاي هنگام تعميد كـه توسـط   . برد آب ميبدن خود را به زير 
تو را به نام پـدر، پسـر و   ": شود چنين است كشيش خوانده مي

  1" .دهم  القدس تعميد ميروح

  تأييد. 2

بـه گفتـة   . كنندة آيين تعميد اسـت در واقع تكميل "تأييد"آيين 
القـدس را در  كليساي كاتوليك، تأييد آييني است كه نفـس روح 

تا او را به مسـيحيِ كامـل و سـربازي بـراي      كند آن دريافت مي
او . معمولاً اسـقف، مجـري ايـن آيـين اسـت     . مسيح تبديل كند

دست خود را بر سر شخص داوطلب گذاشته، با روغن مقدس بر 
القدس را روح": گويد كند و مي پيشاني او علامت صليب رسم مي

چنـين اسـقف    هـم  " .بپذير، تا بتواني به مسـيح شـهادت دهـي   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .۱۳۴، صآیین کاتولیکبرنتل، جورج،  .1
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نوازد و اين ضربه نماد درد  اي بر گونة شخص داوطلب مي ضربه
  1.اش متحمل شد و رنجي است كه مسيح در طول زندگي

  ازدواج . 3

داننـد و معتقدنـد ازدواج،     مسيحيان ازدواج را امري دنيـوي نمـي  
مسيحيان هنگـام ازدواج متعهـد   . نشانة محبت خدا به بشر است

ة محبت خدا به بشر و شوند كه يكي شدن مرد و زن را نشان  مي
به همـين علـت، مسـيحيان    . محبت مسيح به شاگردانش بدانند

شمارند و با طـلاق و    ازدواج را التزام و تعهد در طول زندگي مي
  .تجديد فراش در زمان حيات همسر مخالفند

 7به پيروي از حضرت مسيح(روحانيون كاتوليك و ارتدكس 
د ازدواج كنند و ميان نباي) به منظور فراغت براي خدمت به دين

در . گزيننــد گــذاري يكــي را برمــيآيــين ازدواج و آيــين دســت
توانـد    كليساهاي ارتدكس، فـردي كـه ازدواج كـرده باشـد، مـي     

. كشيش شود، ولي ارتقاي وي به درجة اسـقفي ممكـن نيسـت   
ها با ازدواج روحانيون مخالف نيستند، زيرا مارتين لوتر،  پروتستان

نيز كه خود يك كشيش بـود، ازدواج كـرد و    بنيانگذار پروتستان
هاي  ها رهبانيت ندارند، اما فرقه  پروتستان. فرزندان زيادي داشت

اين افراد براي مقاومت . كاتوليك و ارتدكس راهب و راهبه دارند
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .۱۳۵ص  ،ه�ن .1
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هـايي ماننـد روزه و دعـا روي      در برابر ميل جنسي، بـه تمـرين  
گفتني . اند  كرده  ه ميآورند و در قديم گاهي راهبان خود را اخت  مي

از مشكلات آن كليساسـت   است، تجرد روحانيون كاتوليك يكي
  1.هايي را نيز به بار آورده است  و اين مسئله رسوايي

  گذاري دست. 4

 ان حيات خود را وقف خدمت به جامعـة گذاري، انسبا آيين دست
. كنـد   مسيحيت و در نتيجه، وقف خدمت بـه همـة بشـريت مـي    

  :روحانيت در ذيل بيان شده استدرجات اصلي 
وي نمايندة مسيح در قلمرو معيني است كه قلمـرو  : اسقف. 1

دهـد، رهبـري     شود و به نيابت از او تعليم مـي   اسقف خوانده مي
  . كند  گيرد و خدمت مي  مراسم عبادي را به عهده مي

وي معاون اسـقف اسـت و بـه او در سـه وظيفـة      : كشيش. 2
  . كند  گروه، كمك مي يك ةيادشده، در محدود

كنـد و بـه مسـاعدت      وي كلام خدا را تبليـغ مـي  : شماس. 3
ــان، ســال ــراد در حــال احتضــار  بينواي خوردگــان، بيمــاران و اف

  .است "خادم"لقب شماس به معناي . پردازد  مي
پاپ، پاتريك، سراسقف، كاردينال، : ساير القاب كليسايي، مانند

وظايف معيني است و ربطي دهندة نشان …ارشمنديت، موسيو و
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .۱۸۴، صیان بزرگ جهانآشنایی با ادتوفیقی، حسین،  .1
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هـاي    هـاي روحـاني فرقـه     لبـاس . گانه نـدارد هاي هفت  به آيين
مختلف مسيحي با يكديگر تفاوت دارد و پوشيدن لباس روحاني 

چنـين روحـانيون ارتـدكس     هم. براي اجراي مراسم واجب است
  1.تراشند  ريش خود را نمي

  اعتراف. 5

ينـي اسـت كـه در آن    ، آي)يا آيـين توبـه و آشـتي   (آيين اعتراف 
كننده بعد از تعميد مرتكب شده اسـت،  گناهاني كه شخص توبه

هـاي  آيين توبه در طول تاريخ مسيحيت، شكل. شود آمرزيده مي
در قرون نخست تاريخ كليسـا، توبـه بـه    . گوناگوني داشته است

در قرون بعدي، اعتراف فردي بـه  . گرفت  صورت علني انجام مي
توبه يـا اعتـراف بـه ايـن ترتيـب انجـام       آيين . گناه مرسوم شد

شود و  كننده، وارد اتاقك مخصوصي ميشود كه شخص توبه مي
اي قـرار دارد كـه كشيشـي در    سمتي از اتـاق پنجـره  . نشيند مي

مـرا  ! اي پـدر ": گويد كننده ميتوبه. سوي ديگر آن نشسته است
خداوند در قلب تو ": گويد كشيش مي " .بركت ده، زيرا گناهكارم

هاي تو باشد، به طوري كه تو به شايستگي به گناهانت  بر لب و
كننـده شـروع بـه شـمردن     سپس شخص توبـه  " .اعتراف كني

دهد كه اين اواخر به چه گناهـان   كند و توضيح مي گناهانش مي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .۱۸۴ ه�ن، ص .1



 

 ياله انينماز در اد: بخش اول

153 

. كنـد  سپس، كشيش او را نصيحت مي. اي دست زده است كبيره
ه نام پدر، پسر كند و كشيش ب كننده ندامت خود را اعلام ميتوبه

  1.نمايد القدس او را از گناهانش تبرئه ميو روح

  تدهين محتضر. 6

  : آمده است انجيلدر 
هرگاه كسي از شما بيمار باشـد، كشيشـان جماعـت را طلـب     
كند تا برايش دعا نماينـد و او را بـه نـام خداونـد بـه روغـن       

و دعاي ايمان، مريض را شفا خواهـد بخشـيد و   . تدهين كنند
د او را خواهد برخيزانيـد و اگـر گنـاه كـرده باشـد از او      خداون

نزد يكديگر به گناهان خود اعتراف كنيـد  . آمرزيده خواهد شد
و براي يكديگر دعا كنيد تا شفا يابيد، زيرا دعاي مـرد عـادل   

  2.در عمل قوت بسيار دارد

بنابراين، كشيشان به هنگام مرگ محتضـر بـر سـر او حاضـر     
. خواننـد  ن تـدهين كـرده و بـرايش دعـا مـي     شده و او را با روغ

مسيحيان اعتقاد دارند كه خـداي پـدر، مسـيح را بـراي عيـادت      
بيماران، شفا دادن به ايشان و آماده كردن آنان در لحظات جان 

دهندة وجـود خـدا و   آيين تدهين بيماران، نشان. فرستد دادن مي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ۱۳۹ و ۱۳۸ ، صآیین کاتولیکبرنتل، جورج، . 1

  .۱۵-۱۴، آیات رسالة یعقوب .2
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بـه   هـايي را كـه    آورد كه خـدا انسـان    محبت اوست و به ياد مي
  . كند  اند، فراموش نمي  وسيلة بيماري مورد امتحان قرار گرفته

  عشاي رباني. 7

"عشاي رباني"
هاي مقـدس اسـت كـه     ترين آيينيكي از مهم 1

جاي نماز و عبادت را در مسيحيت گرفته است؛ به سخن ديگـر،  
اي يـك   امروزه نماز و عبادت فرد مسيحي اين است كـه هفتـه  

در آنجا در مراسم عشـاي ربـاني شـركت     مرتبه به كليسا رفته و
جايگاه عشاي رباني در مسـيحيت فراتـر از يـك آيـين     . كند مي

با شاگردان  7اين آيين، بازسازي شام آخر عيسي. هفتگي است
كنـوني آمـده    اناجيـل در . خويش در آخرين شب زندگي اوسـت 

است كه عيسي هنگام شـام آخـر، نـان و شـراب را بـه عنـوان       
: بخورنـد و بنوشـند  آنهـا   به شاگردان داد تاگوشت و خون خود 

پياله را بگيريد و بنوشيد؛ اين است خون من در عهد جديد كـه  "
 " .شود  در راه شما و بسياري به جهت آمرزشِ گناهان ريخته مي

كنند، باور دارند   مسيحيان هنگامي كه در اين مراسم شركت مي
تنـي اسـت،   گف. شـود   كه مسيح با جسم خود نزد آنان حاضر مي

نامند، ولي مي "قرباني"ها نان و شراب عشاي رباني را كاتوليك
  .پذيرنداي را نميها چنين عقيدهپروتستان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١   
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هاي برگـزاري    هر يك از كليساهاي مسيحي در شعائر و آيين
ولـي در مجمـوع، دو    ،اسـت    عشاي رباني ابتكاراتي پديـد آورده 

  :عنصر اساسي در همة مراسم ثابت است
  ؛ )نوعي نماز(واندن دو يا سه مقطع از كتاب مقدس خ. 1
  ).عشاي رباني(خوردن قرباني مقدس . 2

 7هنگام تبرك نان و شراب، پيشواي مراسم سخنان عيسـي 
در كليساهاي كاتوليك و ارتدكس . كند  در شام آخر را تلاوت مي

توانـد پيشـواي     جز اسقف يا جانشين او يعني كشيش، كسي نمي
لاوه بر خواندن كتاب مقدس و خوردن قربـاني،  مراسم باشد و ع

خواني و دعـاي توسـل و شـكر، همـراه بـا موعظـه دربـارة        هم
  . شود  و سرانجام مصافحه انجام مي انجيلهاي  آموزه

ــتان ــياري از پروتس ــم     بس ــيار مه ــاني را بس ــاي رب ــا عش ه
گويند براي اجراي درست و كامل   شمارند، به طوري كه مي  مي

 از نظر روحي آماده بود و به همين دليـل، آن را  آن، بايد كاملاً
هـا    ارتدكس. كنند  تنها سالي چهار بار يا ماهي يك بار برپا مي

مراسم عشاي ربـاني را در روزهـاي يكشـنبه و اعيـاد برگـزار      
گويند عشاي رباني قلب عبـادات    ها مي  كنند، ولي كاتوليك  مي

هر روز برپا كرده و روزانه است و به همين دليل، آن مراسم را 
  .شمارندمعادل نماز روزانه مي
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  عشاي رباني و انتظار مسيح

ربانى را چنين ابـراز   كليسا بر اساس دعاهاى قديمى، سرّ عشاى
. دهـد  اين آيين، براى زندگى آينده به ما تضمين مي: دارد كه مى

. ربانى نوعى انتظار كشيدنِ عظمت آسـمانى اسـت   آيين عشاى
كنـد، ايـن   ربانى را برگـزار مـى   سا آيين عشاىهر زمانى كه كلي

 "كـه خواهـد آمـد    به آن"وعده را يادآورى كرده و نگاه خود را 
بيـا اى  : خواهـد كليسا در دعاى خـود آمـدن او را مـى   . دوزدمى

اميد كه فيض تو سر رسد و ايـن جهـان، آخـر    "! خداوند عيسى
منتظر كه در حالي"داريم ربانى را گرامى مى آيين عشاى. "شود

-مى". "آرزويى مبارك و آمدن منجى خود عيسى مسيح هستيم

گاه كه قطرة اشـكى  خواهيم كه در عظمت تو شريك شويم، آن
خواهيم تـو را آن طـور    اى خدا ما در آن روز مى. شودريخته مى

خواهيم شبيه تو شويم و براى هميشه تـو   مى. كه هستى، ببينيم
  1" .ماييمرا از طريق مسيح خداوند ما ستايش ن

  اعياد مسيحيت

از آنجا كه بيشترين صور عبادي، از جمله نمازهاي همگـاني، در  
رسـد، بـه اختصـار بـه برخـي از       اعياد مسيحي به اوج خود مـي 

  :شود  اشاره ميآنها  ترين اعياد مهم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .۱۸۷، صجهانآشنایی با ادیان بزرگ توفیقی، حسین،  .1
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به مناسبت تولد آن حضرت  "جشن مسيح"به معناي : كريسمس
پس از آن، جشـن اول  هفت روز ). دي 4برابر با (دسامبر  25در 

برابر (در اول ژانويه ) معروف به جشن شب ژانويه(سال ميلادي 
در ايـن مراسـم سـرودهاي مـذهبي     . شود  برگزار مي) دي 11با 

  .شود خوانده مي
ترين جشن ديني مسيحيان است كه به مناسبت   مهم: عيد پاك

بـر مـرگ و برخاسـتن وي از     7پيروزي حضرت عيسي مسيح
واژة فرانسـوي  . شـود   ن روز تصليب، برگزار ميمردگان در سومي

"پاك"
اسـت كـه از طريـق    ) فصح( "پسح"همان كلمة عبري  1

يوناني و لاتيني به فرانسوي وارد شده و به مرور زمان بـه ايـن   
، تصليب و رستاخيز حضـرت    اناجيلبه گفته . شكل درآمده است

ك، عيد پا. مقارن با ايام عيد فصح يهوديان بوده است 7عيسي
نخستين يكشنبه پس از نخستين بدر شدن ماه پـس از اعتـدال   
ربيعــي اســت و بنــابراين، وقــوع آن از دوم فــروردين تــا پــنجم 

شـايان ذكـر   . امكـان دارد ) آوريـل  25مارس تا  22(ارديبهشت 
كه در طي يك ) اسرائيليادبود نجات بني(است، عيد فصح يهود 

نيسـان عبـري   ) 22و در خارج فلسـطين تـا   ( 21تا  16هفته از 
هـا بـا عيـد پـاك مسـيحيان        شود، در برخـي از سـال    برگزار مي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Pâques. 
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  1.شود  مصادف مي
: برخــي از مراســم مســيحيان در عيــد پــاك عبــارت اســت از

، )نمـاز (داري، تـلاوت كتـب مقدسـه، مناجـات و دعـا      زنده شب
وجـوي نمايشـي جسـد    برگزاري مراسم عشـاي ربـاني، جسـت   

-شن و چراغاني، اهداي تخمو اعلام رستاخيز وي، ج 7عيسي

هـاي    مراسم عيد پاك به مراتب از جشن. مرغ رنگي و مانند آن
تر تر بوده و جنبة عبادي آن پررنگ  كريسمس و اول ژانويه، ديني

  .است

  7اصل نماز در عصر عيسي

  : آمده است 7از قول حضرت عيسي انجيل متّيدر 
دارنـد   زيرا خـوش ! و چون عبادت كني، مانند رياكاران مباش

گزارنـد تـا    "نماز"ها بايستند و  هاي كوچه در كنايس و گوشه
گـويم اجـر خـود را     هر آينه به شما مي. مردم ايشان را ببينند

.] يعني در آخرت اجـري نخواهنـد داشـت   . [اند تحصيل نموده
ليكن تو چون عبادت كني، به حجرة خود داخـل شـو و در را   

ت نما؛ و پدر نهان در بسته، پدر خود را كه در نهان است عباد
و چون عبـادت كنيـد، ماننـد    . تو، تو را آشكارا جزا خواهد داد

برنـد   گمان مـي ] يهود[ها تكرار باطل مكنيد، زيرا ايشان  امت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .۱۸۸ه�ن، ص .1
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پس مثـل ايشـان   . شوند كه به سبب زياد گفتن مستجاب مي
داند پيش از آنكـه   مباشيد، زيرا كه پدر شما حاجات شما را مي

اي پدر ما كـه  ": طور دعا كنيدپس شما اين. از او سؤال كنيد
ارادة تـو  . ملكـوت تـو بيايـد   . نام تو مقـدس بـاد  ! در آسماني

نـان كفـاف   . كه در آسمان است، بر زمين نيز كرده شود چنان
كـه مـا   هاي ما را ببخش، چنان ما را امروزه به ما بده و قرض

ه و ما را در آزمايش مياور، بلك. بخشيم داران خود را ميقرض
از شرير ما را رهايي ده، زيرا ملكوت قوت و جلال تا ابدالآباد 

   1" .آمين. از آنِ توست

، دو نكته قابـل توجـه اسـت؛ نخسـت     انجيل متيدر اين فراز از 
خواندند و نماز، شـكلي از   اينكه در زمان ايشان يهوديان نماز مي

دوم اينكـه حضـرت   . شده و رايج بوده استنيايشِ كاملاً شناخته
كنـد، امـا بـه نمـاز      اصل ضرورت نمـاز را تأييـد مـي    7يسيع

گيرد و خـود، بـه تعلـيم دعـا بـراي       رياكارانة يهوديان خرده مي
در اين فراز  7دعايي كه حضرت عيسي. پردازد نمازي جديد مي

معـروف   "نيايش خداونـد "آموزد، به  به پيروان خود مي انجيلاز 
ردي و گروهـي  ترين دعايي است كه در نمازهاي ف ـاست و مهم

  . شود مسيحيان از ابتداي مسيحيت تا به حال خوانده مي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .۵، آیة ۶، باب متّی. 1
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در زبـان انگليسـي    "prayer"تـر ذكـر شـد كـه واژة     پيش
است؛ از اين رو، در  "نماز"و  "دعا"، "ذكر"مشترك لفظي ميان 

 "prayer"بسياري از موارد در متون مسيحي، وقتي سـخن از  
كه قـرائن جملـه   حالي كنند، در ترجمه مي "دعا"است، آن را به 

 انجيـل اين فـراز از  . دهد كه سخن از نوعي نماز است نشان مي
  . نيز دقيقاً از همان موارد است

شـود كـه خـود حضـرت      روشـن مـي   انجيـل هـاي  از گزارش
خوانـد و در عبـادت و نيـايش     مانند يهوديان نماز مي 7عيسي

. كـرد مشاركت ميآنها  ، كه در نزد يهود مقدس است، با"شنبه"
در  7اما چون بعداً مسيحيان مدعي شدند كه حضـرت عيسـي  

از ميان مردگان برخاسـت، پـس روز يكشـنبه را     "يكشنبه"روز 
  . مقدس و روز عبادت دانستند

كنـد مخاطـب    وجود دارد كـه ثابـت مـي    انجيلآيات بسياري در 
تـرين مكـان تعـاليم او    ، يهوديـان بودنـد و اصـلي   7اصلي عيسي

خواست تا حجت  نشان دادن معجزات فراوان مياو با . ها بود كنيسه
  : كند مرقس در همين زمينه نقل مي. را بر عالمان يهود تمام كند

و چون دست مـردي را كـه    …و باز عيسي به كنيسه درآمد
دستش خشك شده بود در روز شنبه شفا داد، فريسيان از اين 
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  1.عمل او ناراحت شدند

ا هماننـد خودشـان،   دهـد فريسـيان او ر   اين مسئله نشان مـي 
دانستند، وگرنه به ايشان به جهت كار  متعلق به شريعت يهود مي

  . گرفتند ايراد نمي) شنبه(كردن در روز سبت 
  : آمده است انجيل مرقسچنين در فراز ديگري از  هم

تأمـل  وارد كفرناحوم شدند، بـي ] عيسي و شاگردانش[و چون 
   2.ن شروع كرددر روز سبت به كنيسه درآمده، به تعليم داد

ها و  بر تعليم در كنيسه 7اين فراز نيز تأييدي بر تعمد عيسي
  . در ميان يهوديان است

، آداب نماز و دعا به صور 7گوناگون از زبان عيسي اناجيلدر 
مختلف نقل شده است كه نشان اهتمام آن حضرت و شـاگردان  

  : استآمده  انجيل لوقاايشان به دعا و نماز است، براي نمونه، در 
كـرد، چـون    در موضعي دعا مـي ] 7عيسي[و هنگامي كه او 

دعا كـردن  ! خداوندا: فارغ شد، يكي از شاگردانش به وي گفت
. كه يحيي شاگردان خود را بياموختچنانرا به ما تعليم نما، هم

اي پدرِ مـا  : هر گاه دعا كنيد، بگوييد: بديشان گفت 7عيسي
   3.…وت تو بيايدملك. نام تو مقدس باد! كه در آسماني

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١، آیة ٣، باب مرقس. 1

  .٢١، آیة ١، باب مرقس. 2

  .١، آیة ١١، باب لوقا. 3
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آمـده   7از زبان حضـرت عيسـي   انجيل مرقسچنين در  هم
  : است

وقتي كه به دعا بايستيد، هر گاه كسي بـه شـما خطـا كـرده     
باشد، او را ببخشيد تا اينكه پدر شما نيز كه در آسـمان اسـت   

   1.خطاياي شما را معاف دارد

   نماز حواريون

ارد كـه ثابـت   مـوارد متعـددي وجـود د    عهد جديدهاي  در كتاب
نيز بعد از آن حضـرت بـر دعاهـا و     7كند شاگردان عيسي مي

 اعمال رسـولان كردند؛ براي مثال، در كتاب  نمازها مواظبت مي
و در ساعت نهم، وقت نماز، پطرس و يوحنا با هـم  ": آمده است

: و در جاي ديگري از آن كتـاب آمـده اسـت    2" .به هيكل رفتند
: گويد چنين در فراز ديگري مي هم 3" .پطرس زانو زد و دعا كرد"
   4" .قريب به ساعت ششم، پطرس به بام خانه برآمد تا دعا كند"

و حواريـون آن   7كند كه عيسـي  اين سه گزارش ثابت مي
حضرت بر اساس سـاعات و اوقـات شـرعي ديـن يهـود نمـاز       

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٥، آیة ١١، باب مرقس. 1

  .١، آیة ٣، باب اعCل رسولان. 2

 .٤، آیة ٩ه�ن، باب . 3

  .٩، آیة ١٠ه�ن، باب . 4
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شد  در آن زمان، روز به دوازده ساعت تقسيم مي. اندخوانده مي
كه  "ساعت ششم"پس . كه ميان روز بودو نصف آن شش بود 

در اين فراز به نماز در آن ساعت اشاره شده است، نمـاز ظهـر   
و نصف  "ساعت سوم"ميان ساعت يك تا شش را . بوده است
گفتند كه هر كدام جـزو سـاعات    مي "ساعت هفتم"دومش را 

  . شرعي بوده است

 تاريخچة نماز مسيحي

  جدايي از يهوديان 

كه در ابتداي تاريخ مسـيحيت، يهوديـاني كـه     تر اشاره شد پيش
مسيحي شده بودند، به طور طبيعي و بدون هيچ ترديد خاصي به 

نمـاز  آنهـا   و همـراه آنها  رفتند و در بين كنيساهاي يهوديان مي
تا اينكه عالمان يهود چنين چيزي را برنتافتند و بـه  . خواندند مي

راخاي ديگري ، ب"هجده"بخش اصلي نماز روزانة خودشان يعني 
گـذاران بـود كـه    افزودند كه محتواي آن لعن و نفرين بر بدعت

پـس، عالمـان مسـيحي بـر     . منظورشان همان مسيحيان بودنـد 
كـه در   7اساس برخي از سـخنان و اشـارات حضـرت عيسـي    

آمده بود، به فكر ساختن نمازهـايي مخصـوص بـه خـود      انجيل
انجيـل  در  18بـاب   در اين زمينه از آياتي مانند آية اول. افتادند

كرد كه  توصيه مي 7سود جستند كه در آن حضرت عيسي لوقا
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در  "هفـت "چنين از آنجا كه عدد  هم. پيروانش پيوسته دعا كنند
دعـاي  "مصداق عملـيِ  آنها  آمد،عدد كاملي به شمار مي انجيل
  .تفسير كردند "هفت بار نماز در روز"را به  "پيوسته

  نماز مستقل

شـيطان،  : ند انسان سه دشـمن اصـلي دارد  گوي در مسيحيت مي
نماز : سه سلاح نيز براي اين سه دشمن وجود دارد. جسم و دنيا

چنـين بـه    هـم . عليه شيطان، روزه عليه جسم و راستي عليه دنيا
ــوراتدليــل اينكــه مســيحيان محتــواي  ــايش  ت را در مــورد ني

 7داود مزاميرهاي آنان برگرفته از  پذيرند، بسياري از نيايش مي
براي مثال، دليل وجوب دعـا  . است عهد عتيقو برخي دعاهاي 

گرفته شده اسـت و   توراتيا نماز در مسيحيت، هم از دستورات 
از  ": آمده است عهد قديم؛ براي مثال در انجيلهم از دستورات 

" .خدايت بترس و او را عبادت كن
يا در فراز ديگـري از سـفر    1

را دوست بدار و وديعت و پس يهوه خداي خود ": گويد مي تثنيه
   2" .دارفرايض و احكام و اوامر او را در همه وقت نگه

پـس  . داننـد  مـي  7مسيحيان، حضرت مريم را از نسل داود
تسبيح بخوانيد خدا را، نام خدا ": داود آمده است مزاميراگر در 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١١، آیة ٦، باب تثنیه. 1

  .١، آیة ١١ه�ن، باب  .2
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"را به تسبيح بخوانيد
آور ، اين سخن براي مسيحيان نيز الـزام 1

 7از زبان حضرت عيسـي  عهد جديدگونه،  به همان. شود مي
بيدار باشيد و دعا كنيد تا در معرض آزمايش ": كند سفارش مي

" .نيفتيد
هميشه بايـد دعـا   ": گويد مي انجيل لوقايا اينكه در  2

" .كرد و كاهلي نورزيد
عهـد  چنـين در جـاي ديگـري از     هم 3

با دعا و التماس تمام در هـر وقـت در روح   ": آمده است جديد
عا كنيد و براي همين به اصرار و التماس تمام به جهت همة د

و در جاي ديگري اين سفارش معروف  4" .مقدسين بيدار باشيد
در مصيبت صـابر باشـيد و در دعـا    ": آورد كه را مي 7عيسي

هايي كه در اين آيات وجـود   از قرينه 5" .مواظبت كنيد] نماز[=
ها، نمـاز  در آن "ادع"توان تشخيص داد كه منظور از  دارد، مي

 . است كه با آداب خاصي همراه است

اسناد باستاني مربوط به قرن هشـتم آمـده   در برخي مدارك و 
  : اند خوانده است كه مسيحيان نماز خود را رو به مشرق مي

قبلـة  (گرداننـد   روي خود را به سوي شرق برمي …مسيحيان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٦، آیة ٤٧، مزمور مزامیر. 1

  .٤١، آیة ٢٦، باب متّی. 2

  .١، آیة ١٨، باب لوقا. 3

  .١٨، آیة ٦، باب افسس. 4

  .١٢، آیة ١٢، باب رومیان. 5
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هاي زندگاني و شكوه بـه پـيش   ، در راه)آنان رو به مشرق است
گذارند تا نشان دهند كه مرد عملنـد و امـا    محاسن مي. تازند مي
تراشند تا به خود يادآوري كنند كه عـاري از هـر    ق سر را ميفر

   1" .اند گونه گرايش به خودخواهي
بر اين اساس، مسيحيان نيز بر اساس الگوي يهوديان به ابداع 

اين نمازهـاي  . نمازهايي روزانه مخصوص خودشان اقدام كردند
هـاي مختلـف مسـيحي     هاي بسيار گوناگوني در فرقه روزانه، نام

گويند كه اين رسم تقديس ساعات حتـي در   مسيحيان مي. دارد
بـا وجـود ايـن، راهبـان     . صدر مسيحيت نيز وجود داشـته اسـت  

اي  سـهم عمـده  آنهـا   گيـري قطعـي   ها در ايجاد و شكل صومعه
اند؛ به ويـژه آنـان در آيـين نيـايش مشـترك كليسـاهاي        داشته

گوناگون، برپايي يك آيين شبانه و سـه آيـين بـراي سـه وقـت      
، )9سـاعت ( 2هـاي سـوم   اصلي روز را وارد كردند؛ يعنـي سـاعت  

گانـه بايـد    اما اين نمازهاي سه). 15ساعت (و نهم ) ظهر(ششم 
آنهـا   دليل و توجيه مسيحي داشته باشند كه به مرور زمان براي

القدس در سـاعت  ترتيب داده شد؛ بدين قرار كه فرا رسيدن روح
، و نيايش 1عت ششم، نيايش و الهام پطرس مقدس در سا3سوم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .۱۲۲، صاسناد و مباحثی دربارة تاریخ کلیسای شرقکانون یوحنای رسول،  .1
2. Tierce. 

  .١٥، آیة ٢، باب اعCل رسولان. 3
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 2.3پطرس و يوحنا در ساعت نهم
سنت رسالتي آن را بـه لحظـات اساسـي رنـج مسـيح پيونـد       

تصليب به سومين ساعت، ظلمات حاكم بـر جهـان بـه    : دهد مي
اثر ايـن تعبيـر   . ششمين ساعت و مرگ عيسي به نهمين ساعت

  .شود هاي شرقي هم ديده مي در اغلب آيين
تر از ساير اوقات است؛ يكي بامداد همالبته دو وقت از نمازها م

از ديد مسيحيان نيايش، حمـد و ثنـا   ). غروب(و ديگري شامگاه 
به هنگام دميدن خورشيد در واقع بزرگداشت رسـتاخيز  ) ستايش(

شكوهمند مسيح است، در حالي كه نيايش شامگاهي به هنگـام  
سپاري براي آرامـش  غروب، يادآور پايين كشيدن صليب و خاك

. خداوند است كه هر مسيحي در آن مـرگ شـريك اسـت   هفتة 
براي همين است كه در آيين كلـداني هـر روز در ايـن لحظـه،     

  .خوانند بندهايي را به افتخار شهدا ميسرودهاي طويل با ترجيع

   عبادت هفتگي

مـيلادي، قـديس ژوسـتين بـه امپراتـور مشـرك        155در سال 

                                                                                   
� 
  .٩، آیة ١٠ه�ن، باب . 1
  .١، آیة ٣ه�ن، باب . 2
 .۱۴۱، صای شرقاسناد و مباحثی دربارة تاریخ کلیسکانون یوحنا،  .3
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چـه مسـيحيان   اي نوشت و آن نامه) 161ـ138(آنتونيوس پيوس 
  : دادند، شرح دادانجام مى

ناميم، همة ساكنان شهر در روزى كه ما آن را روز خورشيد مى
هـاى  نامـه زنـدگى . آينـد يا روستا در مكان واحدى گرد هم مـى 

هاى انبيـا را تـا آنجـا كـه وقـت اجـازه دهـد،        رسولان و نوشته
د، خواندن را بـه پايـان بـر    ]متون[وقتى كه خواننده . خوانند مى

دهد جمعيت است، ايشان را تذكر مى دار ادارةشخصى كه عهده
سپس ما بـا  . دارد كه از اين رفتار زيبا پيروى كنندرا وامىآنها  و

خيزيم و براى خود و ديگران، هر جا كه باشند، پا مىهمديگر به
تا اينكه زندگى و اعمـال مـا نيكـو شـود و بـه       …كنيمدعا مى

بـدين ترتيـب، بـه سـعادت جاودانـه       بند باشـيم و دستورات پاي
گاه مجري، آن. بوسيموقتى دعا تمام شد، يكديگر را مى. برسيم

آورد و بـه كسـى كـه رياسـت     نان و جامى از آب و شـراب مـى  
گيرد و پدر عالمَ را او آن را مى. دهدبرادران را به عهده دارد، مى

 ـ  القدس تحسين و تعظيم مىبه نام پسر و روح ن كنـد و بـراى اي
. كنـد عطاياى ارزشمندى كه به ما داده اسـت، شـكرگزارى مـى   

وقتى كه او دعاها و شكرگزارى را به پايان برد، همة حضـّار بـا   
ط  . كنندابراز احساسات مى "آمين"گفتن  بعد از شكرگزارى توسـ

را شـماس  آنهـا   مجرى و پاسخ پرشـور مـردم، كسـانى كـه مـا     
دهنـد و  ربانى مـى  ىناميم، به حضاّر نان و شراب و آب عشا مى
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  1.دارندبراى كسانى كه غايبند، نگه مى

  اجراي عشاي رباني

 طبق ساختاري اساسى كه در همـة  "ربانى عشاى"آيين عبادى 
اين آيـين از دو  . شودها تا زمان ما حفظ شده است، اجرا مى سده

  :شودبخش مهم كه با هم وحدت اساسى دارند، تشكيل مى
، موعظه ]متون[با خواندن  :)آيىمگرده( آيين عبادى كلمه. 1

  .هاى عمومىو شفاعت
ــادى عشــاى. 2 ــين عب ــانى آي ــان و شــراب،  :رب ــا تقــديم ن ب

 .شكرگزارى و اتحاد
عمـل  "ربانى با هـم   آيين عبادى كلمه و آيين عبادى عشاى

ربانى كه بـراى   عشاى دهند؛ سفرةرا شكل مى "عبادى واحدى
 .است جسم خداوندو  سفرة كلمة خداشود، ما مسيحيان پهن مى

 مسيحيان نمازهاي روزانة

  : مسيحيان هشت نماز روزانه دارند كه عبارتند از
اين نماز را در طول شـب، پـس از بيـداري از    ): Matins(متينزْ . 1

. توان آن را نماز پيش از صبح دانسـت  توان خواند و مي خواب مي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. David Roke'ah, Justin martyr and the Jews, P.2. 
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: ننـد هـاي ديگـري ما   هاي مختلف مسيحي، نام اين نماز در فرقه
"Vigils"  و"Nucturns" دارد.  

  .شود صبح خوانده مي 3يا نماز فجر كه حدود ساعت ): Lauds(لودز . 2
بامـداد   6نمـاز اول صـبح كـه حـدود سـاعت      ): Prime(پرايم . 3

  .شود خوانده مي) ساعت اول(
  .شود صبح خوانده مي 9نماز ساعت سوم كه حدود ): Terce(ترسه . 4
  . شود ظهر خوانده مي 12از ظهر كه حدود نم): Sext(سكت . 5
بعـدازظهر خوانـده    3نماز بعـدازظهر كـه حـدود    ): None(نون . 6

  .شود مي
بعدازظهر هنگـامي   6نماز مغرب كه حدود ): Vespers(وسِپرِز . 7

  .شود گرايد، خوانده مي كه هوا به تاريكي مي
 نماز شامگاه كه پيش از خواب حـدود ): Compline(كامپلاين . 8

  .شود شب خوانده مي 9
اين نظام در نمازهاي روزانة مسيحي را بـه بنـديكت مقـدس    

دهند، اما ايشان نيز مطالب خـود دربـارة    نسبت مي) قرن ششم(
نمازهاي روزانه را از اعمال رهبـاني آبـاي بيابـان كـه در مصـر      

  1.كردند، گرفته است زندگي مي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Rockford, The Life of St Benedict, by St. Gregory the 

Great, IL, PP 60–62. 
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پاپ پـل   در توضيح بايد گفت كه پس از شوراي دوم واتيكان،
مــيلادي نســخة جديــدي از نمازهــاي روزانــة  1964ششــم در 

1نيايش ساعات"مسيحي را منتشر كرد كه به آن 

شد  گفته مي "
در نماز و خود نمازها جرح  مزاميركه در آن ساختارِ نمازها، توزيع 

سومين نماز به طور كامل حذف شده بود و . و تعديل شده بودند
در نسـخة  . مازها كاسته شده بـود در مجموع، از مقدار محتواي ن

: نمازهاي. اصلي و فرعي: پاپ پل ششم، دو نوع نماز معرفي شد
متينز، لودز، وسپرز و كامپلاين نمازهاي اصلي شـمرده شـدند و   

بايست  راهبان مي. ترسه، سكت و نون نمازهاي فرعي: نمازهاي
نمازهاي اصلي را انجام دهند، اما از نمازهاي فرعي فقط انجـام  

توانند آن يك نماز را به دلخواه خـود   ك نماز واجب است و ميي
توانند همه را به جا آورند، امـا فقـط اداي    البته مي. انتخاب كنند

به اين ترتيب، با اصلاح پاپ پل ششم، . واجب استآنها  يكي از
  .گانه به پنج نماز تقليل پيدا كردعملاً نمازهاي هشت

  ) نماز صبح(نياز متينز 

اين نماز يكي از دو نماز اصلي در كليساها، و از جملـه كليسـاي   
هاي متعددي در كتاب عمومي نمـاز   انگليكن است كه در نسخه

تـوان بـدون    اين نماز را در سنت انگليكن مـي . آورده شده است
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Liturgy of hours. 
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   .حضور كشيش و به صورت انفرادي نيز اجرا كرد
متينز بايد طبق نمازنامة كليساي انگليكن، اعمالي كه در نماز 

  :به ترتيب ذيل است ،انجام شود

  :بخش اول نماز

  ورسيكل آغازين؛ . 1
وِرسيكل آغـازين كليسـاهاي انگلـيكن در نمازهـاي صـبح و      

اين دعاي كشيش بـه همـراه پاسـخ نمـازگزاران بـه آن       مغرب،
  : است

  ! هاي ما را بگشاخداوندا، لب: خواند كشيش مي"
ا حمـد تـو را خواهـد    هاي م ـو دهان: دهند جماعت پاسخ مي

  . خواند
  ! خدايا، در حفظ ما تعجيل فرما: كشيش
  ! خداوندا، در كمك به ما بشتاب: جماعت
  " !القدس بادشكوه و جلال از آن پدر، پسر و روح: كشيش

  دعاي شكرگزاري؛ . 2
به انتخاب كشيش، كه از كتاب (يك سرود مذهبي مناسب . 3

 ؛)شود انتخاب مي سرودها
  آغازين؛  1كَنتيكل. 4

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Canticle. 
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در فرهنگ مسيحي سرود يا مزمور ديني است، اما  "كنتيكل"
و سه دعاي برگزيـده   توراتدر اصطلاح، هفت سرود برگزيده از 

اسـت كـه كليسـاي كاتوليـك رومـي، از كتابچـة        عهد جديداز 
هاي مربوط بـه   كنتيكل. راهنماي دعاي خود انتخاب كرده است

 : روزهاي هفته عبارتند از
  ).57: 3 دانيال( "كنتيكلِ سه كودك"ها، ها و جشن هدر يكشنب - 
  ).12باب ( "كنتيكل اشعياي نبي"ها، در دوشنبه - 
  ).20 -  10: 38 اشعيا( "كنتيكل حزقيا"ها، شنبهدر سه - 
  ).10 -  1: 2، اول سموئيل( "كنتيكل حناّ"ها، در چهارشنبه - 
  ).19- 1: 15 خروج( "كنتيكل موسي"ها، در پنجشنبه - 
  ).13 - 1: 3حبقوق( "كنتيكل حبقوق"ها،  ر جمعهد - 
  ).43 -  1: 32 تثنيه( "كنتيكل موسي"ها، در شنبه - 

اين سرودها جاي چهارمين مزمور را در نمـاز پـيش از صـبح    
اند كه  نيز دعاهايي انتخاب شده عهد جديداز . گرفته است) لودز(

  :شوند كه عبارتند از در كنتيكل نمازهاي روزانه استفاده مي
 - 68: 1 لوقـا (سرود زكريـا  : در نماز اول، پيش از نماز لودز -
  .شود خوانده مي)79

 46: 1 لوقا(سرود مريم باكره ): وِسپرز(در نماز هفتم، مغرب  -
  .شود خوانده مي) 55 -
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: 2 لوقـا (سرود شـمعون  ): مپلايناك(در نماز هشتم، شامگاه  -
  .شود خوانده مي) 32 - 29

گوينـد،   نيز مي "سرودهاي اوانجيلي"، گاهي به اين سه سرود
 انجيـل هـايي كـه از    كنتيكـل . انـد  گرفته شده انجيل لوقازيرا از 

هايي كـه   شوند؛ برخلاف كنتيكل گرفته شده، هر روز خوانده مي
اي  هفتهآنها  گونه كه ذكر شد،اند، زيرا همان گرفته شده توراتاز 

را در بـين  ايـن سـه كنتيكـل انجيلـي     . شوند يك بار خوانده مي
وقفه حاصل  مزاميرتوان خواند، زيرا ميان قرائت  داود نمي مزامير

انـد،   گرفته توراتاي را كه از  گانههاي هفت شود، اما كنتيكل مي
  . خواند مزاميرتوان در بين  مي
 "دعـاي آغـازين  "پس از كنتيكل آغازين، دعايي بـه نـام   . 5

  .شود خوانده مي

  :بخش دوم نماز

به صـورت آنتيفـون    مزامير، برخي از "متينز"نماز  در بخش دوم. 1
  شوند؛  خوانده مي

هاي مسيحي، شود كه در مراسم به آن دعاهايي گفته مي "آنتيفون"
خواند و جماعت نمازگزار يا گروه سرودخوانان ها را ميكشيش آن

هاي نماز مشخص شـده، بـه آن    هايي كه در كتابكليسا با پاسخ
  .دهند پاسخ مي

  شود؛ قرائت مي عهد قديميكلي از كنت. 2
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در روزهاي دوشنبه،  146در روزهاي يكشنبه، مزمور  117مزمور . 3
شـنبه، نصـف ديگـر آن در    در روزهـاي سـه   147نصـف مزمـور   

 149در روزهاي پنجشنبه، مزمور  148روزهاي چهارشنبه، مزمور 
  گردد؛ در روزهاي شنبه قرائت مي 150در روزهاي جمعه و مزمور 

  ائت از روي كتاب مقدس؛قر. 4
به اختيـار  ) كه همراه با جواب جماعت است(يك دعاي برگردان . 5

  كشيش؛
  .انجيليك كنتيكل از . 6

  :نماز بخش سوم

  شكرگزاري؛. 1
  كالكت، يا دعاي مخصوص آن روز هفته؛ . 2

1كالكت"

دعاي كوتاهي است كـه در ايـام خاصـي خوانـده      "
نمازگزاران  " !وند با تو بادخدا": گويد شود و در آن كشيش مي مي

خداي ازلـي و  ": گويد كشيش مي. "و با روح تو": دهند پاسخ مي
قادر مطلق در پرتو اعتراف به ايمان واقعي، بـه خـدمتكاران تـو    
فيض را عطا فرمود تا جلال تثليث ابدي را تصـديق كننـد و در   
پرتو قدرت سلطنت تو، احديت را عبادت كنند و با ثبات قـدم در  

ن ايمان تضمين كرد كه به واسطة خداوند، ما براي هميشه همي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. The Collect. 
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 ".1بر همة مشكلات فايق آييم
 . نيايش خداوند. 3

 :نماز بخش چهارم

  سرود بركت؛ . 1
 .دعاي پاياني. 2

 نماز لودز

در كليساي شرقي نماز . شود در نخستين ساعات صبح برگزار مي
مـاز، مزمـور   محتواي ايـن ن . كنند متينز را به اين نماز متصل مي

البته محتواي آن طبق دسـتورات بنـديكتي، مزمـور    . است 150
  . و يك ورسيكل است 150تا مزمور  148

  نماز پرايم

اين نماز در واقع بخشي از نماز لودز بـوده و در قـرن چهـارم در    
اين نماز شامل . دستورالعملي از سوي كليسا از آن جدا شده است

اسـت، امـا در برخـي     89و  57، 1سه مزمور ثابت، يعني مزامير 
  . شود ، تغييراتي در آن داده مي"روز لنت"ها مانند مناسبت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .۱۵۳، صآیین کاتولیکبرنتل، جورج،  .1
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  نماز ترسه

يعني سـاعت سـوم، يكـي از اوقـات ثابـت نمـاز در آيـين         "ترسه"
. هاي مسـيحي آن را قبـول دارنـد    ستايش الهي است كه همة فرقه

 صـبح  9اسـت و تقريبـاً در سـاعت     مزاميرعمدة اين نماز، خواندن 
در فرهنـگ مسـيحيت آمـده اسـت كـه حضـرت       . شـود  برگزار مي

اعمـال  در كتـاب  . در اين ساعت محكوم به مـرگ شـد   7عيسي
ذكر شده است كه حواريون، نماز را در اين ساعت ) 15: 2( رسولان
، 119: در مرامنامة بنديكتي، اين نمـاز شـامل مزاميـر   . كرد اقامه مي

خـدا  (يه، شكرگزاري همراه با مختصري از يك فصل، آ 121و 120
1سرود رحمت"و ) اشرا شكر كن، به خاطر خوبي

  . است "
خدايا بـه مـا   ": خواندسرود رحمت چنين است كه كشيش مي

  !خدايا به ما رحم كن: جواب نمازگزاران "!رحم كن
  !اي مسيح، به ما رحم كن: كشيش

  ! اي مسيح به ما رحم كن: جواب نمازگزاران
  ! كنخداوندا به ما رحم : كشيش

  2!خداوندا به ما رحم كن: جواب نمازگزاران
در روزهاي يكشنبه و دوشنبه به جاي مزاميري كه گفته شـد،  

  . شود خوانده مي 118هشت آيه از مزمور 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Kyrie. 

  .۱۵۱، صیین کاتولیکآبرنتل، جورج،  .2
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  نماز سكت 

است و منظـور از آن، نمـاز ششـمين     "شش"در لغت به معناي 
شود و عمدة محتـواي   اين نماز در ظهر خوانده مي. ساعت است

آمـده كـه   ) 9: 10( اعمـال رسـولان  در كتـاب  . است زاميرمآن، 
گوينـد   مي. رود تا اين نماز را بخواند اي مي پطرس به بالاي خانه

تنها نمـاد  (گانه از فرشتگان سه 7در اين ساعت بود كه ابراهيم
در اين ساعت بـود كـه   . ، پذيرايي كرد)يد تثليث در مسيحيتمؤ

رغم قدمتي كه ن نماز علياي. آدم و حوا سيب ممنوعه را خوردند
اين نماز . را پيدا نكرد "متينز"دارد، هرگز اهميت نمازهايي مانند 

آنچه بايـد در ايـن نمـاز خوانـد، بسـيار      . نبايد خيلي طول بكشد
هاي يوناني و  كاتوليك. اي سخني دارد اختلافي است و هر فرقه

را  90و  54، 53هاي شـرقي در ايـن نمـاز مزمورهـاي      ارتدكس
  . وانندخ مي

  نماز نون 

ــه معنــاي   ــه ســاعت نهــم از   "ظهــر"در لغــت ب اســت، امــا ب
بعـدازظهر   3بندي يونـاني روزهـا اشـاره دارد كـه حـدود       تقسيم

  . ساعات كنوني است
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خدايا، بـراي نجـات مـن    ": شود اين نماز با اين عبارت شروع مي. 1
   1" !خداوندا، به كمك من تعجيل فرما! بشتاب

هـا   ها و دوشنبه ؛ البته به غير از يكشنبه127و  126، 125مزامير . 2
  . شود به جاي آن خوانده مي 118كه مزمور 

 "نيـايش خداونـد  "و دعـاي   "سرود رحمت"، "ورسيكل"سپس . 3
   .شودخوانده مي

 وِسپِرز نماز

خدايا بـه  ": شود اين نماز مغرب است كه با اين دعا شروع مي. 1
با شكوه و جلال اسـت پـدر،    !خدايا به كمكم بشتاب! ام بياياري

كه در آغاز چنان بود، اكنون و تا بـاد  چنانهم. القدسپسر و روح
  " .هللويا. آمين. چنين خواهد بود تا ابد بي هيچ پاياني

  .شود خوانده مي سرودهاي كليساييچند سرود مذهبي از كتاب . 2
و "دوكسـولوژي "داود بـه همـراه يـك     مزاميردو مزمور از . 3
 "آنتيفـون "و يـك   عهد جديدو يك كنتيكل از  "ليلسرود تج"

  . شود خوانده مي
سرودي كوتاه در ستايش خداوند است كـه در   "دوكسولوژي"

شود و معمـولاً بـه آخـر     هاي مختلف مسيحي خوانده ميمراسم
ــرهــا، كنتيكــل ــزوده ) humn(و ســرودهاي مــذهبي  مزامي اف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١، آیة ٧٠، مزمور مزامیر. 1
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ش يهوديـان  دوكسولوژي را مسيحيان به تقليد از قـدي . گردد مي
معمولاً قديش . خوانند اند كه در كنيساها به هنگام نماز مي ساخته

  . يهوديان نشان از پايان هر يك از ركعات نماز است
"سرود تجليل"

سرودي مذهبي است كه كشيش هنگام نماز  1
  :خواند و محتواي آن چنين استآن را مي

م و كنـي  ما تو را حمد مي! ترين تجليل مخصوص خدا بادعالي
نماييم و به  پرستيم و تجليل مي ما تو را مي. گوييم سپاس مي

اي خداوند، اي خدا، . گوييم خاطر جلال باشكوهت سپاس مي
پادشاه آسماني، خداي پدر قادر مطلق، اي خداونـد، اي تنهـا   

اي خداوند خدا، برة قربـاني،  . پسرِ به دنيا آمده، عيسي مسيح
آمـرزي،   ان عالم را مـي تو آن كسي هستي كه گناه. پسرِ پدر

تو آن كسـي هسـتي كـه گناهـان عـالم را       !بر ما ترحم فرما
تـو كـه در سـمت راسـت پـدر       !آمرزي، دعاي ما را بشنو مي

فقـط  . قداست مخصوص توسـت ! اي، بر ما ترحم فرما نشسته
تـرين   اي عيسـي مسـيح، فقـط تـو عـالي     . تو خداوند هستي

   .نآمي. القدس در جلال خداي پدربا روح. هستي

شـود و پـس از    سپس، قسمتي از كتاب مقدس قرائت مي. 4
شكوه و جلال بـر پـدر،   ": دهند آن، جماعت نمازگزار پاسخ مي

  . "القدسپسر و روح
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. The Gloria. 
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كنندگان، مانيفيكا يا كنتيكل مريم مقـدس را  سپس شركت. 5
پس مـريم  ": خوانند كه ابتداي آن چنين است مي 1انجيل لوقااز 

كند، و روح من به رهاننـدة   تمجيد مي جان من خداوند را: گفت
، " …من خدا، به وجد آمد، زيرا بر حقارت كنيز خود نظر افكنـد 

 . كه با پاسخ جماعت همراه است
شـود و بـه    خوانده مي "پروسس"سپس دعاهايي با عنوان . 6

دنبال آن نيايش خداوند و سپس دعاي پاياني اسـت كـه چنـين    
  : است

ز بـود، اكنـون چنـين اسـت، و     گونه كه در آغـا همان: جماعت
  .آمين. هميشه خواهد بود، در جهان بدون هيچ پاياني

  .خداوندا، ستايش از آن توست: كشيش
  !نام خداوند ستوده باد: جماعت

در نماز مغرب، اگر كليسايي داراي گـروه كـر اسـت، معمـولا     
يعني  Common Worshipدعاها و نيايش را از روي كتاب 

بـرخلاف  . كننـد  وانند و نماز را اجرا ميخ مي " پرستش همگاني"
عشاي رباني كه حتماً بايد كشيش آن را اداره كند، اين نماز بـه  

  .ساختار اين نماز شبيه نماز متينز است. رهبري كشيش نياز ندارد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥٥-٤٦، آیات ١، باب لوقا. 1
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  نماز كامپلاين

خوانـده  ) حدود نهُ شب(اين نماز شامگاه است كه پيش از خواب 
لاين بايـد انجـام شـود، بـدين     مپعمالي كه در نماز كاا. شودمي

  :ترتيب است
  دعاي دعوت؛. 1
  دعاي طلب مغفرت؛. 2
  ؛)hymn(سرودي مذهبي از سرودهاي سنتي مسيحي . 3
يعنـي جـواب   (بـه همراهـي آنتيفـون     مزاميـر قرائت بخشـي از  . 4

  ؛)جماعت
  قرائت بخشي از كتاب مقدس؛. 5
  دعاي برگردان؛. 6
  كنتيكل شمعون؛. 7
  دعاي پاياني؛. 8
  دعاي بركت؛ .9

، )سرود مـريم بـاكره  (آنتيفون پاياني براي مريم مقدس باكره 
  .بخش اصلي اين نماز است

خوانـد و در  ها را ميهايي دارد كه گروه كرُ آن اين نماز بخش
در حالت  " افرائيم مقدس"، دعاي )ايام روزة مسيحي(طول لنت 

 ـ. شود سجده خوانده مي ا نمـاز  در كليساي انگليكن اين نماز را ب
  : اش چنين است نوع انگليكني. چسبانند وسپرز به هم مي
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  جملات آغازين، دعاي دعوت؛. 1
  اعتراف به گناهان؛. 2
  ؛)به صورت موعظه(هايي از كتاب مقدس برخي مزامير و درس. 3
  كنتيكل شمعون؛. 4
  .دعاي پاياني. 5

  تحليل محتواي نمازها

شود؛ يعني مزمور  از ميداود آغ مزاميراي از  همة نمازها با گزيده
و نماز پـيش از  ) لودز(در همة نمازها به جز نماز فجر( 2، آية 69

: ابتداي مزمور اين اسـت ). شود اين گونه عمل مي) پرايم(خواب 
 !خداوندا به اعانت من تعجيل فرما! خدايا به نجات من بشتاب "

البتـه  . شود خوانده مي 1" داكسولوجي"سپس به دنبال آن . "  …
آغاز شود، قرائت مزمور حذف  انجيلو قرائت  2ر نماز با دعوتاگ

دعوت، معرفي نخسـتين سـاعت اسـت كـه در آن روز     . شود مي
آغاز . ها باشد، چه نماز صبح شود، چه آيين قرائت جاري گفته مي

پـس از  . اسـت  سرودهاي كليساييآن با سرود مذهبي از كتاب 
، كتـاب  مزاميـر  پـس از خوانـدن  . شـود  خوانده مي مزاميرسرود، 

قرائت كتاب مقدس يا اگر كوتـاه باشـد،   . شود مقدس قرائت مي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Doxology. 

2. Invitatory. 
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پس از قرائـت،  . گويند مي " درس"و اگر طولاني باشد  1" فصل"
. رسـد  پايان نماز با سـخنراني بـه اتمـام مـي    . است 2خوانيقطعه

. ها و نوع خاص نماز بسـتگي دارد  اجزاي ديگر نماز، به مناسبت
شـود كـه   و كنتيكل خوانده مي مزاميرنماز، در هر نوبت از آيين 
شده از آنتيفون يا سرود برگـردان، كـه هـر    اين كنتيكل تشكيل

  . رسد يك با داكسولوژي ويژة كليساي كاتوليك به پايان مي
هفت نماز براي خـود تعريـف   ) در اصل(دليل اينكه مسيحيان 

نقل است كـه بـه خداونـد     7كردند اين بود كه از حضرت داود
كـنم، بـه    هر روز تو را هفت مرتبه ستايش مي": داردمي عرضه

بـي  ": فرمـود  7و نيز عيسـي  3"  .اتهاي عادلانه خاطر داوري
به عقيدة مسيحيان، مضمون اين دو فقـره از   4"  .وقفه دعا كنيد

يك چيز است و آن اينكه، بايـد هـر روز هفـت     انجيلو  تورات
هفت عدد كامل است؛  مرتبه به درگاه خداوند نماز برد، زيرا عدد

پس اگر روزانه هفت مرتبه نماز خوانـده شـود، مصـداق دعـاي     
  . تلقي خواهد شد " وقفهبي"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Capitula. 

2. Versicle. 

  .١٦٤، آیة ١١٩، مزمور مزامیر. 3

  .١٧، آیة ٥، باب تسالوکیان. 4
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  آيين نيايش سرياني شرق 

در قرن هفتم پاتريارك ايشوعياب سوم، آيـين نيـايش كليسـاي    
سال كليسايي كـه بـر محـور عيـد     . سرياني شرق را تثبيت كرد

ريـزي  د و تعميد مسيح برنامهرستاخيز و در درجة دوم، عيد ميلا
شود كه هر  تقسيم مي) سبوع-شبوعه (شده است، به هفت دوره 

دورة اصلي، معمـولاً شـامل هفـت يكشـنبه اسـت و يـك دورة       
اي بعد از آن قـرار   اي قبل از آن و يك دورة چهارهفته چهارهفته

. 2، )سـوبارا (بشـارت بـه مـريم    . 1: ها عبارتند از اين دوره. دارند
رســتاخيز . 4، )صــوما(روزه . 3، )دنخــا(و تعميــد مســيح ظهــور 

اليـاس  . 7، )قيطـا (تابسـتان  . 6، )شـليخه (رسـولان  . 5، )قيامتا(
  ).قودش عيتا(تقديس كليسا . 9و ) موشه(موسي . 8، )ايليا(

، دعـاي  )صـاپرا (نمـاز صـبح   : نماز روزانـة كامـل نيـز شـامل    
و ) شـهرا (ري ، دعاي بيدا)سوباعا(، دعاي عصر )رامشا(بعدازظهر 

البته بايد توجه داشـت كـه در عمـل،    . باشد مي) لليا(دعاي شب 
فقط دو دعاي او، يعني نماز صبح و نماز بعـدازظهر در كليسـاها   

  .شوند خوانده مي
، نمازهـا در حيـات   )سـولاقا (از عيد صعود مسيح بـه آسـمان   

شوند و از اولين يكشـنبة تقـديس    برگزار مي) بيت صلوته(كليسا 
، دوبـاره نمازهـا در داخـل كليسـا خوانـده      )قـودش عيتـا  (كليسا 

ه "در داخل كليسا دعاها در محلي به نام . شوند مي برگـزار   " بِمـ
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چنين سه آيين مقدس براي نماز قرباني مقدس بـه   هم. گردد مي
  : شوند كار برده مي

  آيين حضرت آداي و ماري، رسولان مشرق، در روزهاي عادي؛. 1
ها و اعيـاد مـژده بـه     موپسوستيا در يكشنبهآيين حضرت تئودور . 2

  1).اوشعنا(يكشنبة نخل . 3و 3 حضرت مريم

  شدة مسيحيان اي از نماز ساده نمونه

هاي مسيحي، نمازهاي روزانه  شود كه برخي از فرقه گاهي ديده مي
  : شده استنمونة زير يكي از اين نمازهاي ساده. تر كردندرا ساده

، )Matins( ،)Lauds(، )ادبامـــــد 6(نمـــــاز ســـــاعت اول . 1
)Orthros( بـه   " زره پاتريك مقـدس "، كه در آن دعايي به نام

  . شود خوانده مي 7داود مزاميرهمراه مزمور پنجم از 
دعـاي  "، كه در آن دعاي )Trece(، )صبح 9(نماز ساعت سوم . 2

   .شود خوانده مي " خداوند
 23ر ، كـه در آن مزمـو  )Sext(، )ظهـر  12(نماز ساعت ششـم  . 3

  .شود خوانده مي
 17، كه در آن مزمـور  )None(، )بعد از ظهر 3(نماز ساعت نهم . 4

  .شود خوانده مي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .۴۶، ص تاریخ کلیسای شرقکانون یوحنای رسول، . 1
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، )Eveningsong( ،)Vespers(، )بعد از ظهـر  6(نماز مغرب . 5
  .شود خوانده مي 150كه در آن مزمور 

دعـاي  "، كه در آن )Compline(، )پيش از خواب(نماز شامگاه . 6
   .شود خوانده مي 4مورو مز " ابزار صلح

 134و همة مزمور  119از مزمور  62شب كه در آن آية  نماز نيمه. 7
  1.شود خوانده مي

  آداب نماز در مسيحيت

  : گويد  پولس رسول مي
آيـا خـود   ! آيا شايسته است كه زن ناپوشيده نزد خدا دعا كند؟

 او را عار  آموزد كه اگر مردي موي دراز دارد،  طبيعت شما را نمي
   2!باشد و اگر زن موي دراز دارد، او را فخر است؟  مي

اند   پوشانده  زنان مسيحي نيز تا چند دهة پيش موي خود را مي
هـاي    و قديسـه  3هاي حضرت مريم   و همة تابلوها و مجسمه

هاي مسيحي نيز موي   راهبه. مسيحيت با حجاب تهيه شده است
) ننـد كـلاه راهبـان   ما(پوشانند و رنگ مقنعة ايشـان    خود را مي

روحانيون كاتوليك و . دهد  معمولاً نظام رهباني آنان را نشان مي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Kathryn Tsai, A Timeline of Eastern Church History,  

P. 336. 

  .۱۶-۳، آیات ۱۱، باب رسالة اول به قرنتیان. 2
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هـاي پروتسـتان، اسـتفاده از      ارتدكس و روحانيون برخي از فرقه
هاي مسـيحيت واجـب     لباس ويژة روحانيت را براي اجراي آيين

  . دانند  مي
ه رسد ك ـ دربارة پاكيزگي و نظافت پيش از نماز نيز، به نظر مي

حكم خاصي مانند وضو يا غسل در مسيحيت وجود ندارد و فقط 
  . كنند به نظافت ظاهريِ كليسا و زيبايي محل نيايش اكتفا مي
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  هاپرسش

  خواندند؟  شده چگونه نماز مينخستين يهوديان مسيحي. 1
  اي را وضع كرد؟ براي پيروان خود نماز ويژه 7آيا حضرت عيسي. 2
  .را ذكر كنيدآنها  يان را نام برده و وقتگانة مسيحنمازهاي هشت. 3
  ترين محتواي نمازهاي مسيحيان چيست؟اصلي. 4
  به چه معناست؟ " كنتيكل". 5

  منابعي براي مطالعه بيشتر

، كـانون يوحنـاي   اسناد و مباحثي دربارة تـاريخ كليسـاي شـرق   . 1
  .1388، رسول، تهران

حسـين  : جمـة ، آرچيبالـد رابرتسـون، تر  اسطوره يا تـاريخ : عيسي. 2
  .1378توفيقي، مركز مطالعات و تحقيقات اديان و مذاهب، 

حسـن قنبـري،   : ، هانس كونگ، ترجمـة تاريخ كليساي كاتوليك. 3
  . 1384مركز مطالعات و تحقيقات اديان و مذاهب، 

، عبدالرحيم سليماني اردستاني، آيـت  سيري در اديان زندة جهان. 4
  .1383عشق، 

حسين تـوفيقي،  : آرنولد توينبي، ترجمة، مسيحيت و اديان جهان. 5
    .1382مركز مطالعات و تحقيقات اديان و مذاهب، 
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  : چهارمفصل 

 آيين زردشت 

كند هنگامي كه  اسناد تاريخيِ بسياري وجود دارد كه ثابت مي 
ايران در صدر اسلام به دست مسلمانان فتح شـد، سـاكنان آن،   

شـدند و از   ده ميشدند، اهل كتاب شمر ناميده مي " مجوس"كه 
شد؛ به عبارت ديگر، آنان در شمار مشركان  آنان جزيه گرفته مي

  . شدند پرست شمرده نمينبوده و آتش
. را در كنار اهل كتاب ذكر كرده اسـت  " مجوس"قرآن كريم، 

پس از ذكـر چنـد ديـن     " حج"سورة  17در آيه  " مجوس"واژة 
نظـور از  م. توحيدي و پيش از اشـاره بـه مشـركان آمـده اسـت     

هـاي   ، طبقة مغان يا روحانيان زردشتي است كه آموزه" مجوس"
به ايـن ترتيـب، طبـق نظـر اسـلام،      . كردند زردشت را تبليغ مي

زردشتيان امروز كه بازماندگان همان مجوس هستند، اهل كتاب 
كـه دربـارة    " گبر"واژة . اند بوده و در اصل، ديني آسماني داشته

است،  " كافر"زبان سرياني به معناي رود و در  مجوس به كار مي
  . از جانب ديگران به آنان اطلاق شده است
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آيين زردشت يكي از مذاهب دين مزداپرستي اسـت و چنـين   
جالـب توجـه   . نيست كه همة مزداپرستان، زردشتي بوده باشـند 

هاي مختلف عصر هخامنشـي   در كتيبه " اهورامزدا"نام است كه 
 آمده است و قطعـاً برخـي از  ) ميلادمتعلق به قرن پنجم قبل از (

آنهـا   اند، اما زردشـتي بـودن   مانند داريوش، مزداپرست بودهآنها 
هـا و هـيچ سـند     قطعي نيست، زيرا نامي از زردشت در آن كتيبه

فقـط در مـورد   . شـود  ديگر مربوط به عصر هخامنشي ديده نمي
اند و  دهند هم مزداپرست بوده ساسانيان است كه اسناد نشان مي

  . هم زردشتي
امروزه بـيش از يـك ميليـون نفـر زردشـتي در دنيـا زنـدگي        

مقـيم ناحيـة گجـرات و شـهر بمبئـي      آنهـا   كننـد كـه اكثـر    مي
در ايران حدود . شهرت دارند " پارسيان"هندوستان بوده و به نام 

مقـيم شـهر   آنهـا   كنند كه اكثـر  پانزده هزار زردشتي زندگي مي
 .تهران هستند

  سرگذشت زردشت

آمده  " 1زرثوشْترْه"به صورت  اوستانخستين بار در  " زردشت"نام 
پـدرش  . شـود  ترجمـه مـي   " دارنـدة شـتران زرد  "است كـه بـه   

نـام  ) دوشندة گاو(و مادرش دغْدو ) دارندة اسبان پير(پوروشسَب 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Zarathushra. 
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پيتَمان   زردشـت ميـان   . بودنـد ) سـپيدنژاد (داشت و از خاندان سـ
پيش در ناحية خوارزم به دنيا هزار تا سه هزار و دويست سال  سه

آمده و زندگي كرده است و زبانش بـه لهجـة خـوارزم باسـتاني     
ده سال در زادگاه خود تبليغ كـرد و چـون موفـق    . شباهت دارد

نشد، به ديار بلخ رفـت و بـا نشـان دادن معجزاتـي موفـق شـد       
. گشتاسب، پادشاه بلخ و همسرش آتوسا را به ديـن خـود درآورد  

ش آيين زردشت، نقشي اساسي ايفا كرد و در گشتاسب در گستر
  . اين راه مجبور شد با شاهان مجاور خود نبرد كند

آمده است كه ايران در عصر گشتاسب، خراجگزار  شاهنامهدر 
تورانيان بود و زردشت به پادشاه دستور داد كه از بـاج دادن بـه   
بيگانگان خودداري كند و او هم پذيرفت و همين اقدام گشتاسب 

نيز به ايران لشكركشـي  آنها  د كه موجب خشم تورانيان شد وبو
 1.ها در بلخ كشـته شـد   كردند و خود زردشت نيز در همين جنگ

اما در نهايت گشتاسب بر مهاجمان پيروز شده و به ترويج آيـين  
زردشت ادامه داد و فرزندش اسفنديار را براي گسترش اين آيين 

كـه همـين اسـفنديار،    جالب توجـه اسـت   . به هر سو اعزام كرد
 " ايـران "است كه پهلوان  شاهنامهدشمن رستم، قهرمان اصلي 

به عبارت ديگر، قهرمان داسـتان فردوسـي بـه نـوعي در      ؛است

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .۲۹۵، ص شاهنامه .1
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مقابل مبلغان آيين زردشت قـرار دارد و روي خـوش بـه كـيش     
  . دهد زردشت نشان نمي

  تعاليم زردشت

سرودة خـود   است كه اوستاتنها بخشي از  " گاثاها"يا  " گاهان"
كنـد و   با اهورامزدا مناجات مي گاهانزردشت در . زردشت است

را خواهـد   " اَشـَه "گويد تا توان دارد به مـردم راه راسـتي يـا     مي
راستي، حق، عدالت و : به معاني مختلفي از جمله " اشه". آموخت

و  " پنـدار نيـك  "، " گفتـار نيـك  "سه اصل . است مانند آن آمده 
طور مستقيم از تعليمات زردشت نيست، بلكـه   ، به" كردار نيك"

  . است " اشه"تفسير عالمان بعدي از همان اصل 
را خـداي بـزرگ معرفـي كـرد و ديوهـا       " اهورامزدا"زردشت 

را خدايان باطل ناميد و مردم را ) ايراني-ها يا خدايان هندو دئوه(
ايرانـي دو واژه بـه   -در فرهنـگ هنـدو  . منع كردآنها  از پرستش

و ) معادل ديو فارسي( " دئوه"رود؛ يكي  به كار مي " خدا" معناي
كه اهـورامزدا يكـي از ايـن اهوراهـا      " اسورا"يا  " اهورا"ديگري 

زردشـت، اهـورامزدا را خـداي    . اسـت ) مزدا(بوده و خداي دانش 
را نفـي  آنها  ها را خدايان تبهكار خواند و بزرگ ناميد و همة دئوه

آموزنـد تـا بـه     ه پيروان خويش مـي اين خدايان، ب: او گفت. كرد
هندوها در كشور هندوستان تا به امـروز  . ديگران آسيب برسانند
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را كه زردشت مخالف  " خداي جنگ"و  " ايندرا"هايي مانند  دئوه
  .پرستند بود، ميآنها  پرستش

 امشاسپندان

در ابتداي آفـرينش،  . در آيين زردشت خداوند، قادر مطلق نيست
يـا اهـريمن دارد كـه بـه      " انگـره مينـو  "نام  اهورامزدا جفتي به

اهورامزدا و اهريمن تا پايـان  . پردازد آفريدن موجودات شرور مي
اين دورة دنيا بـا يكـديگر در نبـرد خواهنـد بـود و سـرانجام در       
آخرالزمان با شكست خوردن پيروان اهريمن، اهورامزدا سـرور و  

  . خداي مطلق خواهد شد
آفـرينش موجـودات نيـك نيـز بـه       چنين، اهورامزدا بـراي هم

ناميراي "، يعني " امشاسپند"دستيار نياز دارد؛ از اين رو، او شش 
ــا او را در امــر آفــرينش يــاري كننــد  " بخــشفزونــي . آفريــد ت

. امشاسپندان به منزلة فرشتگان مقرب در اديان ابراهيمي هستند
رو،  نيز به منزلة نخستين تجلي اهورامزدا و از اين " سپنته مينو"

پس، سپنته مينـو و شـش امشاسـپندي كـه     . عين اهورامزداست
. سـازند  آيين زردشت را مي " گانة مقدسهفت"اهورامزدا آفريد، 

  : آن شش امشاسپند عبارتند از
خشـثره  . 3، )ارديبهشـت (اشه وهيشته . 2، )بهمن(وهومن . 1

هئورتـات  . 5، )اسـفندارمذ (سـپنته ارمئيتـي   . 4، )شهريور(وئيريه 
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  ).مرداد(امرتات . 6و ) ادخرد(
گويند كه روان   زردشتيان به جاودانگي روح عقيده دارند و مي

انسان متوفي، پس از اينكه جسم را ترك كرد تا روز رسـتاخيز  
در پايـان  . ماند و بهشت يا دوزخِ موقـت دارد  در عالم برزخ مي
افتـد، معـاد جسـماني و     اتفاق مـي ) فراشكرت(عالم كه قيامت 

ها پس از اينكه به عقوبت اعمال  انسان. افتد تفاق ميرستاخيز ا
زشت خود رسيدند، در همين دنيا جاودانـه بـه حيـات خـويش     

  1.ادامه خواهند داد

  اوستا

كـلام  "نـام دارد كـه بـه معنـاي      اوستاكتاب آسماني زردشتيان 
اين كتاب كه به خط و زبان اوستايي نوشـته شـده   . است " معتبر

بـه عقيـدة بسـياري از    . ريشه استهماست، با زبان سنسكريت 
پديـد  .) م 641-226(محققان، خط اوستايي در دورة ساسـانيان  

. هـا بـود، بـه آن خـط نوشـته شـد        آمد و اوستا كه قبلاً در سينه
و ) بخـش (نسك  21ي اصلي در زمان ساسانيان اوستاگويند  مي

هزار باب داشته است، اما امروزه بخش اندكي از آن به دست ما 
  :ي امروزي عبارتند ازاوستاپنج بخش . ده استرسي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .۵۶، صزردشتیان، باورها و عقایدبویس، مری،  .1
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هـا   هفده سرود از اين يسـنه . است " پرستش"ها؛ به معناي  يسنه. 1
شود كه به گفتـة محققـان غربـي     ناميده مي " گاهان"يا  " گاتها"

تواند سرودة خود زردشـت باشـد؛    ست كه مياوستاتنها قسمتي از 
براي زردشتيان  اوستا از اين رو، اين بخش بيشترين اهميت را در

هاي علماي بعدي و بـه ويـژه    افزوده اوستاهاي  ساير بخش. دارد
 . است) مجوس(مغان 

ــت. 2 ــه معنــاي  يشْ ــاني كــردن"و  " پرســتش"هــا؛ ب . اســت " قرب
سرودهايي در ستايش مظاهر طبيعت و نيـز دعاهـايي حرزگونـه    

   .است
ايـن  . است "  )نآگاهادين(دستورالعمل ردان "ويسپردَ؛ به معناي . 3

 .اي از سرودهاي ديني است بخشش، مجموعه
خرُده اوستا يا اوستاي كوچك؛ آن بخشي از سرودهاي اوستاست . 4

آنچـه در نمازهـا   . شود ها و مراسم مذهبي خوانده مي كه در جشن
  . بايد خوانده شود، در اين قسمت آمده است

اي از احكـام   همجموع .است " قانون ضد ديو"ونِدْيداد؛ به معناي . 5
  . هاست اوليه و اساسي دين زردشت، به همراه فلسفة برخي از آن

، متوني به زبـان پهلـوي دارنـد كـه     اوستازردشتيان، علاوه بر 
  . است بندهشو  دينكردآنها  ترينمهم
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  نماز در آيين زردشت

پروفسور بويس معتقد اسـت كـه ايرانيـان پـيش از زردشـت بـا       
روز و اصـلي، يعنـي بامـداد، نـيم     نمازهاي سه گاه يا سـه وقـت  

آنان اين سه گاه را . دادند ها اهميت ميشامگاه آشنا بودند و بدان
كه ايزد  " هاوني"يكي صبحگاه يا : كردند به دو بخش تقسيم مي

كـه   " اوُزيره"بر آن نظارت داشت و ديگري، بعدازظهر يا  " مهر"
گـاه شـب،   . حامي و مسـئول آن بـود   " اپام نپات"ايزدي به نام 

افـزوده شـد   آنها  بر " اَيوسروثره"يعني سومين قسمت نيز به نام 
. هاي مردگان بود يا همان روان " ها فروشي"كه اين وقت، از آنِ 

به عقيدة اين محقق، زردشت در سه هزار سال پيش، دو نوبـت  
نماز بر سه نوبت اصلي نماز افزود و در مجموع، پنج نوبت نمـاز  

هاي جديد، نمـاز   يكي از اين نوبت. اجب كردرا بر پيروان خود و
روز، يعني ظهر شرعي آغـاز  نام داشت كه از هنگام نيم " رپيتوه"

فرصـت داشـت و ديگـري نمـاز     ) اوزيره(شد و تا وقت عصر  مي
شب بود كه وقت آن از نيمة شب تا صبح بود و اين نماز بـا  نيمه

مـوع،  در مج1.ايزد سروش، سرور نمـاز و نيـايش ارتبـاط داشـت    
كنند كه نمازهاي  زردشتيان سه گونه ستايش و نيايش برگزار مي

  .هاست روزانه يكي از آن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .۵۷، صه�ن .1
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  نماز و نيايش همگاني. 1

  : گويند زردشتيان مي
گـاني خـود را برگـزار كنـيم، در     هـاي همـه   براي آنكه نيـايش 

گـرد   " درمِهـر "و  " شاهورهرام ايزد"و  " آدريان"جاهايي مانند 
 " گـاه جشـن "گاني خـود  هاي همهگاهه نيايشما ب. آييم هم مي

. شـويم  گاه وارد ميما سدره و كشتي بر تن به جشن. گوييم مي
 " دادار اورمـزد "گاه ايستاده رو به سوي روشـنايي بـه   در جشن
هـا، هـر   گاني يا جشـن هاي همه گذشته از نيايش. بريم نماز مي

زرتشتيان بـه   ما1.خوانيم يك از ما روزي پنج بار نمازِ روزانه مي
گيِ اعتقاد داشتن به جاودانه. جاودانگي روان اعتقاد و باور داريم

پـس از مـرگ، روان    …هاي دين زرتشتي اسـت  روان، از پايه
جـاي  . شـود  مـي  " اهـريمن "يا  " گنامينو"مردمان بدكار، اسيرِ 

را  " سـراي بـدي  "در دين، . است " سراي بدي"روانِ بدكاران 
اني كه در زندگي انديشـة نيـك و گفتـار    كس. نامند مي " دوزخ"

 " بهترين جـا "نيك و كردار نيك داشته باشند، پس از مرگ به 
خانـة  "هـا   " گـات "در  " بهشت"نام . خواهند رفت " بهشت"يا 

جاي آرامش و رامش و خرسـندي   " خانة سرود". است " سرود
  2.روانِ زن و مرد پارسا است

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .۲ ص ،۳، فصل پوشیسدرهمرادیان، بهمن،  .1

 .۸ ص ه�ن، .2
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  هاي ماهانه جشن. 2

هـاي ماهانـة    آييو ستايش زردشتيان، گردهمدومين نوع نيايش 
توان هر يك را نوعي نمـاز ماهانـه بـه شـمار      آنان است كه مي

هـاي ماهانـة   اين توضـيح لازم اسـت كـه اسـاس جشـن     . آورد
زردشتيان به اين صورت است كه هـر يـك از سـي روز مـاه در     

هاي زرتشتي نيز همـان  نام ماه. اي داردتقويم زردشتي، نام ويژه
در فرهنـگ زرتشـتي   . بـردار اسـت  كه امروزه در ايران ناماست 

هرگاه نام روز با نام ماه يكسان باشد، در آن روز آيين نيـايش و  
براي مثال، در روز نـوزدهم مـاه   . شود ستايش اورمزد برگزار مي

 " تيرگان"جشن . شود برگزار مي " گانفروردين"فروردين جشن 
در روز شانزدهم مـاه   " نمهرگا"در روز سيزدهم تيرماه و جشن 

اين روزهاي جشن و مراسم مربـوط بـه آن   . شود مهر برگزار مي
  :چنينند

  . شود سرايي برگزار مي هاي گاهان گان، جشن در ديـ 
گان، نيايشِ همگاني براي سپاس از دادار اورمزد برگـزار   در بهمنـ 

  . شود، چون جهان استومند را آفريد و براي گيتي پدري كرد مي
ر اسفندگان، نيايشِ همگاني براي سپاس از دادار اورمـزد برگـزار   دـ 

 . شود، چون جهان مينوي را آفريد و براي جهان مادري كرد مي
گان، آبان ايزد كه يار و همكار اسفندارمذ امشاسپند اسـت،   در آبانـ 

  . شود ستايش مي
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باختگـان راه  گان، نيايش براي بزرگداشـت روانِ جـان  در فروردينـ 
باختگان در راه حقيقت و ادي و سربلندي ايران زمين و نيز جانآز

  . شود عدالت برگزار مي
كه آتـش  گوييم، چون گان، دادار اورمزد را سپاس مي در ارديبشهتـ 

، توانستيم با كمك آتش، فرهنگ مـادي  ]زردشتيان[ را آفريد و ما
 . ريزي كنيميا تمدن پي

ت امشاسپند اسـت، در آذرگـان   آذر ايزد كه ياور و همكار ارديبهشـ 
  . شود ستايش مي

شـود، چـون    در خوردادگان و امَردادگان، دادار اورمزد ستايش مـي ـ 
  .آب و گياه را آفريد

اي زرتشـتي گرامـي داشـته     در تيرگان، ياد آرش، پهلوان اسطورهـ 
  .شود مي

 . روايانِ دادگر استشهريورگان، جشنِ بزرگداشت فرمانـ 
سـتايند كـه يـار و همكـار شـهريور       ر ايزد را مـي در مهرگان، مهـ 

در مهرگان يـادوارة جشـن شـهريورگان برگـزار     . امشاسپند است
 . شود مي

 گاهان بارها. 3

هستند كه به اين  " بارهاگاهان"ها،  سومين نوع نيايش و ستايش
  :باشند شرح مي
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ر بـار، دادا در ايـن گاهـان  . است " ميانِ بهار"به معناي  " مديوزرم"ـ 
  .شود، چون آسمان را آفريد اورمزد ستايش مي

بـار،  در ايـن گاهـان  . اسـت  " ميان تابستان"به معناي  " مديوشمَ"ـ 
  .شود، چون آب را آفريد دادار اورمزد ستايش مي

بـار،   در اين گاهـان . است " گردآوري غله"به معناي  " پدِيش هه"ـ 
 .دشود، چون زمين را آفري دادار اورمزد ستايش مي

بـار،   در اين گاهـان . است " بازگشت به خانه"به معناي  " ايَاسريم"ـ 
 .شود، چون گياه را آفريد دادار اورمزد ستايش مي

بـار، دادار   در ايـن گاهـان  . است " ميانِ سال"به معناي  " مدياريم"ـ 
شـود، چـون جـانوران سـودمند ماننـد گـاو و        اورمزد ستايش مي

 . گوسفند را آفريد
ايـن  . اسـت  " حركـت همـة سـپاه   "بـه معنـاي    " مديم په سهم"ـ 

در ايـن  . بار جشنِ بزرگداشـت فروهـرِ درگذشـتگان اسـت     گاهان
 .گويند، چون مردمان را آفريد بار، دادار اورمزد را سپاس مي گاهان

در اين شش جشن، موبدان زرتشتي به مدت پنج روز هـر روز  
ــورت گرو   ــه ص ــاني را ب ــرود گاه ــنج س ــرود از پ ــك س ــي ي ه

هـاي همگـاني ارزش و    در نظر زرتشتيان، اين نيايش1.خوانند مي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .۶۰ص، ۴فصل  ن،ه� .1
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تا پيش از ": نويسد مري بويس مي 1.ارجي برابر نمازِ روزانه دارند
 "  2.هاي گاهنبار به كلي مردانه بودند قرن بيستم، جشن

 گاه جشن

يـا   " گاه نيايش"شود  هاي ديني برگزار مي مكاني كه در آن آيين
هـايِ دينـي در آن    آيي به جايي كه گردهم. اردنام د " گاهجشن"

هـاي  گاه امروزه نيايش. گويند مي " گاه نيايش"شود نيز  برگزار مي
. 3هاي مقـدس،   سفره. 2پيرها، . 1: زرتشتيان چهار گونه هستند

  .ها آتشكده. 4هايِ ويژة ايزدان و گاه نيايش
گـاه، تنهـا    گوينـد از ايـن چهـار گونـه نيـايش      زردشتيان مـي 

هاي مقدس  پيرها و سفره. ها اصل و بنياد زرتشتي دارند تشكدهآ
هاي كهن  هاي ويژة ايزدان، همگي بازماندة فرهنگگاه و نيايش

ن غيرزرتشـتي كـه     سه گونه نيايش. غيرزرتشتي هستند گاه با بـ
امروزه در فرهنگ زرتشتيان، هنوز زنده و پابرجا هستند، جاهاي 

هـاي خـود را برگـزار     آن آيـين اند كـه زرتشـتيان، در    نشينيدل
هايي را هاي كهن، آن از آيين": زرتشت گفته است 3اَشو. كنند مي

زرتشـتيان   …"  .آيند زمانه هستند، برگزار كنيد كه زيبا و خوش
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .۲۱ص ، ۵، فصله�ن .1

 .۲۴۳، صباورها و عقاید ،زردشتیانبویس، مری،  .2

 . است »درستکار«لقبی زردشتی به معنای  »اشَو« .3
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هـاي ويـژة   گـاه  هاي مقـدس و نيـايش   آگاهند كه پيرها و سفره
ــران باســتان هســتند،  ــدة فرهنــگ اي امــا ايــن  1ايــزدان، بازمان

داري انگارند كه بايـد از آن نگـه   ها را چون گنجي مياهگ نيايش
  2.كنند تا سودش را ببرند

 آمادگي براي نماز

هاي روايي زردشتيان توصيه شده است كه پيش از نماز در كتاب
 3.هـا پـاك كـرد    بايد تن و جامة نماز و جاي نمـاز را از آلـودگي  

ورت، معمولاً زردشتيان پيش از نماز، به غير از تمـام قـرص ص ـ  
وشـو  ها را تا آرنج و پاها را تـا قـوزك پـا سـه بـار شسـت      دست

اگـر  . خواننـد  را مي " سروش باج"در اين هنگام دعاي . دهند مي
زننـد و سـپس بـه     آب نبود، سه بار دست را بر خاك تميـز مـي  

در زبان پهلوي وضو و تـيمم را  . كشند صورت و پشت دست مي
سـپس لبـاس   . گوينـد  مـي ) دستماز( " دستنماز"و نيز  " پادياب"

پوشند و پس از آن، بـه بسـتن    مي " سدره"به نام  اي  سفيد ساده
در . كننـد  ، اقـدام مـي  )كسُـتي ( " كشُـتي "كمربند مقدس، يعني 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

گاه  جشن و» سفرة وهمن امشاسپند«های مقدس مانند  ، سفره»پیر سبز«پیرها مانند  .1

 .»شاهوَرهَرام«ویژة ایزدان مانند 

 .۲۳ص ،۵، فصلپوشیسدره، مرادیان، بهمن. 2

  .۱۸صه�ن،  .3

 

 انينماز در اد 

 

204 

هنگام بسـتن همـين كمربنـد اسـت كـه اذكـار اصـلي نمـاز را         
  . خوانند مي

نماز زردشتيان  " قبلة"روشنايي . نماز بايد رو به روشنايي باشد
توانـد روشـنايي    اين روشـنايي مـي   1.و نه معبود زردشتياناست 

نماز را در ساعات قبل از . خورشيد، آتش و يا چراغي روشن باشد
كنـد و در بعـد از    ظهر رو به خاور كه خورشيد از آنجا طلوع مـي 

خوانند و در دل شب تار در برابر چـراغ   روز به سوي باختر مينيم
هنگامي كه فرد زرتشتي نماز . ندايست يا آتش افروخته به نماز مي

خواند، كشتي را از دور كمرش باز كرده، آن را با دو دست تـا   مي
مالـد و   هاي خـود مـي  برد و به پيشاني و چشم كند و بالا مي مي

هاي ديگري هم مانند زدن ضربه به شـكل  ممكن است حركت
  . شلاقي براي دفع اهريمن انجام دهد

  نماز روزانه

  : است دشتيان دربارة نمازهاي روزانه چنين آمده در كتاب درسي زر
هاي اهـورامزدا،   گزاري از آفرينشما زرتشتيان به نشانة سپاس

بـه زمـاني كـه در آن    . بـريم  روزي پنج بار به درگاه او نماز مـي 
هايِ نمـاز در   گاه. گوييم نماز مي " گاه"ساعت بايد نماز بخوانيم 

  :دين زرتشتي، هر يك نامي ويژه دارند
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .۴۸، صبدانیم و سربلند باشیم ،منوچهرپور، منوچهر. 1
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همـان كلمـة    " هاون"واژة . روزاز برآمدن آفتاب تا نيم: گاه هاون. 1
 " فشـردن   "امروزي است و از ريشه اوستايي بـه معنـي    " هاون"

آمده است، چون بامدادان و هنگام برآمدن آفتـاب، موبـدان گيـاه    
كوبيدند و با آدابي ويژه از آن شـربتي مقـدس فـراهم     هوم را مي

يـا   " منتـره "دن آن، به حالت خلسه رفتـه و  كردند كه با نوشي مي
كــلام مقــدس، در ســتايش خــدا يــا خــدايان بــر زبــان جــاري  

  . ساختند مي
از روز . روز گذشـته روز تـا سـه سـاعت از نـيم    از نيم: گاه رپيتونِ. 2

بيست و پنجم مهرماه (ماه يعني آغاز زمستان بزرگ اورمزد و آبان
وجود نـدارد و خوانـدن    " ونگلدرپيت"تا پايان سال ) تقويم رسمي

گاه هاون در اين روزها از برآمدن آفتاب تـا  . اين نماز جايز نيست
باشد؛ يعني با كوتاه شدن طول روز،  روز ميسه ساعت پس از نيم

، گـاه   در يكم فـروردين . شودگزين گاه رپيتون ميگاه هاون جاي
  .گردد رپيتون به جاي خود باز مي

بـه   " اوز". روز گذشته تا رفتن آفتـاب اعت از نيمسه س: گاه ازُيرنِ. 3
اسـت و ازيـرن بـه     " روز "به معنـي   " ايرن"و  " آن سوي"معني 
 .است " يا آن سوي روز  پسين "معني 

در . دم از آغاز تـاريكي شـب تـا پـيش از سـپيده     : گاه ائيوسِروثرمِ. 4
هنگامي كـه  ": در توضيح اين گاه چنين آمده است بندهشكتاب 

 "  .شبارة موجود در آسمان آشكار شد تا نيمهست
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  1.دم تا برآمدن آفتاباز سپيده: گاه اشُهَين. 5
گرفتـه شـده    "  دم سپيده  "به معناي  " اوشاه"از واژة  " اوشهين" واژة

  . شود گاه اشُهين به نام روز قبل خوانده مي. است
نان هاي دور، بهدي در گذشته: گويند دستوران ميگروهي از دين

سرودند، اما امروزه  در هر گاه نماز، يكي از پنج سرودگاهان را مي
هاي  نام نيايش. شود خوانده مي " اوستاي بايسته"در هر گاه نماز 

اشم وهـو، يتـا اهـو، سـروش بـاج،      : اوستاي بايسته چنين است
درستي، پيمانِ دين، ستايش خدا، صد اوستاي كشُتي، اوستاي تن

  .برَِسادو يك نام خداوند و 

  آغاز و انجام نماز

  : جملات آغازين نماز زردشتي چنين است
باور ! خشنود گردانم، اهورامزدا. مهربان به نام خداوند بخشندة

هاي پيرو آموزش. دارم دين مزداپرستي را كه آوردة زرتشت است
ــه) دروغ(اهــورايي هســتم كــه از ديــو  ــه دور  و دوگان پرســتي ب

  .…است
شـود كـه    نماز ويژة هر گاه خوانـده مـي   ها، پس از اين زمزمه

در بخش نخست فرشتة مربوط به آن گاه، و در . دوبخشي است

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .۴۷ص ،۲فصل  ،پوشیسدرهمرادیان، بهمن،  .1
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  1.شود بخش دوم همتاي دنيايي او ستايش مي
لازم است تا نـام   " برساد"در پايان نماز نيز به هنگام خواندن 

بنـابراين، نمـازگزار   . جاي آوردن نماز را بگويندروز، ماه و گاه به
م روز و ماه را دانسته تا در پايان نماز، برساد را به نام گـاه  بايد نا

  2.مورد نظر بخواند

  طهارت آييني

به چه معناست؟  " پاك بودن". گاه بايد تن پاك وارد شدبه جشن
بـه  . پرهيز كنـد  " نسا"و  " هدر"هر بهدين بايد از : گويددين مي

گفتـه   " هـدر "هـا در ديـن   ناخن و خون و چـرك و ماننـد ايـن   
هـر كـس بـا    . شود گفته مي " نسا"به تنِ مرده در دين . شود مي

. وشـوي كنـد  نسا يا هدر آلوده شده باشد، بايد بـه آيـين شسـت   
شـونده   وشوي آييني است كه برشـنوم اي شست گونه " برَشنوم"

چهل روز پس از برگزاري برشنوم، بايد جدا از ديگـران زنـدگي   
. يزهاي ديني را رعايت كندكرده، در خورد و خوراك خويش پره

هـاي   شود و يكي از روش هاي برشنوم هنوز هم برگزار مي آيين
چنين شخص زرتشـتي در  هم 3.كهن آييني براي پاكيزگي است

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .۱۲ ص بدانیم و سربلند باشیم، ،منوچهرپور، منوچهر. 1

  ص، های دینی زرتشتیان پاسخ به پرسش ،خورشیدیان، اردشیر .2

 .۲۹ص، ۵، فصلپوشیرهسدمرادیان، بهمن،  .3
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  . هنگام نماز بايد سرش را با كلاه يا روسري بپوشاند

  سدره و كشتي

پيراهن سفيدي است از جنس پنبـه، گشـاد بـا آسـتين      " سدره"
ن يقه كه كيسة كوچكي جلوِ يقـة آن دوختـه شـده    كوتاه و بدو

   1.سدره بايد زير پيراهن و چسبيده به تن پوشيده شود. است
، كمربند سفيد و پشمين است كه نخستين بار موبـد  " كشتي"

هاي زردشتيان آمده در كتاب. بندد آن را به كمر هر زرتشتي مي
  : است

مـر خـود   خـواهي بـه ك  ما زرتشتيان كشتي را به نشانة صـلح 
كشتي از هفتاد و دو نخ بافته شده اسـت، كـه نشـانة    . بنديم مي

  2.هفتاد و دو بخشِ يسناست

  دعاي بستن كمربند مقدس

اين عمـل بـا   . بستن كمربند مقدس، نخستين قسمت نماز است
. همـراه اسـت   " اوستاي كشُـتي "اي به نام  خواندن اوستاي ويژه

در آغاز اوسـتاي   .مقدمة اوستاي كشُتي به فارسي زرتشتي است
. شود يابي دين زرتشتي ميكشتي نمازگزار زردشتي خواهان كام

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .۲۱ص ،۳، فصله�ن. 1

 .۲۵ص ه�ن،. 2
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خواند و بـا خـداي    را مي " اورمزد يشت"سپس قطعة كوتاهي از 
آهنگـي بـا اشـه     بندد كه تا توان دارد بـراي هـم   خود پيمان مي

كوشش كند و براي خشنودي اهورامزدا به كار و سازندگي و داد 
سپس به سـرودن   .جهان نو نگاه داشته شودو دهش بپردازد، تا 

در دين، اشم وهو و . پردازد مي " يثا اهَو"و  " اَشمَ وهو"دو دعاي 
زردشـتيان در نمـاز   .  نامنـد مـي  " فرامون يشت"يثا اهو را با هم 

گـزارش فرامـون   . كننـد  روزانه بارها فرامون يشت را تكرار مـي 
آيـين آفـرينش    اَشهَ، سر و سـامان جهـان و  ": يشت چنين است

 "  .بـريم  از روي اشه است كه ما به هستي خداوند پي مي. است
خواننـد كـه    پس از نو كردن كشُتي، سرود مزديسنو اهَمي را مي

در پايان اوستاي كشتي، . بخش اصلي پيمان دين زرتشتي است
  1.سرايند را مي " همازور"قطعة 

ر نمازها خوانده كه د " فروَرانه"بخشي از اعتقادنامة زردشتي يا 
  : شود شود، با اين عبارات شروع مي مي
ريـزي  ستايم دين نيك مزديسني را كه با جنـگ و خـون  مي"

كنـد و مردمـان را بـه     افزار را از ما دور مـي دشمن است و جنگ
چنـين يكـي ديگـر از    هـم 2.دهد و پاك اسـت  يكديگر پيوند مي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .۷۵ص، ۵ فصله�ن،  .1

  .۵۲ ص ،۲فصل ه�ن،  .2
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خوانـد،   مـي  يي كه هر زرتشتي در نماز روزانه)يا دعاها(سرودها 
در ايـن سـرود از اهـورامزدا چنـين     . نام دارد " درستيتن"دعاي 

در پناه يزدان باشيم، تـا ديرزمـان بـه شـادي     ": شود خواسته مي
  1"  .زيست نماييم

  ترتيب نماز

خواندن را بايد با دعاي  اوستاپس از سرودنِ اشم وهو و يثا اهو، 
شتي، كشتي را پيش از آغاز اوستاي ك. آغاز كنيم " سروش باج"

ميـان كشـتي را روي انگشـت بـزرگ     . كنيم از كمر خود باز مي
دهيم و دو گره كشتي را در دو سويِ انگشت  دست چپ قرار مي

موقعِ خواندن اوستايِ كشتي، . دهيم بزرگ دست راست جاي مي
كه رسيديم، سه بار كشتي را با دسـت   " شكست اهريمن باد"به 

هنگـامي كـه بـه    . دهـيم  كـان مـي  راست به سوي دست چپ ت
رســيديم، بســتنِ كشــتي بــه دور كمــر را آغــاز  " هيتياورشــتام"

چهار گره بايـد بـه   . گردد كشتي سه بار به دور كمر مي. كنيم مي
نخسـتين  . كشتي بزنيم؛ دو گره در پيش و دو گره در پشت سـر 

بـا   " يثا اهَو"از نخستين  " شيوه تَنه نام"گره كشتي، زمانِ گفتنِ 
. سومين گره بايد در پشت سر زده شود. شود دست راست زده مي

و بـا دسـت    " اوشتااَستي"در  " وهو اشم"اين گره هنگام خواندن 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .۶۰صه�ن، . 1
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و بـا دسـت    " اوشتااهَمائي"چهارمين گره در . شود راست زده مي
سه بار چرخش كشـتي بـه دور كمـر نمـاد      …شود چپ زده مي

) كردار نيك(و هورِشت ) نيك گفتار(، هوخت )پندار نيك(هومت 
چهـار گـره   . است كه بايد ما را در همة زنـدگاني در بـر بگيرنـد   

داشتن آب و آتش كشتي نشانة چهارگوهران است، زيرا پاك نگه
در نخستين گـره  . و باد و خاك از دستورهايِ دين زرتشتي است

دهيم كه آفريدگار همـه چيـز و همـه     ، گواهي مي]زرتشتيان[ما 
، گـواهي  ]زرتشـتيان [در دومـين گـره، مـا    . رامزداسـت كس اهو

  .…دهيم كه دينِ زرتشتي را اهورامزدا برايِ ما فرستاده است مي
پيغمبـر   " اَشوزرتشـت "دهـيم كـه    در سومين گره گـواهي مـي   

دهيم كه در جنگ با بـدي   در چهارمين گره گواهي مي. خداست
ــك،    ــردار ني ــار نيــك و ك ــك، گفت ــار بســتنِ انديشــة ني ــه ك ب

  1.كاريِ هر زرتشتي است خويش

  دعاي آمدن منجي موعود در نماز

  : است  در دين زردشتي آمده
زماني كه جهان را بدي آشفته سازد، نه آموزگاري باشد و نـه  

سـروران، و همـه از يـزدان و     راهبري و نـه سـروري بـرايِ بـي    
كار و ديو آز خبر باشند و جهان بر كام ديوِ فريبهاي او بي فرمان
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .۳۰ - ۲۷ ص ،۳ ، فصله�ن .1
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، سرانجام دادار اورمزد فيروزگر، بر مردمان بخشـايش آرد و  باشد
  .گشاي همة بندهاي جهان گرددكسي را فرستد كه گره

ما در نمازِ روزانـه بـه   : گويندچنين ميپيروان دينِ زرتشت هم
گردانـد، درود   فروهرِ فرستادة يزدان، كه جهان را تازه به تازه مي

باختگــانِ راه آزادي و مــا، زرتشــتيان، همــة جــان. فرســتيم مــي
باختگان براي دفاع از حقيقـت و دفـاع از   سربلندي ايران و جان

] همكـار سوشـيانت  [=عدالت را همراه و همكار كيخسروِ پادشاه 
 1.فرستيم دانيم و در نمازِ روزانه به فروهر آنان درود مي مي

  )كلمة شهادت(پيمان دين 

راهنمايي موبد، اين  و به " وه مازديسنان"هر زرتشتي در انجمن 
معروف است،  " كلمة شهادت"يا  " پيمان دين"سخنان را كه به 

و نيكـان و   " بسـته كشُـتيان  "گاه به گروه آورد و آن بر زبان مي
  : پيوندد وهانِ هفت كشور زمين مي

آورم و اسـتوارم بـه ديـن مزديسـني كـه آوردة       بر زبان مي
. اهورايي اسـت دين . پرستي استزرتشت است، جدا از دروغ

گزينم كه  ها و باورها، برمي من مزداپرست هستم، با ستايش
گفتـار  . سـتايم  انديشة نيك را مي. مزداپرست زرتشتي باشم

ديـن بهـي   . سـتايم  كـردار نيـك را مـي   . سـتايم  نيك را مي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .۲۹ص، ۴ ، فصله�ن .1
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انـدازد و   ستايم، كه يـوغ بردگـي را برمـي    مزداپرستي را مي
بخش و راستين اسـت،  كه آزادگي. نهد افزار را فرو ميجنگ

تـرين و   هايي كه هستند و خواهند بـود، بـاارزش   كه از دين
خداي . بهترين و زيباترين است، كه خدايي است و زرتشتي

اين است ستايش ديـنِ  . دانم ها مي دانا را سزاوار همة خوبي
ترين دانش خـداداده ديـنِ پـاك و نيـك     راست. مزداپرستي

يـايش و پرسـتش   همـه گونـه سـتايش و ن   . مزديسني است
همه گونـه سـتايش و   . مند است سزاوار اورمزد رايومند خُره

نيايش و پرستش بر همة امشاسـپندان بـاد، كـه خـود نيـز      
شاه شاهان . كرانة اورمزد هستندبخشي از هستي يكتا و بي

دارِ نبـرد بـا   شاهورهرام ايزد، كه نابودكنندة دروغ و درفـش 
  1.بدي است؛ ما را ياري دهاد

  ر آتشكدهنماز د

ها مجتمعي ديني، فرهنگي، آموزشي و نظامي  در گذشته آتشكده
گـاه يـا   در اين نيايش. بوده و همواره نيايشگاهي نيز داشته است

. انـد آمـده  گاه، زرتشتيان براي نيايش همگاني گرد هم ميجشن
داري ها آتشِ هميشه روشن نگاهگاهامروزه در سه گونه از نيايش

كـه ارج بسـياري دارد؛ دوم،    " ورهـرام " نخست، آتـش : شود مي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .۳۶ ص ۳، ، فصله�ن .1
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نشـين  كه در همة شهرهاي زرتشـتي  " آدريان"يا  " آدران"آتش 
 شـود؛  هاي گروهي زرتشتي برپـا مـي   شنجآنها  وجود دارد و در

در . ها برپاست كه معمولاً در ده " درِمهر"يا  " دادگاه"سوم، آتش 
آتشكدة آذرفرنبغ : ها عبارت بودند از ايران باستان برترين آتشكده

و آتشـكدة  ) از آن نظاميـان (، آتشكدة آذرگشسب )از آنِ موبدان(
  1).از آنِ كشاورزان و افزارمندان(آذر برزين مهر 

اى براى افروختن آتش وجود دارد كـه  در آتشكده كانون ويژه
جز آتربان يا موبد نگهبان آتش، كسى ديگـر حـق ورود بـه آن    

 " پنـام "روند، بايـد  به طرف آتش مى آتربانان كه. مكان را ندارد
در سمت . بند ببندند تا دم آنان آتش مقدس را نيالايديعنى دهان
گـاه اتـاقى وسـيع و چهـارگوش قـرار دارد كـه بـه        راست آتش

هاى متعدد و مساوى تقسيم شده است و هر يك را براى  قسمت
ن يعنى مكا " گاهيزشن"اين اتاق را . اندكار خاصى در نظر گرفته

گـاه، دسـت و   پيش از ورود به يزشن. گويندتشريفات عبادت مى
. كننـد را تلاوت مـى  اوستاقسمتى از  روى خود را با آب شسته و

ها را از پـا بيـرون آورده و بـه اتـاق اصـلي داخـل       سپس كفش
 دان مقدس نماز برده و هديه و نيازى باشوند و در برابر آتش مى

دارنـد و در برابـر،   مـى مقدارى چـوب صـندل بـه موبـد تقـديم      

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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آن خاكستر را . ستاننداو مى اي از خاكستر مقدس از دست چمچه
. مالنـد به نيت كسب فيض و بركت به صورت و چشم خود مـى 
خواننـد  سپس به سوى آتش به تعظيم خم شده و نماز و دعا مى

دانند، نه را رمز و نشانة ملكوت الهى مى و در همه حال آن آتش
كـن  گاه آهسته رو به قهقرا رفته، بـه كفـش  آن. عين ذات ربوبى

تـرين  گفتني اسـت، مهـم  . گردندرسند و به خانة خود باز مىمى
  .زيارت آتشكده در روز نوروز است
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  هاپرسش

 .را معرفي كنيد اوستاهاي مختلف  بخش. 1
 .را توضيح دهيد " كشتي"و  " سدره". 2
  .نماز زردشتيان را به طور خلاصه توصيف كنيد. 3

  منابعي براي مطالعه بيشتر

تيمور قـادري،  : زنر، ترجمة. سي. ، آرگريطلوع و غروب زرتشتي. 1
  . 1375فكر روز، 

 - سسـه فرهنگـي  ، رسـتم شـهزادي، مؤ  قانون مـدني زرتشـتيان  . 2
  .1386انتشاراتي فروهر، چاپ دوم، 

  .1360، هاشم رضي، فروهر،زردشت و تعاليم او. 3
عسكر : ، مري بويس، ترجمةها يني آنزردشتيان، باورها و آداب د. 4

  .1385بهرامي، انتشارات ققنوس، 
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  : پنجمفصل 

  صابيان

 آيين صابئي

 .هاي ايران باستان و آييني توحيدي است از آيين " صابئي"آيين 
كه خـود را پيـرو حضـرت يحيـي بـن زكريـا        ،پيروان اين آيين

وزه، قريب بـه  امر ." مندائيان"و  " حراّنيان" :انددو دسته ،دانند مي
هزار نفر از آنان در عراق در كنار دجله و فرات و نزديك بـه   72
هزار نفرشان در كنار رود كارون در خوزستان ايـران زنـدگي    25
ها نيز به استراليا مهاجرت كرده و در كنـار  برخي از آن .كنند مي

اينان براي انجام مراسم . اندجا ساكن شدههاي پرآب آنرودخانه
دارنـد كـه    " مشـكنه "يـا   " مندي"ن عبادتگاهي به نام شاديني

شود  هميشه در كنار آب جاري قرار دارد و از ني و گل ساخته مي
حق ورود به آنجا را ها، آنروحانيون ، " گنجوران" و كسي غير از

تـرين  چندين كتاب مقدس دارند كـه مهـم   ،افزون بر اين. ندارد
ني است، صابيان عصـر مـا   گفت. است گنج عظيميا  گنزاربا هاآن

  . دانند، ولي رهبانيت ندارند  مي 7خود را پيرو حضرت يحيي
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، مـورد  7صابيان اعتقاد دارند كه پس از قيام حضرت يحيـي 
انـد و بـه اجبـار از آن شـهر       خشم يهوديان اورشليم قرار گرفتـه 

پس از مـدتي،  . اند  مقيم شده " 1حراّن"مهاجرت كرده و در شهر 
به مناطقي در جنـوب عـراق و خوزسـتان ايـران      گروهي از آنان

صابيان روزي سه بار در صبح، ظهر و عصـر نمـاز   . اند  كوچ كرده
آنان خداي متعـال را  . كنند  روز امساك مي 36خوانند و سالي   مي
. شـمارند   نامند و او را خـالق نـور مـي     مي " حيات"يعني  " حيي"

خالق با يكديگر نزاع  اين دو. شود  ناميده مي " روحا"خالق ظلمت 
  .كنند و پيروزي نهايي از آن نور است  مي

موظف است صابيان را هر روز  " گنجور"روحاني صابيان يعني 
هنگام تعميد، هر يـك از تعميددهنـده و   . بدهد " تعميد"يكشنبه 

تعميددهنده . تعميدشونده بايد پنج تكه لباس بر تن داشته باشند
اي از   رد و پـيش از تعميـد شـاخه   عصا و لوازم ديگري همـراه دا 

دهـد و دعاهـايي     دارد و مراسمي انجام مـي   درخت ياس را برمي
هاي مختلف و براي كفاره شدن گناهان   براي مناسبت. خواند  مي

صابيان به فتواي مقام معظم رهبـري  . نيز تعميد مقرر شده است
  2.روند  از اهل كتاب به شمار مي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .در جنوب ترکیه و در مرز سوریه است »حراّن«. 1

 .۸ه، صابئین ایران زمین، ص فروزند. 2
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  نماز صابيان

روزي سـه نوبـت   يان صـاب . شود يده مينام " براخه"يان صابنماز 
  :دارند كه عبارتند از اصلي و دو وعده نماز فرعينماز 

   ؛هنگام طلوع خوشيد. 1
   ؛قبل از زوال خوشيد از وسط آسمان. 2
   ؛هنگام غروب آفتاب. 3
  يك ساعت پس از غروب آفتاب؛. 4
 .وابهنگام خ. 5

 ةبه طرف ستار ،اشدآنان نمازشان را در هر مكاني كه مقدور ب
ي در شمال، به جاي ميجنمـاز مقـدماتي    ةآورند و براي اقام ـ د

 اننمـاز صـابي  . و غسـل جنابـت لازم اسـت   ) رشامه(مانند وضو 
چنـين داراي   هم. سجده نداردو قيام و قعود و ركوع است  ايراد

اي اسـت كـه    ، قرائـت آيـه  كـه نخسـتين آن  است قرائت  هفت
ذكر است كه صابيان دو شايان . است محتواي آن توحيد خداوند

شود و بـراي ايـن دو   دارند كه در شب خوانده مينيز نماز ديگر 
 1.واجب نيست) رشامه(نماز، وضو 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .۸، ص صابئین ایران زمینفروزنده و ديگران، مسعود . 1
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  پرسش

  نماز صابيان به چه صورت است؟. 1

  منابعي براي مطالعة بيشتر

  .1384، آشنايي با اديان بزرگ جهان، حسين توفيقي، سمت. 1
  .1381 ،كليدمسعود فروزنده و ديگران،، صابئين ايران زمين .2



 

 

  دومبخش 

  نماز در اديان غيرالهي
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  : فصل ششم

 آيين هندو 

سال پيش، بخشي از اقوام آريـايي از راه خـوارزم    3500حدود 
 " هندو ايرانـي "اين قوم كه بعداً . به هند و ايران مهاجرت كردند

را  " زردشت"و در ايران آيين  " ودايي"ناميده شدند، در هند آيين 
منظور از آيين ودايي ديني است كـه از متـون   . ريزي كردندپايه

ترين متـون دينـي هنـد اسـت،     كه امروزه نيز مهم وداهامقدس 
آيين . وجود آمد از دل آيين ودايي به " آيين هندو"بعداً . آيد برمي

ــوزه  ــدي از آم ــة واح ــن و مجموع ــدو دي ــه   هن ــا نيســت، بلك ه
هـاي مرتاضـان و    ب و رسوم و آمـوزه اي از مذاهب، آدا مجموعه

 متفكران در طول تاريخ چند هزار سالة هند است كه بسـياري از 
تواند بـراي   اند و به همين دليل است كه كسي نمي ناشناختهآنها 

ايـن آيـين   . آيين هندو مبدأ و بنيانگذار خاصي را مشخص كنـد 
اي فرهنگ، آداب و سنن اجتماعي است كه با تهذيب نفس  گونه

رياضت همراه شده و در تمدن و حيات فردي و جمعيِ مـردم  و 
  .هندوستان، نقش بزرگي داشته است
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  هاي مقدس كتاب

متـون  : شـوند  متون مقدس آيين هندو به دو بخش تقسـيم مـي  
هــاي ودا: متـون وحيــاني شــامل . وحيـاني و متــون غيروحيــاني 

متـون  . سـت اوپانيشـادها و  متون جنگلـي ها، براهمنهچهارگانه، 
متـون حماسـي، متـون تنتـري، منوسـمرتي،       :اني شاملغيروحي
  .هاست ها و سوتره پورانه
  : هاي چهارگانه چنينندودا

  يعني دانش ستايش خدايان؛ 1ودا ريگ. 1
  يعني دانش انجام قرباني؛ 2يجورودا. 2
3. يعني دانش درست كردن شراب سوما؛ 3ودا سام  
  ).ويسندة اين ودانام ن(يعني وداي اتَهْروان  4ودا اتَهْروه. 4

 " 5منتـره "شـوند   ها را كه وحياني شـمرده مـي  وداهاي  عبارت
ها سرودهايي در ستايش خدايان  منتره. خوانند مي) كلام مقدس(

هـا اشـعار و جملاتـي     منتـره . گوناگون اقوام هندو ايراني هستند
در حالـت  ) حكيمان هنـد باسـتان  (ها  بودند كه برهمنان و رشي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Rig-veda. 

2. Yajur-veda. 

3. Sāma- veda. 

4. Atharva-veda. 

5. Mantaras. 
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سـتايش ايـزدان بـر زبـان جـاري كـرده و        خلسه و مانند آن در
كردنـد؛ شـبيه    ها را به عنوان كلام مقدس حفظ ميشاگردان آن

رفتـه و   كنند كـه بـه حالـت سـماع مـي      آنچه از مولوي نقل مي
. سروده اسـت  شده، اشعاري را مي خود ميهنگامي كه از خود بي

شرح و تفسـيرهايي  ) يعني روحانيون(هاي بعد برهمنان  در زمان
هـاي آن اوراد را   ها كـه مناسـبت   براهمنهها نوشتند به نام ودابر 

تا  800هاي  گران به همين مناسبت سالپژوهش. كند تعيين مي
بعدها تفاسـيري  . نامند مي " دورة برهمني"قبل از ميلاد را  500

ها نوشته شـد كـه اولـي     براهمنهها و ودامرحله بر  عرفاني در دو
  . بودند هااوپانيشادو دومي متون جنگلي 

بـا   رامايانـه و  مهابهاراتههاي  از ميان متون غيروحياني، كتاب
اي  اي هنــد باســتان از جايگــاه ويــژهمحتــواي تــاريخ اســطوره

سرود "يعني 1بهگوَدگيتا كتاب بسيار معروف و جذاب. برخوردارند
علت اهميـت  . است مهابهاراته، در اصل بخشي از " خداي مجيد

وگوي كه در قالب داستاني شيرين، گفت در اين است بهگودگيتا
را  " كريشـنا "رانـش بـه نـام    و ارابه " ارجونه"اي به نام شاهزاده

خـداي   " ويشـنو "شود كريشنا تجلي  آورده كه بعداً مشخص مي
هاي خـود، سـه    كريشنا در ضمن راهنمايي. بزرگ هندوان است

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Bhagavad- gītā. 
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رفـت،  راه مع: آمـوزد  را به ارجونه مي) خدا(راه رسيدن به حقيقت 
كريشـنا   سـپس ). يا محبت(و راه اخلاص ) يا عمل(راه رياضت 

تـرين راه بـه   كند كه راه اخـلاص يـا محبـت نزديـك     تأكيد مي
بنـد بـود و   در اين راه نياز نيست خيلي به شريعت پـاي . خداست

فقط كافي است با خواندن اشعار عرفاني به راز و نياز عاشقانه با 
  . معبود پرداخت

  اوپانيشادها
ها بـر انجـام قربـاني و شـعائر ظـاهري تأكيـد       ودااندازه كه  هر

ها بر مهار نفس و قرباني كردن هواها و ماننـد  اوپانيشادداشتند، 
كردند و از ايـن رو،   ها را تأويل ميوداورزيده و مطالب  آن تأكيد 

هـا از آن  اوپانيشـاد اهميـت  . در صدد اصلاح دين ودايـي بودنـد  
. مطرح استآنها  يد محض درجهت نيز مهم است كه نوعي توح

فرزنـد شـاه جهـان،     " داراشكوه"اين كتاب را براي نخستين بار 
پادشاه مسلمان هندوستان، به انگيزة نشان دادن نقاط مشـترك  

هجـري قمـري بـه زبـان      1067عرفان اسلامي و هنـدويي در  
نخسـتين آشـنايي   . ناميـد  " سر اكبر"فارسي ترجمه كرد و آن را 

هـا  اوپانيشـاد . نيز از طريق همين ترجمه بود يشاداوپانغربيان با 
گويند راه نجات در اين است كه از طريق معرفت شهودي به  مي

يعني خـدا   " برهمن"يا روح تو با  " آتمن"اين حقيقت برسي كه 
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نيـز نخسـتين بـار در     " تناسـخ "چنـين نظريـة    هـم . يكي اسـت 
  . شود ها مطرح مياوپانيشاد

  اعتقادات اصلي 

هندو عبارت از اعتقاد به متون وحياني و رعايت نظام  اصول دين
خ، قـانون  س ـگانـه، تنا امروزه اعتقاد به خدايان سه. طبقاتي است

كرمه و برخي مفـاهيم ديگـر، از اصـول آيـين هنـدو بـه شـمار        
 البته اصول نانوشتة ديگري نيز وجود دارند كه هنـدوان . روند مي

ترين حيـوان   را مقدس " گاو"كنند؛ براي مثال،  را رعايت ميآنها 
دانند و مجسمة آن را در منازل، معابد و ميادين شهرها نصب  مي
بعضي از دانشمندان معتقدند، علت تقدس گاو در ميان . كنند مي

هندوان و سگ و آتش در ميان زردشتيان ايران باستان اين بود 
كه وجود اين سه عامل جهت نجات زندگي شخص هندو ايراني 

شـود،   يـاد مـي   " زمستان بزرگ"ري كه از آن به باستان در عص
پـس بـه مـرور    . ضرورت داشت و مساوي با ادامة زندگي او بود

احترام به گاو و ساير حيوانات . زمان حالت تقدس به خود گرفتند
عدم آزار "يا اصل  " اهيمسا"نيز گسترش يافته و به اصلي به نام 

ز هندوسـتان كـه   البته در مناطقي ا. معروف شده است " جانوران
شود و در منـاطقي كـه    همة مردم غيرهندو هستند، گاو ذبح مي

شود كه ذبح و عرضة  كنند، سعي مي اقليتي از هندوان زندگي مي
  . گوشت گاو علني نباشد
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  گانهخدايان سه

دانند كه  خداي خود، سه خدا را اصلي مي زارانه هندوها از ميان
  :گويند مي " تثليث هندويي"آن را 

  برهما، خداي آفريننده؛. 1
  ويشنو، خداي محافظ؛ . 2
  . شيوه، خداي نابودگر. 3

پرستان، آلت شيوه را كه نماد زاينـدگي و بركـت اسـت،    شيوه
هاي لينگا و  مجسمه. نامند مي 1" لينگا"پرستند و آن نرينه را  مي

هاي يادشده تبرك  پرستان به مجسمهآلت. معابد آن فراوان است
هاي  ها در اين مورد از زمان م و حيايي كه انسانجويند و شر مي

به نقل ويـل دورانـت، گانـدي از    . اند، نزد آنان نيست دور داشته
پرستي با هندوان سخن اينكه مسيونرهاي غربي از زشتي عورت

  2.مند بوده است اند، گله گفته

  تناسخ  قانون كرمه و

 ـ است و قانون كرمـه مـي   " كردار"به معناي  " كرمه" هـر  : دگوي
عملي نتيجة خاص خود را دارد و آدمي نتيجة اعمال خـود را در  

كسـاني  . هاي بازگشت مجدد خود به اين جهان خواهد ديد دوره
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Linga. 

  .٥٩١، صتاریخ ]دن .2
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اند در مرحلة بعد، زندگي مرفه و خوشـي   كه كار نيك انجام داده
را در طبقة اجتماعي بالاتري خواهند داشت و آنان كـه كـار بـد    

بدبختي دست به گريبان خواهند شد كنند در زندگي بعدي، با  مي
در زبـان   " تناسـخ ". و چه بسا به شكل حيـوان بازگشـت كننـد   

سـرگردانى و  "يا  " سير و سفر"به معناى  " سمساره"سنسكريت 
، " كرَمـه "و  " سمسـاره "طبق دو اصـلِ  . است " آوارگى و گيجى
شود تا انسان پس از سپري كـردن   اي سبب مي همين آثار كرَمه

گون يا جهنمي، به بازگشت مكـرر بـه    اي در فضايي بهشت دوره
شـود تـا در هـر زنـدگي،      اين دنيا مجبور گردد، و نيز سبب مـي 

اي كه در روح دارد، زندگي متفاوت  متناسب با نوع و ميزان كرَمه
بنابراين، هر زندگي در عـين حـال كـه خـود ثمـرة      . داشته باشد
ــدگاني ــين  زن ــت، تعي ــين اس ــاي پيش ــو ه ــدة ن ــت كنن ع و كيفي
هنـدوان معتقدنـد، تنهـا راه    . هاي بعدي نيز خواهد بـود  زندگاني

رهايي انسان از گردونة تناسخ و تولدهاي مكرر در جهـان پـر از   
است كه از سـه   " رهايي"يعني  " موكشه"رنج و بلا، رسيدن به 

  . آيد طريق معرفت، رياضت و بهكتي به دست مي

  طبقات اجتماعي

هر كـس  . نظام طبقات اجتماعي است اساس آيين هندو رعايت
آيـد كـه سرنوشـت محتـوم      اي به دنيا مـي در اين آيين در طبقه
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وظيفة ديني او اين است كه تا پايان عمر به وظـايف آن  . اوست
بـر اسـاس بـاور بـه     (اش  بند باشد تا در زندگي بعـدي طبقه پاي

. ت، در طبقة بالاتري به دنيا بيايد و اين تنها راه نجات اس)تناسخ
سال است كه مردم هند از اين نظام شديد طبقـاتي   2500مدت 

ت   اين نظام طبقاتي را پژوهش. برند رنج مي  1گـران غربـي كاسـ
در ايـن  . اسـت  " نـژاد "اي پرتقالي و به معنـاي   نامند كه واژه مي

  :نظام چهار كاست اصلي وجود دارد
  طبقة روحانيون؛: برهمنان. 1
  شاهزادگان و جنگاوران؛طبقة شاهان، : 2ها كشتريه. 2
  طبقة بازرگانان؛: 3ها ويشيه. 3
  .طبقة كارگران: 4ها شودره. 4

اي با طبقات ديگر شـرعاً و عرفـاً ممنـوع    معاشرت افراد طبقه
بود؛ به خصوص طبقة اخير كه هر گونه تماس، حتي نگاه كردن 

  . شد افراد طبقة بالا به اين گروه، گناه كبيره شمرده مي
چهار طبقه، بوميان غيرآريايي هندوسـتان بودنـد    فروتر از اين

افراد ايـن طبقـه بـه    . شدند ناميده مي " ها نجس"يا  " داليت"كه 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Cast. 

2. Kshatria. 

3. Vaiśya. 

4. Śudra. 
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هاي آن طبقات چهارگانـه تـردد    هيچ وجه حق نداشتند در محله
كنند و هر گاه از باب ضرورت براي حمل زبالـه و ماننـد آن بـه    

د حضـور خـود را   رفتند، موظف بودند با صداي بلن ميآنها  اماكن
. اعلام كنند كه مبادا نگاه افراد طبقات بالا به ايـن گـروه بيفتـد   

شگفت آنكه افراد طبقات پايين جامعة هند، اين نظام را حقيقـي  
پندارند و در كل عمر خـود، ظلـم طبقـات بـالاتر را تحمـل       مي
اي ثروتمنـد از  كنند، به اميد آنكه در زندگي بعدي در خانواده مي

  !تر به دنيا بيايندطبقات بالا

  شناختي ثنويت هستي

شمار آن دين، همة خدايان بي: گويند برخي از حكيمان هندو مي
هايي از كالبد  مظاهر خداي واحد بزرگند و تمام موجودات، بخش

از ديـدگاه آنـان، ايـن جهـان و     . روند عظيم الوهيت به شمار مي
ا ايـن خيـال ر  . همة اجزاي آن در حقيقت خيـالي بـيش نيسـت   

البته همـة عارفـان هنـد    . نامند مي " فريب و وهم"يعني  " مايا"
اين دنيا و همـة اجـزاي آن را    " شانكاره". اي ندارند چنين عقيده

نام گرفت؛ يعنـي ميـان    " ثنوي غير"دانست و مكتب او  خيال مي
دنيا و حقيقت هيچ دويي نيست و دنيايي در كار نيست و هر چه 

پس اين جلوة وهمي دنيـا قـرار    هست فقط حقيقتي است كه در
، اين " رامانوجا"عارف بزرگ ديگري پس از شانكاره به نام . دارد
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اي از حقيقت  عقيدة او را تعديل كرد و براي اين جهان نيز حصه
حقيقـت دنيـا   قائل شد و گفت كه فقط هنگام مكاشفه است كه 

ثنويـت  "عقيـدة او را   .كه وهم است، بر عارف منكشف مي شود
ايـن عقيـده را    " مدهوه"عارف ديگري به نام . ناميدند " مشروط

حقيقت يكسـاني قائـل شـدغ     كاملاً رد كرد و براي هر دو عالم؛
به عقيدة آنان تمام اين . ناميدند " ثنويت مطلق"پس نظرية او را 

كـه   " برهمـا "شوند و تنها  هاي وهمي، سرانجام نابود مي صورت
  .ماند ثابت و پايدار است، باقي مي

  يوگا و عبادت

گويـد   يوگـا مـي  . يكي از شش مكتب فلسفي هند اسـت  " يوگا"
يابي به حقيقت يا اتحاد با خدا، بايـد روان و كالبـد را   براي دست

به اختيار و فرمان خود درآورده و در نتيجه نيروي موجود در بدن 
يوگـاي  . تن و روان: از اين رو، يوگا دو ساحت دارد. را برانگيزي

اي را به شـما  ، حركات نرمشي و ورزشي ويژه" هايوگاهات"تن يا 
امـروزه در همـة   . توانيد تن خود را مهـار كنيـد   آموزد كه مي مي

ها  هاي يوگا وجود دارد كه همين نرمشكشورهاي جهان كلاس
بخش دوم يوگا، كه در مهـار روان اسـت،   . آموزند را به مردم مي

كنـداليني  "و  )يوگـاي روان ( " راجـا يوگـا  ": خود دو قسم اسـت 
گويد كـه كـانوني از انـرژي در آخـرين      كنداليني يوگا مي. " يوگا
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مهرة ستون فقرات انسان وجود دارد كه بـا نشسـتن بـه حالـت     
تـوان   مـي  " چاكراها"تيشن و تمركز بر مراكز خاصي به نام مدي

هنگامي كه آن انـرژي از سـتون   . آن انرژي را به فعليت درآورد
شود تا چشم سوم  حية سر رسيد، باعث ميها گذشت و به نا مهره

با باز شدن چشم سوم، حقيقت جهان را خـواهي  . انسان باز شود
شناخت و همين معرفت است كه تو را بـه موكشـه و رهـايي از    

  . رساند چرخة تناسخ مي
ها با تمـرين نشسـتن آرام و پيوسـته بـه شـكل      يوگاكار سال

وگا مطرح است به چهارزانو و تأمل در موضوعاتي كه در دانش ي
يوگا براي بسياري از هندوها حكم نماز روزانـه  . رسد نتايجي مي

تيشن در نشستن آرام و تأمل بر موضوعاتي يوگا و مدي. را دارد
پـس يوگـا را نيـز ماننـد     . مانند تنفس، با يكديگر اشترك دارنـد 

راجا يوگـا نيـز هماننـد    . ناميد " نماز صامت"توان  تيشن ميمدي
وگا از طريق پرورش برخي وجوه تفكر قصد ورود بـه  كنداليني ي

  .عالم معنا را دارد و معمولاً بر تنظيم تنفس تاكيد مي ورزد
بنيانگذار رسمي و مشـخص مكتـب يوگـا، شخصـي بـه نـام       

بر اساس نظرية نجات . است) قرن دوم قبل از ميلاد( " پتَنجلي"
حقيقـي از   يوگا، معرفت متمايزكننده، يعني معرفت به تمايز خود

غير خود، تنها با خاموشي انديشه و فرونشسـتن جنـبش افكـار،    
يوگا برخلاف مكتب سانكهيه، نقش خدا را در . محقق خواهد شد
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كوشـد تـا    يوگا مـي . انگارد شناختي خود ضروري مي نظام جهان
آرام و مخـلِّ درك حقيقـت، بـه     ذهن يوگاكار را از وضـعيتي نـا  

بخش متحول كرده و نجات وضعيتي مناسب براي درك حقيقت
  . در آن وضعيت تثبيت كند

بديهي است كه هر گونه رياضت بدني و فكري، آثـار وضـعي   
مربوط به خود را دارد كه ارتباطي به مؤمن بـودن و يـا مشـرك    

هـاي شـرعي    تفاوت كسي كه رياضـت . بودن فرد مرتاض ندارد
از  شود و به درجاتي را متحمل مي) عبادات مستحبه و مانند آن(

هـاي غيرشـرعي و گـاه     رسد، با كسي كـه رياضـت   معنويت مي
ممزوج با گناه دارد، در اين است كه شـخص مـؤمن بـه دنبـال     
كسب توحيد براي زندگي جاودانـة آخـرت اسـت، امـا مرتـاض      
هندي، بيش از اين كه به مقامات معنوي و توحيد بينديشد، بـه  

ول علاقـه  هاي دروني جهت انجام كارهاي محيرالعق مهار انرژي
  . دارد

  عبادت در آيين هندو

عبادت معبدي، عبـادت  : بر سه نوع است) پوجا(عبادت هندويي 
  . جمعيخانگي و عبادت دسته

  عبادت معبدي. 1

يعنـي  (در معابد هندوان معمولاً بت يكـي از خـدايان يـا اوتـاره     
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گاهي نيز لينگام شيوه يا مجسمة گاو . هاي آنان قرار دارد)تجسد
سـنگي در وسـط   گاهي نيز فقط تكه. ديگري قرار دارديا حيوان 

. اي محلي آن را مقدس ساخته اسـت معبد وجود دارد كه افسانه
هـاي   ويشنو و اوتاره. معبد ممكن است معبد همسر خدايان باشد

راهبـان معبـد كـه    . او و بيشتر از همه راما و كريشنا معبد دارنـد 
برند  عبد به سر ميدر خدمت خداي م ،شوند ناميده مي " پوجاري"

آنـان در  . كننـد  قدر رفتار مـي و با خداي معبد مانند پادشاه گران
دهنـد   يابي انجام مـي  ساعات معيني از روز برنامة عبادي و شرف

كننـد،   كه شروع آن پيش از سحرگاهان است؛ خدا را بيـدار مـي  
دهنـد،   دهند، به صورت نمـادين بـه آن غـذا مـي     وشو ميشست
نمايند و سپس به زائران بار  كنند، تزيينش مي اش ميماليروغن

سرانجام نيز براي خواب شبانگاه به بستر برده . شود عام داده مي
بـه جنـبش   (آرني : اين برنامه با مراسم گوناگوني مانند. شود مي

ها، اجـراي موسـيقي،   ، به صدا درآوردن زنگ)ها درآوردن قنديل
لات و غذا به تنديس، ها، اهداي گل، ميوه، غ سرودخواني، نيايش

. هاي عبادات و توسلات همراه است سوزاندن بخور و ديگر گونه
در روزهاي برپايي جشنوارة مربوط به هر خـدا، اغلـب مراسـم و    

شـود كـه مـردم از دور و     هاي گروهي تماشايي اجـرا مـي   برنامه
رفتن به معبد براي هيچ هندويي الزامـي  . شوند نزديك جمع مي

كنند و  ه طور سنتي، رفتن به معبد را ترك نميبآنها  نيست، ولي
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هندوان بدان اميد به . در معبد به صورت فردي استآنها  عبادت
از طرف خدا بر آنان ) ديدار يا كشفي(اي روند كه درشنه معبد مي

اي را ارزاني شود، يا براي اين كه به درگـاه خـداي خـود هديـه    
نذر و نيازي كـرده و  پيشكش كنند و از او درخواستي نمايند و يا 

  1.عهدي ببندند

  عبادت خانگي. 2

شود، ولي به ندرت طول  ها اجرا مي عبادت خانگي در بيشتر خانه
ها فضايي  در بيشتر خانه. و تفصيل برنامة روزمره در معابد را دارد

. دارند اش را نگاه مي و طهارت آييني  را به عبادت اختصاص داده
خداي منتخب اهل خانـه، در قالـب   يعني  " ايشته دئوه"در آنجا 

معمـولاً  . بت و به همراه برخي نمادهاي مربوط به آن وجود دارد
هـاي گونـاگون را    بانوي خانه است كه به خدا رسيدگي و آيـين 

گـزاري،  آرتي، پيشكش: تواند شامل ها مي اين آيين. كند اجرا مي
اي بـه نـام   گاهي تصـاوير هندسـي ويـژه   . نيايش و توسل باشد

را همچون نمادهايي بـراي عبـادت بـه كـار      " مندله"و  " رهينت"
اين تصاوير را به وسيلة پودرهاي رنگي در سطح زمـين  . برند مي

آمدگويي به خدايان كنند و اعتقاد دارند كه نوعي خوش رسم مي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٢٦رت، ص هیوم، راب .1
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عبادت خانگي براي هندوان حكم نماز روزانه را دارد، زيرا 1.است
رام كـرده و او را بـا خوانـدن    هر روز بايد به خدا رسيدگي و احت ـ

  .اوراد مقدس ستايش كنند

  جمعيدسته عبادت. 3

كساني . شود جمعي سرودهاي مذهبي خوانده ميدر عبادت دسته
هـم   كه به قصد عبادت به روش ترنم سـرودهاي مـذهبي گـرد   

موسيقي شديد . شوند آيند، معمولاً به گروه خاصي ملحق مي مي
شود كه برخـي   انگيز سبب ميو فضاي پرحرارت و آوازهاي شور

هـا   آيـي در اين گـردهم . كنندگان به حالت خلسه برونداز شركت
يعنـي غـذاي متبـرك     " پرساده"گاهي نيز مراسم آرتي و توزيع 

آيند تا  هايي كه به اين طريق گرد هم ميگروه. گيرد صورت مي
با سرودخواني به عبادت بپردازند، در سرتاسـر هنـد و در بيشـتر    

  . شوند تماعي يافت ميسطوح اج
است كه در آن بخشي از  " نقالي"نوع ديگر از عبادت جمعي، 

چنـين مراسـم نقـالي    . شـود  متون مقدس آيين هندو خوانده مي
اجراي آن را بـر عهـدة   . اش فضيلتي بزرگ در بر دارد براي باني

گذارند و جمعي را نيز براي حضور در مراسم دعـوت   برهمن مي
كنـد   ر متني در قالب خاصي به دقت بيان ميمعمولاً ه. كنند مي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٢٦ه�ن، ص  .1
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سپارند و آنان  كه چه بركاتي را عايد كساني كه گوش به آن مي
  . گرداند شوند، مي كه باني اين مراسم مي

عمل ديني ديگري كه فضيلت بسـياري در آيـين هنـدو دارد    
در سرتاسر هند روزانه سفرهاي زيـارتي در هـر   . است " زيارت"

بـراي بسـياري از   . گيـرد  اي صـورت مـي  سطح و در هر منطقـه 
انـد؛   ها خواص مخصوصي در طول زمان تعريف كـرده گاهزيارت

اي هستند كه به داد نابينايان هاي منطقهگاهمثلاً برخي از زيارت
. رسـند  پوسـتي دارنـد، مـي    فرزندان يا كساني كـه عارضـة  و بي

بـه ويـژه بـراي طلـب رسـتگاري       " كيـا "و  " بنارس"شهرهاي 
اهداف . يش گناه و هديه دادن به نياكان مورد توجه هستندبخشا

بخشايش گناهان، عبادت يـا شـهود خداونـد،    : زيارت عبارتند از
خشنودي نياكان، رضايت خدايان خشمگين، رهايي از بيماري يا 

  1. بدبختي و تقدير شوم، تأمين خوشبختي و بركت

  نماز در آيين هندو

انگي با آب و شير و روشن هاي خوشو دادن بتبه غير از شست
كردن چراغ و سوزاندن بخور براي آنان، هندوها نماز يا عبـادات  

. اساسي آيين آنان است هاي  اي نيز دارند كه يكي از بخشروزانه
ترين ها، به ويژه از روي متون ودايي، رايج " منتره"زمزمه كردن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ه�ن .1
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تيشـن نيـز   يوگـا و مـدي  . شكل عبادت در ميان هندوان اسـت 
را تكرار  " اوم"هندوها ذكر . شود ي از عبادت روزانه تلقي ميشكل
متون ودايي مخـزن  . الهي است كنند كه به منزلة اسم اعظم مي

. هـا و سـرودهاي معنـوي اسـت     نمازهاي هندوان، يعني منتـره 
  . هاي بهكتي بر تكرار نمازها تأكيد دارند جنبش

گفتني است، برهمن شكل غيرشخصي خداست و سه خـداي  
اند و اكثر عبادات و نمازهـاي   تر هندوها از برهمن ساطع شدهبر

  . هاي ويشنو متمركزند هندوها بر تثليث هندويي و اوتاره

  هاي روزانه منتره

هنگامي كه هندو در معبد است و يا در عبادتگـاه خـانگي خـود    
ها سجده كرده و واقع در حالي كه در برابر بت خواند، درنماز مي

هاي مختلف  كند، منترههم جفت مي ابر سينه بهها را در بردست
پس محتواي نماز هندوان چيزي به . كندخواند و تكرار مي را مي

  . ها نيست غير از منتره
هاي آرامش، دعاهايي براي آرامـش   ها يا منتره" شانتي منتره"

عمومـاً  . انـد درون هستند كه از متون ودايي گرفته شده) شانتي(
هاي  و پايان مناسك و عبادات ديني و سخنراني ها را در آغازاين

ها در ابتـداي برخـي از عنـاوين     شانتي منتره. خوانند مذهبي مي
هـا  عقيده بر آن است كه ايـن . اندآمده " دعا"به عنوان  اوپانيشاد
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چنـين   هـم . كنند كننده و محيط اطراف او را آرام ميذهن قرائت
را در ابتـداي انجـام    ها هـر گونـه مـانع   شود قرائت اين گفته مي

  . دارد وظيفه از پيش رو برمي
يعنـي   " شانتي"ها هميشه با سه بار تكرار عبارت  شانتي منتره

علت سه بار تكرار اين عبـارت ايـن   . رسد به پايان مي " آرامش"
در بعد : خواهند موانع را در سه بعد از پيش رو بردارد است كه مي

ن مقـدس هنـدويي منبـع    طبق متو. 3و انفسي 2، ملكوتي1مادي
قلمـرو مـاده   . موانع و مشكلات بشر، در اين سه قلمـرو هسـتند  

تواند منبعي براي موانع يا مشكلاتي باشند كه از دنياي خارج  مي
مانند آنچه از جانوران وحشي، مردم، حـوادث طبيعـي و    آيند؛  مي

تواند منبع مشـكلات و   قلمرو ملكوتي مي. آيند مانند آن پديد مي
شوند؛ مانند  باشد كه از جهان فوق حسي خارج حادث مي موانعي
قلمرو . هاو مانند آن) فرشتگان(خدايان نيمه  اشباح، خدايان، ارواح، 

انفسي منبع مشكلات و موانعي است كه از كالبـد و جـان خـود    
-ها، كسالت، حـواس تراوند؛ مانند درد، بيماري شخص بيرون مي

يـا سـه طبقـة مشـكلات      4تريـا  -ها را تاپااين. پرتي و مانند آن
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Adhi-Bhautika. 

2. Adhi-Daivika. 

3. Adhyaatmika. 

4. Tapa-Traya. 
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هـاي شـانتي را    هندوها معتقدند، هنگـامي كـه منتـره   . نامند مي
شـود   خوانند، باعث مـي  خوانند، به عبارت ديگر نمازي كه مي مي

يـك نمونـه از شـانتي    . همة موانع از اين سه قلمرو پاك گردنـد 
  : منتره چنين است

پورناســيا / اوم، پورنامــادا، پورناميــدام پورنــات پورناموداچيــات
: يعني(اوم، شانتي، شانتي، شانتي؛ / پورنامادايا پورناميواوشيشياته

، )هسـتي (كـران اسـت، و ايـن    بـي ) " بـرهمن "خداوند (آن ! اوم
. كـران پيـدا شـده اسـت    كـران از آن بـي  اين بي. كران است بي

كران، فقـط خداسـت كـه    كراني هستي بيبا گرفتن بي) سپس(
  .آرام، آرام، آرام! اوم. ندما كران باقي ميتنها بي

 : اوپانيشادنمونة ديگري از شانتي منتره از تاي تيريه 
باشـد كـه ورونـه مـرا     . باشد كه ميترا مرا خوشبخت كنـد ! اوم

باشـد كـه   . باشد كه اريامن مرا خوشـبخت كنـد  . خوشبخت كند
باشد كه ويشـنو، دارنـدة   . ايندرا و بريهاسپتي مرا خوشبخت كنند

درود ). خـدا (= درود بر برهمن . را خوشبخت كندهاي بلند، مگام
را بـه   مـن تـو  . درنگـي تو به راستي، برهمنِ بـي . بر تو اي وايو

مـن تـو را درسـتكاري    . واسطه خواهم خوانـد تنهايي برهمن بي
باشــد كــه . را حقيقــت خــواهم خوانــد مــن تــو. خــواهم خوانــد

) بـرهمن /خداونـد (باشـد كـه   . مـرا حفـظ كنـد   ) خداوند/برهمن(
باشد . مرا حفظ كند " او"باشد كه . نندة اين نماز را حفظ كندخوا
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آرامـش، آرامـش،   ! اوم. ظ كنـد كنندة اين نمـاز را حف ـ كه قرائت
  .آرامش

  گياتري منتره

هاي ديگري نيز وجود دارند كه از  ها، منترهبه غير از شانتي منتره
گيـاتري  "آنهـا   تـرين يكي از مهـم . اهميت بسياري برخوردارند

است كه هندوان هر روز آن را بـه عنـوان نمـاز روزانـه      " 1منتره
. تر زنـان حـق نداشـتند ايـن منتـره را بخواننـد      پيش. خوانند مي

كنند و  خوانند، بر معناي آن تمركز مي هنگامي كه اين دعا را مي
سازند تا از معنـاي روحـاني    صداي آن را جذب درون خويش مي

. شـود  ايشي خوانده ميآن سرشار شوند؛ به همين خاطر در هر ني
از ايـن رو   2آمـده اسـت؛   ريگ ودانخستين بار در  گياتري منتره

  : ترجمة اين دعا چنين است. قدمت و اهميت بسياري دارد
بـر آن نيكـوترين نـور     اوم، بر حقيقت مطلـق و مسـتواي آن،  

باشد كه مـا  .كنندة موانع استكنيم، كه برطرف معنوي، تفكر مي
  3!ساندرا به الهام و اشراق ر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Gayatri mantra. 

2. iii,62,10. 

3. Vivekananda, Swami , The Complete Works of Swami 

Vivekananda, Advaita Ashram. P. 211. 
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  : هاي رايج نيز چنين است نمونة ديگري از منتره
ما را از ناراستي به سوي راستي، از ظلمت به سوي نور، ! خدايا

همـه  ! همه را خوشبخت كن. از مرگ به جاودانگي هدايت فرما
بگذار همه حقيقت را ببينند و هـيچ كـس   ! را از مريضي دور كن

  .رنج نبيند
براي خدا به كار برده كه به معنـاي  را  " ساويتر"اين دعا، واژة 

در سنت برهمني مخاطب اين دعا خدايي است . است " خورشيد"
كه بخشندة زندگي است، اما سمبل آن ساويتر يا خورشيد است؛ 
از اين رو، اين دعا هر روز هنگام طلوع و غروب خورشـيد و بـه   

. شـود و جـزو نمازهـاي روزانـه اسـت      سوي خورشيد خوانده مي
رد و نورانيـت بـاطن     : گويند ميبرهمنان  خواندن اين دعا بـر خـ

  12.افزايد مي

   ساهاسراناما

، نــام متــوني اســت كــه " هــزار نــام"بــه معنــاي  3ساهاســراناما
قرائت . دربردارندة هزار نام از خداوند و ستايش آن هزار نام است

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Radhakrishnan, Sarvepalli, Religion and Society, P 135. 

2. Panikkar, Raimundo, The Vedic Experience: Mantramañjarī. 

Motilal Banarsidass Publ, P 42. 

3. Sahasranama. 
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ن را هم در اوا اغلب بخشي از پرستش روزانة هندهو مطالعة اين
 ساهاسـراناماها ترين معروف. دهد ر خانه تشكيل ميمعبد و هم د

آمـده اسـت؛    مهابهاراتـه كه در  ويشنو ساهاسراناماي: عبارتند از
و كه خود هشت نـوع مختلـف دارد؛    ساهاسراناماشيوه چنين  هم
سـت؛ و  هـا  براهمنه پورانـه كه بخشي از  "لاليتا ساهاسراناما"نيز

  1."سهاسراناما" گنشهسرانجام 
ــة  ــاً هم ــدوها تقريب ــراناماهايهن ــيوه را  ساهاس ــنو و ش ويش

را بيشــتر در جنــوب هنــد  لليتــه ساهاســراناماخواننــد، امــا  مــي
، يعنـي نـُه گونـه مـدح و     " نهُ بيان بهكتـي "از ميان . خوانند مي

شـود، چهـار    ستايش عاشقانة خداوند، كه عبادت نيز شمرده مـي 
  :است كه عبارتند از ساهاسراناماهاگونة آن استفاده از 

  .هاي الهي ها و ستايشگوش كردن به قرائت نام: شراوانتا) الف
  . قرائت نام خدا، چه به همراه موسيقي و چه بدون آن: سنكرتانا - ناما) ب
  . ذكر افعال الهي و ياد دادن افعال الهي: اسماراناك) ج
  .پرستش خدا با مراسم خاص و تكرار نام خدا: ارچانا) د

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Swami Vimalananda. Sri Vishnu Sahasranama Stotram. 

With Namavali, Introduction, English. Rendering and 

Index.Fourth Edition. Sri Ramakrishna Tapovanam: 

198.P.5. 
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  لكشارچنا 

ات هنـدوان كــه بسـيار شــبيه نمـاز اســت    گـر از عبــاد ي دييك ـ
تكرار نام خداوند به تعداد "لكشارچنا يعني . نام دارد 1" لكشارچنا"

براي رسيدن بـه ايـن هـدف، گروهـي از     . " صد هزار مرتبهيك
ــدينان  ــا يكــديگر مــي) مرتاضــان(مت ــه صــورت  ب نشــينند و ب

گـاهي  . كننـد  جمعي نام خداي مورد نظر خود را تكرار مـي  دسته
گاهي صد بار لكشارچنا تكرار . كشد مراسم چند روز طول مياين 
گونـه  اين. كنند شود؛ يعني نام خدا را ده ميليون بار تكرار مي مي

مراسمات به مكان مناسب، مانند معبد و باني خاصـي نيـاز دارد   
هنـدوان  . كه در طول مدت اجراي آن ميزباني را بر عهده بگيرد

هـاي هزارتـايي اسـتفاده     يحگاهي براي شـمردن اذكـار، از تسـب   
   .كنند كه در ميان دراويش نيز كاربرد دارد مي

  موضوع نماز در آيين هندو 

راه محبت و دلـدادگي   " يوگا"آمده است كه  گيتابهگوددر كتاب 
به كـار   " عمل"به معناي لغوي آن يعني  " يوگا"در اينجا . است

  : گويد مي دربارة بهكتي يوگا) تجسد ويشنو(كريشنا . رفته است
اي را تـرك كنـد،   كسي كه به خاطر من خواسته … !اي ارجونه

انديشة چنين كساني به مـن  . مرا بزرگ انگاشته و مرا پرستيده است
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Laksharchana. 
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را از درياي مرگ و تناسـخ  آنها  منم كه به زودي. متصل خواهد شد
پس اگر چنين ! فقط به من بينديش و تمركز كن. نجات خواهم داد

  1.ر من ساكن خواهي شدكني، پس از مرگ د
كند تا هـر چـه بـه    هندوان را مجاز مي بهگودگيتااين عبارات 

. آيد كـه مـورد پسـند كريشـنا باشـد، انجـام دهنـد        ذهنشان مي
سرانجام نيز همين دلـدادگي و پرسـتش عاشـقانه بـه انحـراف      

عالمان هندويي اين عبـارت  . پرستي انجاميدكشيده شد و به بت
كنند كه عبادت روزانه و انديشيدن به  ميكريشنا را چنين تفسير 

، چه در معبد باشد و چه )معادل نماز روزانه(خداوند در هر روزي 
در خانــه، اهميتــي اساســي در رســيدن بــه موكشــه دارد، زيــرا  

در خدا، كه كريشنا به آن اشـاره كـرده اسـت، كليـد      " سكونت"
  . شدگي استرسيدن به روشن

. متمركـز شـد  آنهـا   نه يا تجلياتگادر نماز بايد بر خدايان سه
دورگا (برخي ديگر از خدايان معروف هندوان، كريشنا، راما، كالي 

. هستند) خدايي با سر فيل(و گنشه ) شود نيز ناميده مي و شكتي
هاست و  ورزند كه شاه ميمون ارادت مي " هانومان"گاهي نيز به 

يـده  به راما كمك كرد تا زنش سيتاّ را كه موجـودات شـرور دزد  
  . هانومان، خدايي با سر ميمون است. بودند، پيدا كند

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. B.G., Chapter 12, Verses 6-8. 
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  هاپرسش

 هاي مقدس آيين هندو كدامند؟ كتاب. 1

 .گانة هندوان را نام ببريدخدايان سه. 2
 .انواع عبادت در آيين هندو را توضيح دهيد. 3
 تواند نماز صامت ناميده شود؟ يوگا چيست و آيا مي. 4

  . منتره را توضيح دهيد. 5

  بيشتر نابعي براي مطالعةم

عطار و محمدعلي رستميان، ، علي موحدياندرسنامة اديان شرقي. 1
  .1386طه، 

  .1375پاشايي، فكر روز، . ع: سن، ترجمه. م.، كهندوئيسم. 2
جمعــي از : جــان هينلــز، ترجمــة: ، ويراســتةاديــان زنــدة شــرق. 3

  .1389مترجمان، دانشگاه اديان و مذاهب، 
بهـاكتي و دانتـا   . چ.پرابهوپادا، آ، همانگونه كه هست بهاگاوادگيتا. 4

بيـدي و الهـه   فرهاد سياهپوش، بزرگمهر گـل : سوامي، مترجمان
  .1383فرماني، دانش جاودان، 
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  :فصل هفتم

  آيين بودا 

  آيين بودا

اي  سال پيش، بر اساس تعاليم شـاهزاده  2500آيين بودا، حدود 
 ـ) نپال امروزي(متعلق به هند شمالي   1" سـيدارته گُتَمـه  " امبه ن

وجوي حقيقت زندگي، سيدارته، در جواني در جست. شكل گرفت
چنـد سـال   . قصر پدر را ترك گفت و به گروهي مرتاض پيوست

گذشت و گُتمه كه از رياضت با مرتاضان طرفي نبسته بود، خود 
نشست و سرانجام راهي به رهـايي از چرخـة تناسـخ     2به مراقبه

تـر از رياضـت شـديد بـود؛ لـذا راه خـود را        راه او متعادل. يافت
زمان با كشف ايـن راه، بـه بيـداري    سيدارته هم. ناميد " شريف"

رسـيد، و از ايـن رو، ملقـب بـه      4و نيروانـه  3شدگيدرون، روشن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Siddhartha Gautama. 

2. meditation(jhāna). 

3. enlightenment (bodhi). 

4. Nibbāna. 
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درونـي   " بيداري "بودا به معناي كسي است كه به . شد " 1بودا"
  . رسيده است

گرفتاري موجودات در در زمان بودا دغدغة اصلي فلسفة هندو، 
بـود كـه بـه معنـاي زاد و     ) تناسـخ (=چرخة هستي يـا سنسـاره   

. پايـان اسـت  هاي مكرر موجودات در درون اين چرخة بـي  مرگ
ناميد و در پي يافتن راهـي بـه    " رنج"پس بودا اين گرفتاري را 
او پاسخ را در چهار حقيقت كه هسـتة  . رهايي از رنج تلاش كرد

دهـد، توضـيح داد و وصـول بـه      كيل مـي اصلي تعاليم او را تش ـ
طبق . را پايان سنساره دانست " نيروانه"اي عرفاني به نام  مرحله

ذات اسـت و رنـج، ويژگـي     نظر بودا زندگي پاينـده نيسـت، بـي   
ادراك اين سه ويژگي عالم هستي، آغـاز  . ناپذير آن استجدايي

ني آميز هستي، مشروط به آز و نـادا  ويژگي رنج. راه بودايي است
  2.توان از آن دو رهايي يافت است و تنها با خروج از سنساره مي

پـذيري رنـج و   حقيقت رنج، حقيقت ريشة رنج، حقيقت پايـان 
انجامد، چهار حقيقت شـريف   حقيقت راهي كه به توقف رنج مي

حقيقت راهي كه بـه توقـف رنـج    . دهند آيين بودا را تشكيل مي
مت دارد كـه  شود، خود راهي اسـت كـه هشـت قس ـ    منتهي مي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Buddha. 

2. Schumacher, 1994, P.53. 
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بينش درست، توجه درست، گفتار درست، رفتـار  : عبارت است از
دلـي درسـت و   درست، معاش درست، تـلاش درسـت، يكسـان   

تمركز درست، كه هر يك از اين اصطلاحات بايد مطابق با آنچه 
  1.در آيين بودا تعريف شده، توضيح داده شوند

ه  قـانون  = ( 2آيين بودا در هند متولد شد و با وجود اينكه كرَمـ
و تناسخ را از فضاي اعتقـادي آن جـذب   ) طبيعي نتيجة كردارها

ها، وجود آتمـن يـا روح، حجيـت    وداكرد و پذيرفت، اما حجيت 
شعاير قرباني و نظام طبقات اجتماعي را نپـذيرفت و بـه همـين    

اين آيين كه از حدود قرن دوم . دليل، نوعي بدعت قلمداد گرديد
ش به بيرون مرزهاي هند بـود، از  و سوم ميلادي در حال گستر

قرن هشتم در خود هند رو به افول گذاشـت، ولـي در بيـرون از    
  . مرزهاي هند، به ويژه در شرق دور رشد كرد
و  3" يانـه  هينـه "هاي  امروزه، آيين بودا دو مكتب اصلي به نام

هـاي مختلفـي    نيز بـه فرقـه  آنها  دارد كه هر يك از 4" مهايانه"
يانه كه نمايندة اصلي آن آيين بوداي  كتب هينهم. اند تقسيم شده

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Anderson,2004, p.296. 

2.karma. 

3. Hinayāna. 

4. Mahāyāna. 
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لانكا، تايلند، برمه، لائوس و كـامبوج  است، در سري 1" واده تيره"
آيين بوداي مهايانه، خود دو نـوع كلـي دارد؛ يعنـي    . جريان دارد

مهايانة شرق آسيا كه در چين، ژاپن، ويتنام و كره جريان دارد و 
 در تبـت،   2" يانـه  وجـره "فهـم بـه نـام     نوعي آيين بوداي خـاص

هـاي آسـياي    مغولستان، نپال و بخشي از نواحي چـين و كشـور  
آيـين بـوداي تبتـي در اصـل از آيـين بـوداي مهايانـه        . مركزي

منشعب شده و انديشة بوداسفي را پذيرفته، اما بـا عقايـد بـومي    
آيين بودا به هر . اي پيدا كرده است تبت درآميخته و ماهيت ويژه

هاي  است، با اديان بومي، فرهنگ و آيين رد شده سرزميني كه وا
مانند احتـرام بـه   آنها  محلي آن سرزمين درآميخته و با برخي از

به سازگاري رسـيده  ) ها دئوه(ارواح نياكان و يا عقيده به خدايان 
امروزه حدود ششصد ميليون نفر بـودايي وجـود دارد، امـا    . است 

يـا فلسـفة بــودا   تيشـن بــودايي و  تعـداد كسـاني كـه بــه مـدي    
  . مندند، بسيار بيشترند علاقه

  )واده تيره(يانه  آيين بوداي هينه

يانه به زمـان زنـدگي گتمـه     به لحاظ تاريخي، آيين بوداي هينه
يانه از آن جهت اهميت دارد  هينه. تر از مكاتب ديگر استنزديك
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Theravāda. 

2. Vajrayāna. 
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. دار ادبيـاتي غنـي از سـنت شـفاهي آيـين بوداسـت       كه ميـراث 
بـوداي  "مكتب، ريشه در مفاهيم بنيـادين آيـين   هاي اين  آموزه
كسـي   2" ارهـت ". كنـد  دارد و از آرمان ارهتي دفاع مـي  1" اوليه

  هاي بودا پيروي كرده و خود به نيروانه رسـيده  است كه از آموزه
است و تنها فرقي كه با گتمه، بـوداي تـاريخي دارد، در تقـدم و    

  3.تأخر تاريخي و زماني است
يروانه و رهايي از سنساره، هدف نهايي رهـروان  يانه، ن در هينه

 " خاموشي آتش آز و نـاداني "در اصل به معناي  " نيروانه". است
است و رهرو با نيل به نيروانه، اين دو آتش را خاموش كرده و از 

در اصـل   " يانـه  هينـه ". كنـد  چرخة زاد و مرگ رهايي پيـدا مـي  
در مقابـل  ( اسـت  " چـرخ كوچـك  "عنواني تحقيرآميز به معناي 

، كــه از ســوي )اســت " چــرخ بــزرگ"مهايانــه كــه بــه معنــاي 
است تا  نمايندگان مكتب مهايانه به پيروان اين مكتب داده شده 

هـا خـود را    يـاني  هينه. فردگرايي و محدوديت آن را محكوم كند
مكتـب  . " مكتـب پيـران  "خواننـد؛ يعنـي پيـرو     مـي  " وادن تيره"

دا تا آخـر قـرن نخسـت پـيش از     يانه از هنگام درگذشت بو هينه
انـد كـه مكتبشـان     پيروان اين مكتـب مـدعي  . ميلاد در اوج بود

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Early Buddhism. 

2. Arhat. 

3. Schumacher, 1994, p.50. 
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سنگ بنـاي  . تعاليم ناب و اصيلي را كه بودا تعليم داد، در بردارد
ســخنان بــودا، بــه (= يانــه، محتــواي ســوتهّ  هــاي هينــه آمــوزه

سـخناني از   كانون پالي. است كانون پاليي )سوتره: سنسكريت
ه چند صـورت بلنـد، متوسـط و مختصـر ذكـر كـرده و       بودا را ب

بخش سـوم  . كند دستوراتي براي نظام ديرنشيني از بودا نقل مي
نام دارد كه در آن رهـروان بعـد از بـودا     1" دمه ابي"كانون پالي 

  . اندمند درآورده ها را به صورت تحليلي و نظام هاي سوتهّ آموزه
در اين راه، . هايي استيانه، آموزش راه ر نخستين دغدغة هينه

است ) به ويژه عمل مراقبه(ميزانْ عمل، كيفيت و كميت تمرين 
هاي فلسفي، نه تنها اهميتـي نـدارد،    زني كه اصالت دارد و گمانه

هدف . شود بلكه عاملي بازدارنده در رسيدن به رهايي شمرده مي
هايي اسـت بـر پايـة     دست دادن روش  يانه به هاي هينه از آموزه

لي خاص از سرشت هستي و موقعيت انسان در آن، كه بـه  تحلي
يانـه   اشتراك همة مكاتب هينه. انجامد رهايي شخص از رنج مي

گرايانـه بـه عـالم     است كه بايـد نگـاهي واقـع    در اين نكته بوده 
رنجي كه بايد از آن خلاص شـويم، امـري   . هستي داشته باشيم

ز اين رو، هـر  ا ؛ذهني نيست، بلكه واقعيتي خارجي و عيني است
چنين نيسـت كـه   . كسي بايد خود تلاش كند از رنج رهايي يابد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Abhidamma.  
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به همين دليل . ديگري بتواند بار رهايي انسان را به دوش بكشد
ف "است كه عقيده به كمك و ياري موجوداتي به نـام    1" بوداسـ

يانـه   اند، در هينه هايي كه تلاش كامل نكرده براي رهايي انسان
يانـه، رهـايي از چرخـة     ور از رهايي در هينهمنظ. پذيرفته نيست

تناسخ است رنج اين رهايي، مقارن با حصول به نيروانـه  . سرشت
اي شدن، عملي شخصي و فردي است و به ميـزان   نيروانه. است

تـرك دنيـا و غلبـه بـر اميـال و      . تلاش خود انسان بستگي دارد
ايـن رو،   رساند؛ از تعلقات دنيايي است كه انسان را به رهايي مي

تواند به  خانماني و ديرنشيني، نمي انسان بدون گذراندن دورة بي
  . نيروانه دست يابد

ارهت، همانند خود بوداي شاكيه موني كـه از طريـق تـلاش    
يانه  هينه. شود خويش به نيروانه رسيده است، به نيروانه نايل مي

در مسير نيروانه، تنها براي تجربـة عينـي بيـداري درون، ارزش    
 " نبـود خـود  "گويد اين بيداري بـا معرفـت بـه     ائل است و ميق
پــس طبــق . و متعلقــات آن همــراه اســت) 2انــاتمن= خــود نــه(

هاي اين مكتب، بودا شخصيتي تاريخي و زمينـي اسـت و    آموزه
است كه راه رهـايي را بهتـر از    فقط معلمي تيزبين و فرزانه بوده 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Boddhisattva. 

2. Anātman. 
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ي متعالي و الوهي او موجود. است ديگران ادراك كرده و آموخته 
و فوق بشري نبوده كه در ذات خود با تمام موجـودات متفـاوت   

يانه، چهار حقيقت شريف، وجـود   اساس تعاليم نظري هينه. باشد
اسـاس  . و قـانون كرمـه اسـت   ) نفي وجـود روح (وابسته، اناتمن 

. انجامد گانه است كه به نيروانه ميتعاليم عملي آن نيز راه هشت
هـاي بـودا    يانه را بخش ابتدايي و عاميانة آموزه نههي ها،  مهاياني

گويند بعد از اين تعاليم عاميانه بود كـه بـودا    كنند و مي تلقي مي
  1.آموزة برتر خويش را كه مهايانه باشد، آموخت

خواهـد بـه نيروانـه     يانه، هر كسي كـه مـي   هاي هينه طبق آموزه
بـراي  . تخاب كنـد خانماني و زندگي ديري را ان برسد، ناگزير بايد بي

يانـه تأكيـد بـر     در هينـه . غير رهروان، نيل به نيروانه ممكن نيسـت 
هـا   نيروانه و رهايي است، ولي در مهايانه تأكيد بر توسل به بوداسف

و دلسوزي به ديگران است؛ از اين رو، در مهايانه عمـل اشـخاص،   
تنها بخشي از لازمة رسيدن به نيروانـه اسـت و خـود نيروانـه هـم      

يانــه بــر چيــزي غيــر از هــدف نهــايي  هينــه. ت ثــانوي دارداهميــ
شـدگي،   حقيقت تجربـي روشـن  . كند هاي معنوي تأكيد نمي تلاش

بـدين  . درونـي و ملازمـات آن   " خـود "ملازم است با اطفاي توهم 
  .هاي اساسي دارند يانه با مهايانه، تفاوت ترتيب، هينه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Schuhmacher, Eastern Encyclopedia:, P. 129&30. 
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  آيين بوداي مهايانه

است، حدود قـرن   " چرخ بزرگ"اي كه در لغت به معن " مهايانه"
مهايانه نه تنها . يانه پيدا كرد اول ميلادي ماهيتي متمايز از هينه

شـدگي  تواند به روشن معتقد بود كه شخص رهرو راه بودايي مي
برسد، بلكه همة موجودات قابليت رهايي و رسيدن به نيروانـه را  

ي شاكيه موني ها يانه و مهايانه، هر دو ريشه در آموزه هينه. دارند
طور كه گفتـه شـد ـ     يانه ـ همان  بوداي تاريخي داشتند، اما هينه

وجوي نيروانه و رهايي فردي است، ولي پيروان مهايانه در جست
شـدگي جهـت سودرسـاني بـه     وجوي رسيدن به روشندر جست

اين ويژگي مهايانه در آرمان بوداسـفي تجلـي   . دنديگر موجودات
در . است) 1كرونه(آن، صفت دلسوزي يافته است كه ويژگي بارز 

به موجوداتي اشاره دارد كه از راه  " بوداسف"مكتب مهايانه، واژة 
انـد، امـا بـه     پايان دادن به آز، كينه و فريب به رستگاري رسيده

نيافتگان دارنـد،  خاطر همدردي و دلسوزي شديدي كه به رهايي
است و آنان را پذيرند كه حالتي از رهايي  فقط نيروانة پويا را مي

بخشد كه كارشان را در راه نيكي جهان دنبال كنند و  توانايي مي
اند، آنان به نيروانة  تا هنگامي كه همة موجودات از رنج آزاد نشده

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Karuna. 
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توانند  نيروانه، نمي روند، زيرا در پري نمي 1" نيروانه پري"كامل يا 
  2.به موجودات ديگر خدمت كنند

قبل از مـيلاد بـود    280يي در در سومين شوراي رهروان بودا
كه نخستين انشقاق رسمي پيدا شد و جماعت اولية بودايي به دو 

مهايانـه از  . تقسـيم شـدند   4" مهاسـنگيكه "و  3" استاويره"فرقة 
به وجود آمد كه  5واده ايِ مهاسنگيكه و سرواستي يانه مكاتب هينه

شـت  سر. اي مهايانه را در خـود دارنـد   هاي آموزه ترين جنبهمهم
از طريق همين  6" تُهيت"برتر بودا و آرمان بوداسفي و عقيده به 

مكتب مهاسنگيكه بود كه وارد مهايانه شد و بذرهاي آموزة سـه  
. هـا يافـت   هـاي سرواسـتي وادن   توان در آمـوزه  را نيز مي 7كالبد

يانـه اسـت و    ارزش ديرنشيني در مهايانه بسـيار كمتـر از هينـه   
يانه، در مهايانه افراد غيررهـرو و   نههاي هي درست برخلاف آموزه

در ايـن  . توانند به نيروانـه برسـند   پيروان عادي آيين بودا نيز مي
توانـد بـه يـاريِ بسـيار مـؤثرِ بوداهـا و        گونه تلاش، شخص مي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1.Parinirvana.  

  .١٢٢ پاشایی، ص. ع: ، ترجمةلیم آیین بوداطرح تعاهانس وولفگانگ،  شومان، .2

3. Sthavira. 

4. Mhāsangika. 

5. Sarvāstivāda. 

6. Shūnyata. 

7. Trikāya. 
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در چنين رهيافتي به آيـن بـودا، نيروانـه    . ها چشم بدوزد بوداسف
راتـر از آن،  فقط به معناي رهايي از زندان سنساره نيست، بلكه ف

نيروانه به معناي رهايي شخص از سرشت شخصي خود و اتحاد 
بدين ترتيب، سرشت بودا يا اصـل بـودايي   . است " مطلق"آن با 

تـر از  موجودات، كه در سرشت همة موجودات وجـود دارد، مهـم  
  .خود شاكيه موني، بوداي تاريخي است

انسـان   يانه، الگوي بوداسف در مهايانه، معادل ارهت در هينه 
 " شدگي روشن"كامل يا انسان نزديك به كمال است و منظور از 

اصطلاح سنسكريتى كه هدف آيين بوداي مهايانه است در واقع، 
-روشن. است " بيدارشده"در لغت به معناى است كه  1" ىهبود"

و كرونـا  ) معرفـت (شدگي، مقامي معنـوي اسـت كـه از پرجنيـا     
 ـ . شود حاصل مي) دلسوزي( ت كـه بـالاترين حالـت    در ايـن حال

اسـت، جـان سـالك بـه     ) يكدلي در اثر توقف وهميات(سمادي 
-به تحقـق ايـن  شدگي، رهرو را  روشن 2.رسد بيداري و تنوير مي

او و حتى همـة  درون خود  كند؛ يعني اينكه هيت آگاه مىزمانىِ تُ
سـازد تـا    به تنهايى او را قادر مـى  اين حقيقت. جهان تهى است
تهيتـى كـه در اينجـا تجربـه     . را درك كنداشيا سرشت حقيقى 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Bodhi. 

2. Humphreys, A Popular Dictionary of Buddhism, P.29. 
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 غيـر معرفتي نيست، بلكه  گرا انگارانه و پوچ نيست شود، تهيت مى
فراسوى بود و حس خارج از حيطة  با تفكر معمولي و قابل درك

  .و نبود است

  يانه آيين بوداي وجرَه

يانـه زيرمجموعـة مهايانـه شـمرده      چنان كه اشاره شد، وجرههم
دليل اهميتي كـه امـروزه پيـدا كـرده اسـت، در      شود، اما به  مي

به موازات گسـترش نهضـتي   . پردازند عنواني جداگانه به آن مي
در آيين هندو، مكتبي بودايي در تبت به وجود  " تنتره"موسوم به 

هاي بنيادين مهايانه را پذيرفته بود، اما بـه   آمد كه گرچه انديشه
د و بـه نـام   سحر و جادوگري و شمنيسم بـومي تبـت مايـل بـو    

هـاي   يانه، شكلي ويـژه از آمـوزه   وجره. معروف شد 1" يانه وجره"
بودايي است كه تا اواسط قرن بيستم، دين غالب مـردم تبـت و   

داد و از آن بـه بعـد، بـه     برخي نواحي مجاور آن را تشـكيل مـي  
معنـاي مشـهور   . برخي نواحي دوردست نيز گسترش پيـدا كـرد  

؛ بـدين معنـا كـه ايـن راه، هماننـد      است " راه الماس"يانه،  وجره
الماسي سخت، موانـع نجـات و رهـايي را از پـيش روي رهـرو      

آيين بوداي تبت بـه دنبـال رهـايي از چرخـة     . دارد مي بودايي بر
اسـت و   " انجام مراقبـه "و  " مناسك" سنساره يا تناسخ از دو راه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Vajrayāna. 
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. دانـد  هاي بد را دليل گرفتاري بشر در چرخة سنسـاره مـي   كرمه
رساند، خلوص و صـفاي   ه رهرو دين بودايي را به رهايي ميآنچ

يـاني، گرچـه خـود را پيـرو بـوداي       بوداييـانِ وجـره  . باطن است
داننـد، امـا عقايـد و مناسـك آنـان       تاريخي، سيدارته گُتمه مـي 

هـاي   هاي اولية بودا و ديگـر سـنت   هاي آشكاري با آموزه تفاوت
د به خدا مطرح نيست، اما در آيين بوداي اوليه، اعتقا. بودايي دارد

هـا پرسـتش    يانه انبوهي از خـدايان، بوداهـا و بوداسـف    در وجره
را نفي كـرد،  ) آتمن(بوداي تاريخي، وجود روح و خود . شوند مي

يانه به وجود روح و ارواح نياكان اعتقاد كامل داشـته و   ولي وجره
هايي را به  گذارد و در روزهاي جشن پيشكش به آنان احترام مي

يانه ارزش مناسك و شعائر  در وجره. كنند رواح نياكان تقديم ميا
چنـين در ايـن    است و هم) تيشنمدي(ديني معادل عمل مراقبه 
، هر دو، اهميت يكساني دارنـد  )استاد(آيين، متن مقدس و گورو 

و حتي اهميت تجربة استاد بيش از تصريحات متن مقدس است 
اي  دان به بودا اهميـت ويـژه  نامة انتساب استاو از اين رو، شجره

يانه پس از اشغال تبت به دست چـين كمونيسـت، در   وجره. دارد
اواسط قرن بيستم و مهاجرت دالايي لاماي چهاردهم بـه هنـد،   

  .معروف شد 1" لامائيسم"به خوبي به غربيان معرفي و به نام 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Lamaism. 
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 كتب مقدس بودايي

هاي  تابترين مجموعة ك ، كهنپيتكهتي يا  كانون پاليسه سبد 
از نظـر  . يانـه اسـت  مقدس بودايي است كه متعلق به سنت هينه

است كه به طور كامل حفظ شده اسـت   پالي كانونتاريخي تنها 
توان بـه   هاي بسيار اندكي را مي هاي ديگر، تنها بخش و از متن

ايـن سـخن اگرچـه     1.هاي آغازين شاكيه موني نسبت داد آموزه
شواهد تـاريخي آن را اثبـات    رسد و طبيعي و منطقي به نظر مي

پذيرنـد و   هـاي مهايـاني آن را نمـي    كند، ولي پيروان مكتب مي
گـل  و سـوترة   پرجنياپارميتـا هاي متأخر خود، مانند متون  سوتره
آنها  سال پس از درگذشت بودا از ششصدكه حداقل تا را،  نيلوفر

به اين ترتيب، از نظـر  . دهند ، به خود بودا نسبت مى2خبرى نبود
و  پـالي هـاي   اريخي، ادبيات آيين بوداي آغازين را تنها در متنت

يانه و نيز بـه طـور پراكنـده بـه      هاي چيني متون هينه در ترجمه
اين مجموعـه را محققـان غربـي    . توان پيدا كرد سنسكريت مي

شـامل   پـالي  كـانون هـر سـه سـبد    . نامند نيز مي " كانون پالي"
. انـد  به يكـديگر وابسـته   هايي است كه به اعتبار عنوانشان كتاب

نام دارد كه شـامل قـوانين انضـباط     3وينَيه پيتكهنخستين سبد، 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٤ ، صطرح تعالیم آیین بودا شومان، .1

  .٤٠پاشایی، ص . ع: ، ترجمةاراه بود سوزوکی، .2

3. Vinaya- pitaka. 



 

 يرالهيغ انينماز در اد: بخش دوم 

261 

است كه گفتارهاي بـودا   سوتهّ پيتكهدومين سبد، . رهروان است
) نيكايه(اين سبد خود به پنج مجموعه . و رهروانش را در بر دارد

مجموعـة گفتارهـاي بلنـد     1" ديگـه نيكايـه  ": شـود  تقسيم مـي 
مجموعــة گفتارهــاي متوســط،  2" مجمــه نيكايــه "، )طــولاني(
مجموعة گفتارهـايي كـه بـر طبـق موضـوع       3" يوتهَ نيكايه سم"

، مجموعه گفتارهايي كه 4" نيكايه  انگوتره"اند و  بندي شده دسته
اند و سـرانجام،   به نظم تدريجي و شماره موضوعات بررسي شده

ن سـبد،  سـومي . هـاي كوچـك   ، مجموعة مـتن 5" كودكه نيكايه"
هاي بـودايي   است كه آموزه) ذمه پيتكه ابي: پالي( درمه پيتكه ابي

  6.كند را به صورتي منظم و به زباني فلسفي بازگو مي

  هاعبادت بودايي

در هر خانة بودايي معبد كوچكي وجـود دارد، كـه در آن پيكـرة    
در خانة بوداييان مهايـاني  . اندبودا يا يكي از بوداسفان را گذاشته

هر روز . توان يافت ح يادبود درگذشتگان آن خانواده را نيز ميالوا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Dīgha-nikāya. 

2. Majjhima- nikāya. 

3. Samyutta- nikāya.  

4. Anguttara- nikāya. 

5. Khudaka- nikāya.  

  .٣٧-٣٥، ص طرح تعالیم آیین بودا شومان، .6
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كننـد و در   گل و بخور و چاي و شيريني به اين معبد هديه مـي 
خانة پرهيزكاران هر بام و شام سوترة كوتاهي را به قصد ثـواب  

 .خوانند مي) تحصيل كرمة نيك(
 ها علاوه بر آن كه اين اعمال ديني را روزانه در معبـد  مهاياني

. رونـد  آورند، بارها به زيارت معابد نيز مـي  خانوادگي به جاي مي
آنهـا   وجود دارد كه بوداييان مؤمن حتماً در هاي خاصيمناسبت

در ژاپـن بـه زيـارت     " تن دائـي "مؤمنان فرقة . كنند شركت مي
پيـروان  . رونـد در كوهي نزديـك كيوتـو مـي    " انرياكوجي"معبد 

معبد  88روند و يا از  مي " اسانكوي"به معبد  " گونشين"مكتب 
زائران بـودايي اغلـب   . كنند در شيكوكو ديدن مي " كوبودايشي"

آستين است و كلاه اي بيتنهپوشند كه نيم لباس مخصوصي مي
كلمـات  آنهـا   گذارنـد كـه روي   حصيري بزرگي هم به سـر مـي  

هـاي ديگـر    تسبيحي دارند كه به خلاف وقت. اند مقدسي نوشته
زنـگ و   .آويزنـد  اندازند، آن را به گردن مـي  ت ميكه به مچ دس

  . چوبدستي بلندي هم دارند
هـا را بـراي    بسياري از بوداييان كـه رهـرو نيسـتند، سـوتره    

خـواني روزانـه بـه    سـوتره . آموزنـد  خواندن و زمزمه كردن مـي 
اي كـه  ترين سـوتره مهم. طريقي جانشين نماز آنان شده است

- سوتره. است گل نيلوفرسوترة  خواند،هر بودايي ماهاياني مي

تر كه هنوز صنعت چـاپ  پيش. نويسي نيز كاري مؤمنانه است
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هـاي   اختراع نشده بود، استنساخ تنها روش حفـظ و رواج مـتن  
بعداً، اين كار معناي ديگري پيدا كرد؛ يعني كمكي . مقدس بود

به تمركز بود و اجر معنوي حاصل از اين كار مؤمنانه بـه روان  
  . شد يشكش ميموجودات پ

  عبادات روزانه 

. عبادات روزانه در اينجا شايد بتوانـد معـادل نمـاز قلمـداد شـود     
اي از عبــادات اســت كــه همــة منظــور از نمــاز بــودايي، گونــه

هاي بودايي در  هاي چهارگانة بوداييان و تقريباً همة فرقه انجمن
 اين عبادت گاهي يك بار و گاهي. كنندآيين بودا آن را اجرا مي
هاي  گردد و صور گوناگوني در ميان فرقه چند بار در روز اجرا مي

  . دارد  يانهواده، مهايانه و وجرهتره
هايي  هاي اصلي اين نماز شامل خواندن سوتره يا بخشبخش

و قرائـت  ) يانـه بـه ويـژه در وجـره   (از يك سوتره، تكرار منتـره  
شـخص  اين نماز بسته به نوع كـاري كـه   . شودتعدادي گاتا مي

نماز . شود دار شود، در معبد يا در خانه برگزار ميخواهد عهده مي
شخص بودايي معمولاً در مقابل يك يا چند شيء مقدس برگزار 

نماز . شود و با پيشكش كردن چراغ، بخور و غذا همراه است مي
صبح و مغرب در سنت آيين بوداي چيني، در مكاتب چن و پاك 

ر نام بودا و تمرينات بدني و ذهنـي،  ها، ذكبوم، شامل ذكر منتره
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تيشن در حال راه رفتن و عهـد بسـتن   تعظيم كردن، مدي: مانند
تيشن گاهي پيش از نمـاز و گـاهي   نشستن به حالت مدي. است

   .شود پس از نماز انجام مي

  گونگيو

ــن،  ــو"در ژاپ ــاهي  1" گونگي ــاز را گ ــا نم ــا  2" تســوتومه-او"ي ي
صطلاح ژاپني بـراي نمـاز، كلـي    اين سه ا. نامند مي 3" شوجين"

كلمـة  . هستند و بـه مكتـب و فرقـة خاصـي اختصـاص ندارنـد      
ريشة چيني باستاني دارد، ولي امروزه اغلـب در آيـين    " گونگيو"

در واقع، نخستين بار اين كلمـه در  . شود بوداي ژاپن استفاده مي
. آمـده اسـت   كتاب زوانگ زيكتاب كلاسيك مكتب تائو يعني 

زوانـگ  . اسـت  " تمرين بسيار سخت و مكـرر " معناي اصلي آن
، دائو د جينگتر يعني زيِ فيلسوف، اين كلمه را از كتابي قديمي

در آن كتـاب،  . ، گرفته و اصلاح كرده استلائوتزهكتاب معروف 
بعـداً  . اين اصطلاح به معناي تلاش كردن و تمرين كردن است

 ـ   5و تانـگ،  4هاي سوي به ويژه در سلسله ودا بـه  فلسـفة آيـين ب
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Gongyō. 

2. O-tsutome. 

3. Shōjin. 

4. Sui. 

5. Tang. 
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آوري در چين مركـزي رشـد كـرد و از تفكـرات     صورت هيجان
فيلسوفان بـوداييِ چينـي ايـن كلمـه را از     . دائويي تأثير پذيرفت

متون دائويي عاريه گرفتند و بدين گونه در كره، ژاپـن و ويتنـام   
در اينجـا چنـد نمونـه از    . همراه با آيـين بـودا گسـترش يافـت    

  . كنيمي را ذكر ميهاي مختلف بوداي گونگيوهاي فرقه

  پاك بوم

 هاي پاك بوم، تكرارمحور اصلي گونگيو يا نماز روزانه در مكتب
گوينـد، امـا در    مـي  " نـم بوتسـو  "ست كه به آن " آميدا بودا"نام 

گر پاك بـومي گلچينـي از سـوترة بـزرگ     عبادت روزانه، تمرين
خواند و در برخـي از معابـد نيـز ممكـن      را مي " زندگي بيكران"

قرائت  " زندگي بيكران"ت يك بار در روز همة سوترة كوچك اس
هاي روزانـه را راهبـان يـا     ، آيين1در معابد بزرگ پاك بوم. شود

توانند به طور  دهند و مردم غيرروحاني مي خادمان معبد انجام مي
زمـان  . همراهـي كننـد  آنها  داوطلبانه حاضر شوند و در قرائت با

و معبدي بسـتگي دارد كـه در آن   ها به فرقه  برگزاري اين آيين
  . شوند حاضر مي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،های معـروف یکی از بوداسـف »آمیدابودا«ای بودایی است که نام فرقه »پاک بوم« .1

 .پرستند را می
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  جودو شينشو و جودوشو

كننــدگان غيرروحــاني در آيــين بــوداي جــودو شينشــو، تمــرين
كننـد، كـه بـه     را قرائـت مـي   " شوشينگ"اي را كه به نام  ادعيه

آيد، اما عقايد ايـن فرقـه را در    خودي خود سوتره به حساب نمي
وازده ســتايش آميــدا را نيــز تــر، ددر ســرودي كوتــاه. خــود دارد

اغلب به صورت  " نم بوتسو"در جودوشو، ذكر . توانند بخوانند مي
شود؛ در نوعي از آن، ذكر نـم بوتسـو هشـت     اي خوانده مي ويژه

. گرددشود و ده بار قرائت كامل مي نفس خوانده ميمرتبه و يك
در نوع ديگر آن، نام آميدا را سه مرتبـه بـه صـورتي طـولاني و     

خوانند و پس از آن، نمازگزار به درگـاه آميـدا تعظـيم     ده ميكشي
  . شود اين روند در هر نهُ بار قرائت، دو بار تكرار مي. كند مي

  شينگون

هـايي كـه از آن    گونگيو در آيين بوداي شينگون، در ميان فرقـه 
در نمازهاي روزانه، آنها  كند، اما بيشتر اند تفاوت مي منشعب شده

انجـام گونگيـو   . كنند را قرائت مي " سوترة دل"اي به نام سوتره
براي بوداييان غيرروحاني مكتب شينگون مهم است، زيـرا ايـن   

تيشن و تمركز بر تن، سخن و ذهـن بـودا   تمرين بر انجام مدي
   .كند تأكيد مي
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  نيچيرن

شود كه شامل قرائت  در مكتب نيچيرن شكلي از گونگيو اجرا مي
. سـت " دايموكـو "ر و ذكـر  هـاي خاصـي از سـوترة نيلـوف     بخش
اي متفـاوت   گونه كه گفته شد، شكل گونگيو در هر فرقـه  همان
اي شده است  گاهي اين تنوعات منشأ برخي منازعات فرقه. است

هاي مسيحي هر كدام اهل نجات بودن ديگري را  و همانند فرقه
هـاي تمرينـات دينـي     كنند و در اهميت برخـي بخـش   انكار مي

  . دعوا دارندعبادتشان با يكديگر 

  نيچيرن دايشونين

در مقابـل گـونزون   : دستورالعمل نماز در اين فرقه چنـين اسـت  
كه ديد كامل به آن داشته باشي، كسي زنگ را نشيني، چنان مي

كند و به دنبال  آورد و دايموكو را كشيده زمزمه مي به صدا درمي
سـپس  . " كيـو  -رنگـه  -ميوهـو  -نـام ": گويـد  آن سه مرتبه مي

كنيم ريتم قرائت تـو پـرطنين و    توصيه مي. شود آغاز مي گونگيو
اگـر صـبح باشـد،     …نيرومند مانند چهارنعل تاختن اسب باشـد 

و سـپس نخسـتين   . شخص بايد دايموكو را سه بار بيشتر بخواند
اين نمـاز بـه احتـرام نيروهـاي حـامي      . نماز سكوت را آغاز كند

صـدا   سـپس زنـگ را بـه    .اسـت ) به نام شوتن زنجـين (زندگي 
خوانـده  ] از سـوترة نيلـوفر  [ " ابـزار نيـك  "آورنـد و فصـل    درمي
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نكتة قابل ذكر ديگر اين است كـه اگـر كسـي دارد بـا     . شود مي
تواند عنـوان فصـل را    نماز ميكند، فقط پيش خواني ميگروه هم

آورد و  سپس بار ديگر كسي زنگ را به صـدا درمـي  . بلند بخواند
. شـود  سوترة نيلوفر قرائت مـي  از " گردش زندگي"اين بار فصلِ 

  . آورد در خاتمه كسي زنگ را به صدا درمي
هيچ حكمي براي اينكه شخص چه مدت بايـد ديـاموكو را در   

برخـي فقـط چنـد دقيقـه     . طول گونگيـو بخوانـد، وجـود نـدارد    
سـطح رضـايت در   . خوانند و برخي يك ساعت يا حتي بيشتر مي

كنـد   ص احسـاس مـي  وقتي شـخ . اين باره به افراد بستگي دارد
آورد و سـه   دايموكوي كافي خوانده است، زنگ را به صدا درمـي 

آورد  سپس دومين نماز را به جا مي. كند بار ديگر آن را تكرار مي
سومين نماز براي رسيدن به مقام . كه در احترام به گونزون است

معنوي و چهارمين نماز، نمازي شخصـي و بـراي درگذشـتگان    
سرانجام در پايان نمـاز بـراي   ). ادامه دارد و نواختن زنگ(است 

در پايان هـر  . كنند صلح و سعادت همه در سراسر جهان دعا مي
در آيـين بـوداي   . خواننـد  نماز صامت، سـه بـار دايموكـو را مـي    

نيچيرن دايشـونين، گونگيـو بـه معنـاي خوانـدن فصـل دوم و       
ايـن  . شانزدهم از سوترة نيلوفر در مقابل معبد يـا بـت بوداسـت   

  . شود عبادت با ذكر خاصي همراه است و هر صبح و شام اجرا مي
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 نيچيرن شو

تواند  نيچيرن شو انواع گوناگوني از گونگيو را دارد كه شخص مي
دستورالعمل يكي از انواع نمازهايي كـه خـانوادگي    1.برگزار كند
احضار و دعوت بودا، پناه به درمه و : شود، چنين است برگزار مي

گـه يـا كـانون آغـازين، قرائـت فصـل دوم و       -سنگهه، كيـاكيو 
، " اودايكونامو ميوهو رنگه كيو"شانزدهم از سوترة نيلوفر، زمزمة 

قرائت آخرين بخش از فصل يازده سوترة نيلوفر و چند سوگند يا 
  .عهد بزرگ

  هاي به ياد داشتن مردگان آيين

البته . نماز براي مردگان جاي مهمي در آيين بودايي مهايانه دارد
نماز به معناي كلي آن منظور است؛ يعني خواندن دعا به همـراه  

هاي بـودايي از  فرقه در همة. زانوزدن، سجده، تعظيم و مانند آن
اين نمازها هست و يكي از وظايف مهـم همـة راهبـان معابـد،     

 " هـوجي "گونـه نمازهـا را كـه    ايـن . انجام چنـين آدابـي اسـت   
ور، يا بنيانگـذار مقـدس   نامند، براي مردان مهمي چون امپرات مي

آوري بـه جـا   اي خاص، يا باني معبـدي و يـا آموزگـار نـام     فرقه
درگذشـتگان  تري نيز براي نياكان يا تازهنمازهاي ساده. آورند مي

ايـن  . شـود  از خانواده و فاميل وجود دارد كه در خانه برگزار مـي 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Ryusho Jeffus, Nichiren-Shu Service p.10-20. 
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خواني و پيشكش غـذا و بخـور در برابـر الـواح     آداب را با سوتره
در ژاپن بـه جـاي زادروز، سـالگرد مـرگ     . آورند دبود به جا مييا

دارند، و اگر در سالگرد مرگ كسي، با نوعي  عزيزان را گرامي مي
. پندارنـد  اي ازيادرفته مي نماز از او ياد نكنند او را به راستي مرده

، همـه جـا نمـاز    )ششـم بهمـن   و بيسـت (روز مرگ بـودا  در سال
ايـن  . " مرده هرگز نمـرده اسـت  ": ندگوي در ژاپن مي. گزارند مي

شود، بلكـه بخـش    حرمت نهادن به مردگان خرافات شمرده نمي
غربيان اين دعا براي مردگـان را  . حياتيِ آيين بوداي ژاپني است

فهمند، اما اين مراسـم دعـاخواني در آيـين بـوداي مهايانـه       نمي
  1.تجلي ايمان ديني است

  ديانة بودايي

نويسـي،  خواني، سـوتره ايي، سوترهاصل اعمال ديني شخص بود
يعنـي تكـرار نـام    " نـم بوتسـو  "مثـل   تكرار برخي اوراد مقدس،

عمـل مهـم ديگـر، ديانـه يـا      . و زيارت معابد اسـت  " آميدابودا"
هـايي چـون    فرقـه . تيشن و سـير در عـوالم درونـي اسـت     مدي
د، بلكه بر قرائـت سـوترة   نكن رنِ چندان بر ديانه تأكيد نمي نيچي

دل را بـه تمـامي وقـف    : گوينـد  وفر تأكيد دارند و ميمقدس نيل
كنيد؛ يعني هم خودتان آن را باز گوييد و هـم   " نيلوفر"ستايش 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١١٣، ص راه بوداسوزوکی، . 1



 

 يرالهيغ انينماز در اد: بخش دوم 

271 

هـا ماننـد تـن     از اين رو، برخي فرقـه . ديگران را بدان برانگيزيد
هـا   دائي، شينگون و ذن به ديانة روزانه علاقه دارند و بقية فرقه

  . پردازند بر قرابت روزانة سوترة نيلوفر مي
بـه آن فكـر   ) تيشـن يعنـي مـدي  (آن چيزي را كـه در ديانـه   

موضوعات ديانه در فرقة تن . نامند مي " موضوع ديانه"كنند،  مي
 تر هم عقلي و وابسته بـه آيـين اسـت؛   دائي فراوان است و بيش

. گانة تهيت، نپايندگي، راه ميانه و همدردي مثل ديانة حقيقت سه
تر بـه تعلـيم   اي بسياري دارد كـه بيش ـ ه ون جنبهديانه در شينگ

خاص فهم يا باطني تعلق دارد؛ از اين رو، شـاگرد بايـد آن را از   
را بايد در نيوگاگانيو آنها  آموزگار فرا گيرد نه از كتاب؛ البته جوهر

آيـد و مـن بـه درون بـودا      بودا بـه درون مـن مـي   ": كان يافت
  ." ام من با بودا يگانه"يا  " روم مي

وجود دارد كه  " ماه"، يا ديانة " كان-گاچيرين"به نام اي  ديانه
يعني آنكه بـه ديانـه   (گر در آن، در حدود يك متر دورتر از ديانه

روي آن او روبـه . گذارنـد  ، تصويري از مـاه تمـام مـي   )نشيند مي
انديشـد كـه    پنـدارد و مـي   نشسته، آن را گوي بلورين يا آينه مي

او در خيـالش  . دارد " ا شـدن بود"ماند، كه شوق  به ماه مي دلش
سازد تا همة جهان را فرا گيـرد؛ دل   ميتر  تر و بزرگآن را بزرگ

وقتي كه چنين حالتي بـه دسـت   . شود با جهان يكي مي) اينجا(
پردازد كه ماه را آهسته آهسـته كوچـك    گر به اين ميآمد، ديانه
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اش درآيد؛ آن وقـت تمـامي جهـان در دل     كند، تا به اندازة اوليه
 "اَ"به همان ترتيب با تصوري از حرف  " آجي كان"ديانة . اوست

ماند، اما  اين ديانه به ديانة ماه مي. گيرد ي سنسكريت انجام مي
  . تر استاز آن پيچيده

در ايـن  . در ديانة مكتب شينگون، موضوع ديانه متفاوت است
اينك . آموزند كه در پنج سوگند تفكر كنند گر ميمكتب به ديانه

  :پنج سوگندآن 
  .كنم كه همة موجودات را رستگار كنم سوگند ياد مي. 1
  .كنم كه فراشناخت و مهر را به هم نزديك گردانم سوگند ياد مي. 2
 .ها را بياموزم كنم كه همة درمه سوگند ياد مي. 3
 .كنم كه خدمتگزار بودايان باشم سوگند ياد مي. 4
ي برسـم و در ايـن   كنم كه به برترين روشن شدگ سوگند ياد مي. 5

 .ها تفكر كنم سوگند
هاي شينگون به راستي مهاياني است، زيرا در مهايانه به  ديانه

. شـود  دردي و آرزوي ياري دادن به ديگران بسيار تأكيد مـي هم
هـا را نيـز بـه كـار      هـا و مـودره   شينگون تمرينات تنفس، منتره

، اصـل  )ديانـه (و دل ) منتـره (، گفتار )مودره(تصور تن . گيرد مي
 . اساسي نظري و عملي مكتب شينگون است

هاي  شود، اما ديانة ذن از شكل در ذن بسيار بر ديانه تأكيد مي
. دائي بسيار متفاوت استواقعي شينگون يا موضوعات عقلي تن
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ذن كوششي است در بيرون كشيدن حقيقت از ندانستگي؛ يعني 
ت هدف ديانة ذن رسيدن به وحد. شناخت شهودي حقيقت است
گونـه، خـلا در   ذن، خلسة خـواب . با برترين واقعيت هستي است

 1.كند جان و استدلال عقلي را رد مي
دهند تا  كنندگان ذن سؤالي مناسب مي اغلب استادان به تمرين

وگـو  دربارة آن به تفكر بپردازد و يا دربارة آن با استاد بـه گفـت  
 ـ  قـدر فكـر مـي   آن " هيچـي "مـثلاً دربـارة    بنشيند؛ ا بـه  كننـد ت
  . شدگي برسند روشن

كيـد  أرن، بر ديانـه ت  هاي سودو و شين، و نيز در نيچي در فرقه
بيننـد و آيـين خـود را بـا      در واقع، نيازي به ديانه نمي. كنند نمي

شــركت در مراســم معبــد، بــه جــا آوردن نمازهــاي بامــدادي و 
شامگاهي در مقابل معبد فردي يـا خـانوادگي، گـوش دادن بـه     

هـا بـه جـاي     هاي وابسته به آن فرقـه  اندن كتابها و خو موعظه
تأكيـد فـراوان    " بوتسو نم"در فرقة جودو بر تكرار ذكر . آورند مي
تعليم استاد اين فرقه ايـن بـود كـه هـر چنـد بـار كـه        . شود مي
زنگي هم روي زمـين هسـت   . بوتسو گرفت شود، بايد ذكر نم مي

بـه صـدا   كنـد، آن را   كه هـر گـاه كـلام مقـدس را تكـرار مـي      
هـا رسـم شـكرگزاري خاصـي را برپـا       برخـي فرقـه  . آورند درمي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١١٥ ص ه�ن،. 1
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معـروف اسـت و يـك هفتـه طـول       " هوئونكـو "دارند كه به  مي
شـوند و مراسـم    در اين ايام مؤمنان در معابد جمع مـي . كشد مي

كنند، و نيز آدابي در خانه  خاصي با تكرار اوراد و اذكار برگزار مي
  .آورند يدر برابر معابد خانگي به جا م

 نماز مونلام 

نيز معروف است، از چهارم  " مراسم نماز بزرگ"كه به  " مونلام"
سـتونگ كَپـه،   . شـود  تا يازدهم نخستين ماه تبتـي برگـزار مـي   

در تبـت   1409اين مراسـم را در سـال    " گلوك"بنيانگذار فرقة 
ســالانه هــزاران راهــب از هــر ســه ديــر مهــم  . تأســيس كــرد

در شهر بودگيا در شمال هند، كه  " گاندن" و " سرا"، " درپونگ"
شوند و شروع به خواندن نمازها و محل اشراق بوداست، جمع مي

  : آمده است " دير كوپان"در سايت . كنند اجراي مناسك ديني مي
هدف اصلي اين نماز بـزرگ، دعـا بـراي طـول زنـدگي همـة       

عني ي( " درمه"ها، برقراري و توسعة گوروهاي مقدس از همة سنت
در جان همة موجودات زنده و برقراري صـلح جهـاني   ) تعاليم بودا

شود، بـه   نماز جمعي كه با قدرت ايمان و صميميت اجرا مي. است
  1.استنيت شكست موانع صلح و ايجاد شرايط مساعد زندگي 

نمـاز مـونلام بــه ايـن صـورت اســت كـه شـخص نمــازگزار       
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. http://www.kopan-monastery.com. 
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قـد  بودگيـا تمـام  كند و ابتـدا رو بـه معبـد     زيراندازي را پهن مي
كند و  ها را در برابر سينه به هم جفت ميسپس دست .ايستد مي

آورد، به طور كامل  ها را پايين ميبرد و هنگامي كه دست بالا مي
خوابد، در حالي كه پيشاني او رو به معبد بر زمين روي زمين مي

نمازگزار بـراي اينكـه   . اين سجدة كامل در تبت رواج دارد. است
حدود ده هزار مرتبه اين نماز مشكل را انجام دهد، مجبور بتواند 

در طـول ايـن مراسـم    . است چند روزي را در آنجا اقامـت كنـد  
ه "اي، امتحانات مربوط به بـالاترين درجـة   هفته يك كـه   " گشـ

راهبان رقـص  . شود درجة استادي در فلسفة بوداست، برگزار مي
 " تورمـا "ي به نـام  هاي خاص كنند و كيك را اجرا مي) چم(سنتي 

در پانزدهمين روز از مراسم مونلام، مراسم چـراغ  . شود پخته مي
آيد و  كره است كه در طول آن دالايي لاما به معبد جوكانگ مي

  . كند ترين مراسم بودايي را اجرا ميبزرگ
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  : فصل هشتم

  آيين جينه

 آيين جينه 

در نـواحي  آنهـا   امروزه حدود سه ميليون نفر در هند، كه بيشـتر 
و نواحي مركزي و    غربي و شمال غرب، مثل گجرات و راجستان

تر از اين ميان بيش ـ. نامند مي " جينه"جنوبي هند ساكنند، خود را 
كنند و بقية آنان در ديگر نقـاط هنـد     مي  آنان در گجرات زندگي

جالب توجه است كه در مناطق بنگال و بيهار و ديگر . اند پراكنده
نقاط شمالي هند كه خاسـتگاه اصـلي ديـن جينـه بـوده، شـمار       

  .پيروان اين آيين بسيار اندك است
م زاهدي ، بر اساس تعالي)" پيروز"در لغت به معناي (آيين جينه 
قبل از ميلاد  528تا  599هاي  كه بين سال " وردمانه"آواره به نام 
هـا ايـن زاهـد تـارك دنيـا را       جينـه . زيست، پديد آمـد  در هند مي

ناميدند و گفتند كه او بيست و  2" قهرمان بزرگ"يعني  1" مهاويرا"
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Maha-vira. 

 .ن رنج و آلودگی دنیاقهرمان ریاضت کشیدن و گذش° از بیابا .2
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يا پيشواي معنوي است كه به دنيا آمد تـا   " 1تيرتهنكره"چهارمين 
مهــاويرا در خــانوادة طبقــة كشــتريه . هــا را هــدايت كنــد نانســا

در سي سالگي ترك خانمان كرد و پس از . به دنيا آمد) جنگاوران(
هـا بـه تعلـيم     مـدت . هاي طولاني به حقيقت دست يافت رياضت

شاگردان پرداخت و ده سال آخر عمر خـود را بـه علامـت تـرك     
يات جيني نقـل  روا. گشت كامل تعلقات دنيايي، لخت و عريان مي

  2.كند كه او تا زمان وفات چند صد هزار پيرو جمع كرده بود مي

  هاي اساسي  آموزه

داند؛ يكـي رياضـت شـديد و     آيين جينه نجات را در دو چيز مي
ــا پرهيــز از كشــتن و آزار  " اهيمســا"ديگــري رعايــت اصــل  ي

در اين آيين، كندن زمين براي كشاورزي كـه ممكـن   . جانداران
هاي درون زمـين شـود،    شته شدن حشرات و كرماست موجب ك

چغنـدر،  : حرام است و استفاده از محصولات زيـر زمـين، ماننـد   
زميني كه كندن زمين را همـراه دارد، جـايز    هويج، شلغم و سيب

بندند، كـه   اي بر دهان مي راهبان اين آيين معمولاً پارچه. نيست
. بود گـردد مبادا حيوان ريزي ناخواسته وارد دهانشان شـود و نـا  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،سـازد در لغت به معنای کسی است که راه را برای دیگران همـوار می »تیر تهنکره« .1

 .»گذرساز«یا 

  .۲۳۸، صادیان زندة شرقهینلز، جان، .2
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كنند كه مبـادا كرمـي وارد    آنان آب را قبل از نوشيدن صاف مي
چنين جاروبي از پر طاووس در دست  هم. دهان شود و جان بدهد

خودكشـي  . كنند گيرند و حشرات ريز را از مسير خود دور مي مي
از طريق ترك طعام و شراب، فضيلتي بسـيار بـزرگ بـه شـمار     

  1.اين شيوه درگذشته استآيد و خود مهاويرا نيز به  مي
آموزد كه انسان به وسيلة قواعد خشك راهبانـه   آيين جينه مي

مرگـي   هاي وجود مادي را فتح كرده و به بي تواند محدوديت مي
جيـوه،  : انـد  طبق تعاليم جينه كل موجودات دو دسـته . نايل شود

شـعور   شعور است و اجيوه، يعنـي آنچـه غيـر ذي    يعني آنچه ذي
) تقريباً معادل روح(= جانداري متشكل از جيوه  هر موجود. است

مصاحبت روح با اين عنصر مادي يـا اجيـوه مـانع    . و اجيوه است
شود كه جيوه سرشت حقيقي خود را كه جـاودان و عـالم بـر     مي

شود جيوه از اين  رياضت شديد باعث مي. همه چيز است، دريابد
علمـان  م"هـا يعنـي    هـا، تيرتهنكـره   جينه. بخش مادي رها شود

يافتگـان از بنـد اجيـوه را خـدا      تاريخ خود و همة رهايي " معنوي
  2.پرستند ها را مي پندارند و آشكارا اين شخصيت مي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اکنون نیز وجود دارد و برخی از مرتاضان جینـی بـه اتـاقی رفتـه و روزة  این رسم هم .1

 .دانند از گرسنگی ³یرند و این را فضیلت میدهند تا  قدر ادامه می خود را آن

  .ه�ن .2
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  هاي اصلي  فرقه

 " شوِتامبره"هاي بسياري دارند كه در دو دستة كلي  ها فرقه جينه
ــام. گنجــد مــي " ديگمبــره"و  ــا  گــذاري شــوِتامبره وجــه ن هــا ي
كم بايـد يـك    است كه معتقدند راهبان دست اين " سفيدپوشان"

 " جامگـان  آسـمان "هـا يـا     لباس سفيد ساده بپوشند، اما ديگمبره
، درست بايد مانند مهاويرا كه در پايان عمر )مرد(معتقدند راهبان 
از ايـن رو، راهبـان   . گشت، بدون لبـاس بگردنـد   خود عريان مي

ر عمـومي  مذكر اين فرقه در تمام حـالات خـود، حتـي در انظـا    
شايستة ذكر است كه پيروان معمولي اين دين، . گردند عريان مي

هـاي   در شـغل  بدون رياضت دارند و اكثراًزندگي كاملاً عادي و 
صرافي، بانكداري و مانند آن هستند و از اين رو، افرادي ثروتمند 

   .و داراي زندگي مرفه هستند

  هاي مقدس كتاب

قـدس كـاملاً واضـح و    در اسلام، يهوديت و مسيحيت كتـاب م 
هـاي   مشخص است، اما در ديني مانند جينـه انبـوهي از نوشـته   

باستاني وجود دارد كه هر فرقه و يا حتي هر عالم جيني، بخشي 
حـدود  . پنـدارد  از آن را براي خود انتخاب كـرده و مقـدس مـي   
اين شصت . اند شصت متن از انبوه متون جيني را مقدس دانسته

هـا و   هـا، اَنگـه   پوروه: قسيم شده استمتن به سه قسمت كلي ت
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اي برخي از اين متـون را   چنين نيست كه هر فرقه. انگه باهياها
براي خود مقدس بدانند، بلكه همة متون داراي قداسـت بـوده و   

 البته از ميان ايـن سـه گـروه،   . جزو منابع معرفتي پيروان هستند
دن راه به دليل داشـتن معـارف دينـي بيشـتر و نشـان دا      ها اَنگه

جامگان از اهميت بيشـتري   ها، به ويژه آسمان زندگي براي جينه
اي از منابع را به سليقة  ها مجموعه البته شوتمبره. برخوردار است

ناميدند  آگمهآوري كرده و آن را  خود از اين سه گروه اصلي جمع
  .از اهميت بيشتري برخوردار استآنها  كه براي

  نماز در آيين جينه

. شود ناميده مي " نَمسكار منتره"يا  " نَمسكار"ها  جينهنماز اصلي 
ريشـه   در زبان فارسي هم " نماز"جالب است كه اين واژه با واژة 

هدف از اين نمـاز، هماننـد   . كار نماز) انجام(نمسكار يعني . است
ها خواستن چيزي از خداونـد نيسـت، بلكـه     ديگر نمازهاي جينه

تعلقي به دنيا و رفتار  تا به بي كمك كردن به خود نمازگزار است
  :شود اين نماز با اين عبارات شروع مي. درست دست يابد

كنم به كساني كه در جسم خود به دانش لايتناهي  تعظيم مي
. دست يافتند و راه زندگي ابدي را به ديگـران آزادانـه آموختنـد   

كنم به كساني كه به دانش كامـل رسـيدند و تعظـيم     تعظيم مي
كساني كـه سرشـت حقيقـي روح را ادراك كردنـد و      كنم به مي
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  .ترجيح معنويت بر دنيا را به ديگران آموختند
آموزنـد و   اين نماز نخستين چيزي است كه بـه كودكـان مـي   

نخسـتين چيــزي اســت كـه بــه هنگــام بيـدار شــدن از خــواب    
خوانند و آخرين سخن قبل از بيداري اسـت كـه بـه هنگـام      مي

هـا   عـلاوه بـر ايـن، جينـه    . شـود  مي خواب خوانده رفتن به رخت
تعدادي سوتره و متون مقدس دارند كه بـراي آمـرزش گناهـان    

تير تهنكره دارند  24هاي مختلفي از  ها بت جينه. كنند قرائت مي
را عبـادت  آنهـا   كه هم در معبد و هم در نمازخانة خانگي خـود، 

 به اين صورت كه ابتدا در مقابل بت قرار گرفتـه و بـه   ؛كنند مي
سپس چراغي را در برابر بت روشن كـرده و  . كنند آن تعظيم مي

مـن بـه جينـه    ( " ناموجينانـام "با گفتن . شوند به بت نزديك مي
كننـد و سـه بـار     ، بار ديگر بـه بـت تعظـيم مـي    )كنم تعظيم مي

دور آنهـا   ، تا افكار و تعلقات دنيايي از" نيسي هيسي": گويند مي
هـاي مهـاويرا و ديگـر     هـا بـه پرسـتش بـت     برخي جينـه . شوند

تيشن و نماز صـامت   ها اعتقاد ندارند؛ بنابراين به مدي تيرتهنكره
ها چنين است كه ابتدا صورت بت را بـه   پوجاي جينه. پردازند مي

دهند، سپس با آب آن پيشاني خـود را   وشو مي طور آييني شست
  . كنند لمس مي

ا هدفشـان  ها به خداي خالق اعتقاد ندارند، لـذ  از آنجا كه جينه
هاي بزرگي است كه به  عبادت خدا نيست، بلكه احترام به انسان
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مؤمن جيني كه . اند ها خودشان به مقام خدايي رسيده عقيدة جينه
كند، معمولاً بت يا تصويري از يك تيـر   نزديك معبد زندگي مي

كند، هر روز پيش از رفتن به محل كار بـه   تهنكره را عبادت مي
نجا بت را زيارت كرده و سپس به سراغ كـار  رود و در آ معبد مي

با دو تكه لبـاس بـت تيرتهنكـره را ماننـد يـك راهـب       . رود مي
كند، در برابر آن تعظيم كرده و  و صورت او را تطهير مي هپوشاند 

كند، بت  خواند، سه بار دور بت طواف مي منترة مخصوص را مي
به همـة   دهد و سرانجام وشو مي را با آب و شير و زعفران شست

. فرسـتد  ها، مرتاضـان و زاهـدان درود و تحيـت مـي     تير تهنكره
آب، خمير چوب صندل و : ها چنين است معمولاً پيشكش به بت

، گل، بخور، چراغ، برنج، شيريني و )جهت ماليدن به بت(زعفران 
هـا ملزمنـد تـا روزانـه بخشـي از كتـاب        هر دو فرقة جينه. ميوه

تيشن كنند، مدتي ساكت  مدي مقدس خود را قرائت كرده، مدتي
اي بنشينند و تفكر نمايند، به تاركان دنيا كمك كنند و  در گوشه

  1.گانه نماز بگزارند وچهار هاي بيست به درگاه تير تهنكره

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Schlager, World Religions, P.338. 
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  ها پرسش

 مؤسس آيين جينه چه كسي بود؟. 1

 .هاي اصلي آيين جينه را نام ببريد فرقه. 2
 .اصل اهيمسا را توضيح دهيد. 3
  .ز در آيين جينه را توصيف كنيدنما. 4

  بيشتر منابعي براي مطالعة

جمعــي از : ، ويراســتة جــان هينلــز، ترجمــةاديــان زنــدة شــرق .1
  .1389مترجمان، دانشگاه اديان و مذاهب، 

عطار و محمدعلي رستميان،  ، علي موحدياندرسنامة اديان شرقي. 2
  .1386كتاب طه، 

اصـغر حكمـت،    علـي : جمـة ، جان باي ناس، ترتاريخ جامع اديان. 3
  .1370آموزش انقلاب اسلامي، 
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  : فصل نهم

  آيين سيك

 آيين سيك

تأسيس  " نانك"آيين سيك بر اساس تعاليم فردي هندي به نام 
نانك ادعا نكرد كه قصد تأسـيس ديـن جديـدي دارد، امـا     . شد

در زبان پنجابي . جانشينان بعدي او سرانجام چنين كاري كردند
. اسـت  " استاد"به معناي  " گورو"و  " شاگرد"به معناي  " سيك"

و نانـك و نـُه جانشـين او را     " گـوروي بـزرگ  "ها خدا را  سيك
. دانند پاية پيامبران در اديان الهي مي گوروهاي پس از خدا و هم

را نيـز هماننـد    گورو گرنـد صـاحب  چنين كتاب مقدس خود  هم
آن را دانند و تا حـد پرسـتش    گوروهاي بشري، گوروي زنده مي

  . كنند احترام مي
اي هندو در ناحية پنجاب هند  در خانواده 1469نانك در سال 

كرد و كاملاً متأثر  به دنيا آمد و در مجاورت مسلمانان زندگي مي
نانك با . از عارفان مسلماني بود كه به هند مهاجرت كرده بودند

فرهنگ اسلامي كاملاً آشنا بود و حتي به كشورهاي اسلامي، از 
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او دوستي ايراني . مله ايران و تركيه و زيارت مكة معظمه رفتج
نواخت و اشـعار عارفانـة    داشت كه برايش تار مي " مردانا"به نام 

درگذشت، اما جانشينانش  1539نانك در سال . خواند فارسي مي
تعاليم او را ادامه داده و سـرانجام دينـي جديـد از دل آن پديـد     

م پذيرفت و باقي عقايد و شـعائر را از  آوردند كه توحيد را از اسلا
ميليـون نفـر    25آيين سيك كه امروه حـدود  . آيين هندو گرفت

يگـانگي خداونـد،   : پيرو دارد، بر سه اصل مهـم اعتقـادي يعنـي   
اطاعت محض از گورو و باور به تناسخ ارواح در زنـدگي پـس از   

هاي اخلاقي مثل نفـي   علاوه بر اين، آموزه. مرگ بنا شده است
ام طبقاتي، برابري زن و مرد، خدمت به خلق، كار و كوشش، نظ

گونه رياضت جسـماني و داشـتن زنـدگي اجتمـاعي، از      نفي هر
  1.هاي مهم اين آيين است ديگر آموزه

  گانه گوروهاي ده

پس از گورو نانك، نهُ گوروي ديگر جانشـين او شـدند كـه هـر     
امي ده فهرست اس ـ. كرد گورويي گوروي بعد از خود را تعيين مي

  :ها و تاريخ تولد و وفات ايشان چنين است گوروي سيك
  ؛)1539- 1469(گورو نانك . 1
  ؛)1552- 1504(گورو انَگدَ . 2

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .۳۶، صآیین سیکروحانی، محمد،  .1
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  ؛)1574- 1479(گورو امَرداس . 3
 ؛)1581- 1534(گورو رام داس . 4
 ؛)1606- 1563(گورو ارجن . 5
 ؛)1644- 1595(گورو هرگوبيند . 6
 ؛)1661- 1630(گورو هرراي . 7
 ؛)1668- 1656(ورو هري كريشن گ. 8
 ؛)1675- 1621(گورو تيغ بهادر . 9

 ).1708- 1666(گورو گوبنِد سينگ . 10
بعـد از گـورو نانـك،     " گـورو گوبِنـد سـينگ   "در آيين سيك 

آيد، زيرا گورو گوبِند سينگ  به شمار مي  ترين گوروي سيك مهم
 بعد از به دست گرفتن مقام گورويي، با توجه به اينكـه حاكمـان  

مغول جامعة سيك را بسيار تحت فشار قرار داده بودند، تصـميم  
در راسـتاي  . گري را در اين آيين تقويت كند گرفت جنبة نظامي

. را بنيان نهاد " خالْصا"نايل شدن به همين هدف بود كه او نظام 
به دستور وي هر مرد خالصا به جاي نـامِ خـانوادگي خـود، كـه     

 اعي آن فــرد بــوده، بــه نــامدهنــدة طبقــة اجتمــ معمــولاً نشــان
، به معني بـانو يـا   " كوَر" به معني شير، و زنان به نام ،" سينگ"

ترين اقدامات گوروي دهم  يكي ديگر از مهم. ملكه ناميده شدند
در تشكيل ارتش قدرتمند سيك، الزام به حمل شمشير و آموزش 

او با اين فرمان كـه جنبـة   . نظامي براي پيروان سيك خالصا بود
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طور رسمي آيين سـيك را بـه    به آن داد، به ) شرعي(زام ديني ال
اين اقـدامات باعـث شـد    . صورت آييني نظامي و جنگاور درآورد

گوروي دهم، تهديدي جدي براي حاكمان مغول قلمداد گـردد؛  
به همين دليل، سرانجام گورو گوبِند سـينگ بـه دسـت عوامـل     

انش بـه دسـت   وي با توجه به اينكه تمـام پسـر  . مغول ترور شد
مغولان كشته شـده بودنـد، تـدبيري انديشـيد تـا از اخـتلاف و       

او كتـاب مقـدس   . اش جلـوگيري كنـد   درگيري بر سر جانشيني
را كه مورد قبول همـه بـود، جانشـين خـود      رو گرَْنت صاحبگو

ــرد  ــي ك ــينگ در   . معرف ــد س ــورو گوبِن ــرانجام گ ــر   17س اكتب
 1.گذشت ميلادي در 1708 

  پنج كاف

وه بر عمامه، براي خود پنج شعار قرار دادند كه هـر  ها علا سيك
  :شود شروع مي " ك"يك در زبان پنجابي با حرف 

  باقي گذاشتن موي سر وصورت؛): kais(كيس .1
  همراه داشتن شانه؛): kangha(كانگه .2
  پوشيدن شلوار كوتاه؛): kachha(كاچه .3
  داشتن دستبند آهني؛): kara(كاره .4
  .حمل شمشير يا خنجر فولادين):kirpan(كرپان .5

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .۵۹ـ  ۵۰، صه�ن .1
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افرادي از ايشان به سراسر  ها به تجارت گرايش دارند و  سيك
در طـي جنـگ جهـاني    آنها  تعدادي از. اند جهان مهاجرت كرده

دوم با سربازان انگليس به ايران آمـده و در ايـن كشـور سـاكن     
هاي ايران در دو شهر زاهدان و تهران ساكن بوده و  سيك. شدند

ــد در هــر دو ــوردوارا دارن ــوردوارا". شــهر گ ــادت  " گ محــل عب
 " گـورو ": اين واژه از دو بخش تشكيل شده اسـت . هاست سيك

به  " دوارا"است، و  رو گرَْنت صاحبگوكه در اينجا منظور كتاب 
بنابراين گوردوارا در لغت بـه  . معناي دروازه و محل اجتماع است

در حضـور   " محـل اجتمـاع مؤمنـان   "يـا   " دروازة گورو"معناي 
خـاطر اصـل    بـه  . گوردواراها معماري خاصـي ندارنـد  . گوروست

پرستي و نفـي پرسـتش بـت در آيـين سـيك، معمـولاً در        يگانه
اي، حتّي مربوط به گوروها،  گونه تصوير يا مجسمه  گوردوارا هيچ
  .شود قرار داده نمي

 عبادت در گوردوارا

از كتـاب   اي نخست اينكه نسـخه : گوردوارا دو ويژگي مهم دارد
منان سـيك در  ؤدر آن است، و دوم اينكه م رو گرنت صاحبگو

عبارت اين مراسم . كنند آن جمع شده و مراسم نيايش برگزار مي
، رو گرنـت صـاحب  گوگوش سپردن بـه قرائـت كتـاب    : است از

و مجلس وعظ و آشنايي بـا تعـاليم    خواندن آهنگين اشعار ديني
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نصب پرچمي خاص  اگوردوارترين مشخّصة ظاهري  مهم. ديني
 " نشان صـاحب "و بسيار بلند بر بام يا حيات آن است كه به آن 

شكل كه معمولاً به رنگ زعفرانـي و    اين پرچمِ مثلّثي .گويند مي
يـا خنجـر    " كهنـدا "گاهي نيز آبي تيره است، منقوش به نشـان  

  .هاست دودم سيك
عبادت اصلي در گوردوارا قرائت كتاب مقدس است كه احكام 

بايد با احترام تمام بـاز شـده و    رو گرنت صاحبگو. اي دارد ژهوي
بايـد در محلـّي بلنـد    . قرائت شود، و سپس با احترام بسته شـود 

بايـد  . روي سكوّ يـا چهارپايـه در مكـاني تميـز قـرار داده شـود      
فـراز   بايـد بـر  . داري آن به كار رود هاي كوچكي براي نگه بالش

بـادبزني بـراي حركـت دادن    اين كتاب سايباني افراشته شـود و  
حضور در گـوردوارا بـراي پيـروان    . روي كتاب در دسترس باشد

ي اسـت؛    همة اديان آزاد است، ولي مستلزم رعايت احكام خاصـ
پوشاندن سر براي مردان و زنـان، پابرهنـه وارد گـوردوارا    : مانند

شدن و نيز عدم تمايز ميان طبقه، نژاد و جنسيت؛ البته مردان و 
در گـوردوارا غيـر از نيـايش،    . نشـينند  گوردوارا جدا مـي  زنان در

مراسم سالگرد، درگذشت و تولد گوروها و يادبود حـوادث مهـم   
  . گردد تاريخي آيين سيك، مانند تشكيل خالْصا نيز برگزار مي
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  ها  معبد طلايي سيك

يعنـي معبـد    " هـري منـدير  "ها  سيك " معبد طلايي"نام اصلي 
خاطر پوشش   ها، به را انگليسي " طلاييمعبد "نام . خداوند است

اين  .طلايي آن به كار بردند، و بعدها به همين نام مشهور گشت
گـوروي چهـارم ايـن    . معبد در ميان استخري بـزرگ قـرار دارد  

ميلادي سـاخت و بعـداً پسـرش گـورو      1577استخر را در سال 
اي  گنبد معبد با لايه. ارجن، اصل معبد را در ميان استخر بنا كرد

از طلا به وزن صد كيلوگرم پوشانده شده و فضاي داخـل معبـد   
در ميان معبد كتاب . با مهارت و ظرافت خاصي تزيين شده است

ساختمان . هايي رنگي قرار دارد مقدس، زير سايباني زيبا و پارچه
  .بازسازي شد  1803كنوني معبد در سال 
وانندگان خ. شود روز متون مقدس قرائت مي در اين معبد شبانه

روز فضـاي   هاي سه ساعته، شبانه سرودهاي معنوي نيز در نوبت
قرائـت كتـاب مقـدس    . كننـد  معبد را آكنده از نواي موسيقي مي

معمولاً در تابستان از چهار صبح تا ده شب، و در زمستان از پنج 
در انتهـاي شـب كتـاب    . كنـد  صبح تا يازده شب ادامه پيدا مـي 
وان بــا مشــايعت مريــدان بــه مقــدس بــا احتــرام روي تخــت ر

تخـت منتقـل شـده و در اتـاق مخصـوص روي       ساختمان اكال 
سحرگاه نيز بار ديگر كتاب مقـدس  . شود تختي زيبا خوابانده مي

در طي اين . شود به همان صورت به معبد طلايي بازگردانده مي
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مدت نيز فضاي داخلـي و اطـراف معبـد بـا آب و شـير شسـته       
  .شود مي

 يكنماز در آيين س

ها به جاي نمازهاي روزانه، هر روز سه وعده قرائت دارند؛  سيك
به عبارت ديگـر، هـر روز صـبح، مغـرب و هنگـام خـواب بايـد        

گـورو  هـاي كتـاب مقـدس خـود،      اي از ادعيه و گزيده مجموعه
را كـه   جاپچي صاحبچنين برخي فرازهاي  و هم گرنت صاحب

نـام  . بخوانند اند، عالمان سيك براي فريضة روزانه گزينش كرده
  . است " 1پات"هاي روزانه  اين قرائت

. نماز صبح؛ از ساعت دو صبح تا غروب آفتاب فرصـت دارد . 1
هاست كـه قرائـت آن    هاي مفصلي از كتاب مقدس سيك بخش

ها آن  از اين رو، معمولاً سيك ؛كشد بيش از يك ساعت طول مي
ب را به چند بخش تقسيم كرده و در فواصل گونـاگون تـا غـرو   

  . كنند آفتاب قرائت مي
  .نماز مغرب؛ از غروب آفتاب تا هنگام خواب فرصت دارد. 2
نماز پيش از خواب؛ پيش از خواب بايد خوانده شود و چون . 3

هـا   بسيار مختصر است و در حد چند بيت شعر است، همة سيك
  .خوانند آن را پيش از خواب در همان بستر از حفظ مي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Pat. 
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. بايد سر پوشيده و پاها برهنه باشـد  هنگام خواندن اين نمازها
ولـي اگـر در گـوردوارا خوانـده      ،ها قبلة خاصي نـدارد  اين قرائت

هـا   سـيك . شود، بايد رو به سمت جايگاه كتاب مقدس باشـد  مي
هنگام خواندن اين نمازها وضوي خاصي ندارند، اما پيش از نماز 

چنـين   هـم . صبح بايد غسل كرده و موهاي خود را شـانه كننـد  
، يعني ذكر مدام نام خـدا را  " نام جپتا"ها بايد روزانه اصل  يكس

توانند  چنين هر اندازه كه مي هم. حتي به هنگام كار داشته باشند
بايد به قرائـت كتـاب مقـدس گـوش دهنـد و بـا قرائـت جمـع         

  .همراهي كنند
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  ها پرسش

اي از اسـلام و آيـين هنـدو     آميـزه  " آيـين سـيك  "چگونه . 1
 شود؟ شمرده مي

 چيست؟ " پنج كاف"منظور از . 2

  نماز روزانه در آيين سيك چگونه است؟. 3

  بيشتر ةمنابعي براي مطالع

  .1388، سيدمحمد روحاني، دانشگاه اديان و مذاهب، ها دين سيك. 1
عطار و محمدعلي رستميان،  ، علي موحدياندرسنامة اديان شرقي. 2

  .1386كتاب طه، 
جمعي از مترجمان، : هينلز، ترجمة ، ويراستة جاناديان زندة شرق. 3

  .1389دانشگاه اديان و مذاهب، 
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  : فصل دهم

  آيين كنفوسوس

  آيين كنفوسيوس

 " لـو "قبل از ميلاد در ايالـت   551در حدود سال  " كنفوسيوس"
او نـزد مـادر   . در چين به دنيا آمد) استان شانگدونگ: نام جديد(

شـان از هـوش   خود رشد كرد و در پانزده سالگي معلم شد كه ن
بسيار جوان بود كه ازدواج كرد و حاصـل ايـن   . سرشار او داشت

ترين  دخترش با يكي از نزديك. ازدواج يك دختر و يك پسر بود
كنفوسيوس دربارة خانـدان امپراتـوري   . شاگردان پدر ازدواج كرد

در . به تفصيل مطالعه كـرد )قبل از ميلاد 1046تا  1600(شانگ 
قانوني و  صلي عالمان، حل معضل بيزمان كنفوسيوس دغدغة ا

او در تلاش براي بازگرداندن نظم و قـانون  . ثباتي جامعه بود بي
پـردازي كـرد و الگـوي درسـت      به جامعة چين، شروع به نظريه

حكومت را همان حكومت خاندان شانگ دانست، زيرا مـردم در  
كنفوسيوس يك معلـم  . آن زمان در آسودگي، نظم و رفاه بودند

ادعاي نبوت و معجزه نداشـت و فقـط مقـداري    . ه پيامبربود و ن
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دستوراتي اخلاقي و اجتماعي كه از آثـار گذشـتگان يافتـه بـود،     
سخن مشهوري از كنفوسيوس نقل شـده اسـت   . كرد تجويز مي

دهد او در صدد بوده تا انديشة گذشتگان خويش را  كه نشان مي
  :كند احيا

شتگان شـوق و  من به سخنان گذ .من راوي هستم نه مخترع
من حكيم مادرزاد نيسـتم،  . كنم را تصديق ميآنها  علاقه دارم و

كنم آن است كه تحقيقات پيشينيان را به  بلكه تنها كاري كه مي
  .1سعي بليغ مبذول دارمآنها  دست آورم و در فهم و درك

كنفوســيوس زنــدگي پرمــاجرايي داشــت و عــلاوه بــر تعلــيم 
او در پنجـاه  . پرداخـت  يشاگردان به كارهـاي حكـومتي نيـز م ـ   

سالگي به وزارت دست يافت و مقام او در زماني كوتاه، بالا رفت 
هاي خود را به امپراتور زمان  او سعي كرد يافته. و وزير اعظم شد

هـاي   خويش تفهـيم كنـد و از او بخواهـد كـه بـه دسـتورالعمل      
امپراتور به سخن كنفوسـيوس  . اخلاقي و اجتماعي او عمل كند

خواهـد بـه امپراتـوري برسـد؛      و گمان كرد او مـي مشكوك شد 
كنفوسيوس كه ديگـر جايگـاه   . بنابراين او را از دربار اخراج كرد

خود را در دربار از دست داده بود و مورد حسادت رقيبان نيز قرار 
. گرفته بود، گوشة عزلت پيشه كرد و به تربيت شاگردان پرداخت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٧٢ص ،تاریخ معاصر ادیانجان، .ناس.بی .1
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يلاد، مرگ به سـراغ  قبل از م 479سرانجام هنگامي كه به سال 
  . وي آمد، از عدم موفقيت كامل خويش اندوهگين بود

  ها احياي آموزه

، يعني قرون اول و " هان"هنگامي كه در اواسط دورة امپراتوري 
دوم ميلادي، آيين بودا وارد چين شد، متفكران چينـي در صـدد   

. هاي بومي خود برآمدند تا هويت خـود را بازيابنـد   احياي انديشه
، بنيانگـذار آيـين دائـو و    " لائـوتزه "هاي  ين ميان به انديشهدر ا
بـه ويـژه از آنجـا كـه     . بيش از بقيـه توجـه شـد    " كنفوسيوس"

داري ارائه كرده بود، ايـن   هايي براي حكومت كنفوسيوس نظريه
ايـن توجـه تـا    . نظريات مورد توجه دربار قرار گرفت و احيا شـد 

هيـت دادنـد و او را   جايي پيش رفت كه به كنفوسيوس مقـام الو 
در همين ايـام بـود كـه از دل فلسـفة اخلاقـي و      . پرستيدند مي

به عبارت ديگـر،  . داري كنفوسيوس، ديني به وجود آمد حكومت
براي كنفوسيوس معبد ساخته شد و شعائر و مناسكي براي ايـن  

تـا پـيش از آن زمـان، كسـي تعـاليم      . دين جديـد تعريـف شـد   
  .دانست كنفوسيوس را دين نمي

مبـارزة شـديدي بـا     1949پس از انقلاب كمونيستي چين در 
ها او را كسي معرفي كردند  هاي وي آغاز شد و كمونيست انديشه

كش، از طبقة اشراف حمايت كرده  هاي زحمت كه در مقابل توده
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است؛ البته با فروپاشي شوروي، نظام كمونيستي چين نيز مجبور 
گردانـد و از جملـه بـر    هاي ديني را به مردم باز شد برخي آزادي

ــين       ــگ چ ــاد فرهن ــوان نم ــه عن ــيوس، ب ــيت كنفوس شخص
 . گذاري كند سرمايه

  آثار

هـايي نوشـت كـه      هاي آخر عمر خود كتاب كنفوسيوس در سال
  :هاي وي عبارتند از  كتاب. جزو ادبيات كلاسيك چين شد

  ؛)كتاب تاريخ( شو جينگ. 1
  ؛)كتاب شعر( شي جينگ. 2
 ؛)كتاب شعائر( لي چي. 3
 ؛)كتاب تبدلات( يي جينگ. 4
 ).1سالنامة بهار و پاييز( چون چيو. 5

اي از سخنان پيشينيان را نيز در بر  چهار كتاب نخست، گزيده
 . دارد، ولي سراسر كتاب پنجم از خود اوست

 تعاليم

انجام قربـاني بـراي آسـمان و زمـين بـه      : گفت كنفوسيوس مي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بهار و «ور از وران گذشته و منظتتاریخ سیاسی امپرا »سالنامة بهار و پاییز«منظور از  .1

  . ، اوج و حضیض قدرت فرمانروایی آنان است»پاییز
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مراسم و تشـريفات  معناي خدمت به پيشگاه خداوند است؛ انجام 
اگر كسي . ه معناي پرستش نياكان استبديني در معابد نياكان، 

حقيقتاً معناي قرباني كردن براي آسمان و زمين و نيـز اهميـت   
كه براي پرستش ارواح نياكان در تابسـتان و   –اعمال عبادي را 
فهميد، حكومت كردن بـر ملـت بـه     مي -پذيرد پاييز صورت مي

  1.شد ف دست ساده مياندازة نشان دادن ك
تعاليم كنفوسيوس تركيبي بود از اصول اخلاقي سياست مدن 

وي معتقد بود كـه اجـداد مـردم طبـق     . و مقداري مسائل ديني
هـا و   كردند و از ايـن رو، از انـواع نيكـي    زندگي مي " لي"قاعدة 

بركات برخوردار بودند، ولي مردم زمان وي بر اثر رها كردن آن 
از ديـدگاه كنفوسـيوس    " لـي ". اند ر محروم ماندهشيوه از آن امو

معاني مختلفي داشت و براي پاكي ادب تشريفات و عبـادت بـه   
وي معتقد بود با پيروي از لي هر چيـز بـه سـامان    . رفت كار مي

هـاي   در مـتن  " لـي ". شـود  آيد و جامعة آرماني تشكيل مـي  مي
ق و آداب روح، قرباني، دين، اخلا: مانند گوناگونيمختلف، معاني 

هاي رسمي اسـت   ها و قرباني آيين " لي"مراد از . دهد سلوك مي
. شـود  كه شامل آيين خاكسپاري و احترام به ارواح نياكان نيز مي

چنين شامل قواعد مربوط به رفتار مناسب در شرايط مختلف  هم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤٨٧، ص٢، جدر جهان مذهبی» مذهب در چین و ژاپن« بوش، ریچارد،  .1
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 لـي چينـگ  كنفوسيوس اين قاعده را به تفصيل در كتاب . است
اي نـدارد؛   س نظـام دينيـاري ويـژه   آيـين كنفوسـيو   .آورده است

مراسمات مختلف آنان به ويژه كفن و دفـن مردگـان را راهبـان    
هاي مسيحي برايشان انجام  دائويي، بودايي و حتي اخيراً كشيش

  . دهند مي

  اصول اخلاقي

كنفوسيون پنج رابطه را مطرح كرد كه هـر گـاه درسـت برقـرار     
  :شود شوند، همه چيز درست مي

  رابطة ميان پدر و پسر؛ مهرباني در. 1
تـر   تر و تواضع برادر كوچـك  تر به برادر كوچك لطف برادر بزرگ. 2

  تر؛ در مقابل برادر بزرگ
  عدالت شوهر با زن و اطاعت زن از شوهر؛ . 3
منـدي زبردسـتان بـه زيردسـتان و اطاعـت زيردسـتان از        علاقه. 4

  زبردستان؛ 
  .رعايا به فرمانروايانمهرباني فرمانروايان به رعايا و وفاداري . 5

و رابطة شهريار با رعايا تعليم  " آرمان شهر"كنفوسيوس دربارة 
داد كه هرگاه فرمانروايان خود به قوانين تن در دهنـد، همـة    مي

ترين فرد كشور نيز مطيع قـانون   مردم از مقامات عالي تا ضعيف
  .شوند مي
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  عبادت در آيين كنفوسيوس

اساس . معبدي و خانگي: ادت داردآيين كنفوسيوس نيز دو نوع عب
بـه  ": گفـت  عبادت كنفوسيوسي اين تعليم كنفوسيوس بود كه مي

به مرور زمان، اين اصل تبـديل بـه    "  .نياكان خود احترام بگذاريد
احترام به نياكان در . پرستي در آيين كنفوسيوس شد اساس نياكان

. سـت آيين دائو نيز وجود دارد و جزو مشتركات همة مردم چـين ا 
اي در خانة خود دارند  امروزه بسياري از مردم سنتي چين، نمازخانه

ــابلويي ســنگي وجــود دارد كــه فهرســت نياكــان و   و در آنجــا ت
. انـد  درگذشتگان از بستگان و تصاوير آنان را روي آن حك كـرده 

بو و زانـو زدن در   پيروان كنفوسيوس با سوزاندن بخورهاي خوش
چنـد لحظـه سـكوت بـه يـاد آنـان       مقابل اين تابلوهاي سنگي و 

و يا خواندن دعايي باستاني به ياد درگذشـتگان، بـه   ) تيشن مدي(
سپس بخور را پـاي تـابلوي سـنگي    . گذارند ارواح آنان احترام مي

روز پـاك كـردن   "ها روزي در سـال بـه نـام     چيني. دهند قرار مي
ن در اين روز بـه قبرسـتا  . دارند كه در اوايل ماه آوريل است " قبور

پردازند و اگر نياز به تعميـر   رفته و به پاك كردن قبور بستگان مي
سـپس غـذا و نوشـيدني سـر قبـر      . كننـد  داشته باشد، تعميـر مـي  

دليل ايـن كارشـان را   . سوزانند گذارند و كاغذهايي رنگي را مي مي
شود پـول   كنند كه سوختن اين كاغذها باعث مي چنين توجيه مي

  . دبه دست مردگان در برزخ برس
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هـاي خـانگي    عبادت در معابد نيز همانند عبادت در نمازخانه
زنند و  زانو مي  در معابد در مقابل تصويري از كنفوسيوس. است

يكي . كنند هاي خود را آرزو مي سپس خواسته. سوزانند بخور مي
 هـاي روزانـة   ها كه نيـايش  ديگر از عبادات روزانة كنفوسيوسي

يـي  روزانـة بخشـي از كتـاب     كند، خوانـدن  را تكميل ميآنها 
ــه  جينــگ ، يكــي از پــنج كتــاب باســتاني چــين و منســوب ب

  . كنفوسيوس است
در آيين كنفوسيوس نه نظام روحانيت وجود دارد و نـه مكـان   

اي  ويژه براي پرستش، و روشن است كه هيچ نماز و عبادت ويژه
است؛ البته معابد بسـياري در    نيز در اصل اين آيين تعريف نشده

كند  در عوض، آيين كنفوسيوس سعي مي. كره و ژاپن دارد چين،
در ابعاد اخلاقي زندگي شخصي پيروان خـويش حضـور داشـته    

شايد بتوان گفت، امروزه آيين كنفوسيوس در بعد عبـادي  . باشد
، گرويده )اند هر دو را گفته(به پرستش نياكان يا احترام به نياكان 

ن، به زيارت بستگانشـان  بسياري از چينيان و ديگر معتقدا. است
ــا . پردازنــد در معابــد كوچــك خــانگي مــي ــه ي در ايــن نمازخان

هاي خانگي تابلوهايي از فهرست همة درگذشتگان تهيه  زيارتگاه
چنين عكسي از هر يك از آنان در آن گذاشـته شـده    شده، و هم

هـا   اي از سال، و در مـورد برخـي از چينـي    در مواقع ويژه. است
اده يا يكي از پيرمردان سالخورده، مقداري غذا و روزانه، پدر خانو
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نوشيدني مخصوص را بـه آن نمازخانـه و در واقـع بـه آن ارواح     
آيين پيشكش نذورات راهـي اسـت كـه آنـان     . كند پيشكش مي

  .گذارند كنند بدان وسيله مردگانشان را احترام مي گمان مي
 مناسك خـانواده كنفوسيوسي به نام -كتابي متعلق به سنت نو

وجود دارد كه در آن چگونگي انجام شعائر مربوط به گذشـتگان  
اين كتـاب نـه تنهـا در    . در نمازخانة خانگي را توضيح داده است

چين بلكه در ژاپن، ويتنـام و كـرة جنـوبي منبعـي اسـت بـراي       
  .پردازند كساني كه به پرستش نياكان مي

هاي همگاني در معابد كنفوسيوسي، كه در سراسر شـرق   آيين
اگرچـه بسـياري از ايـن معابـد     . گردد يا وجود دارد، برگزار ميآس

تحت فشار چين كمونيست در زمان انقلاب كمونيستي چـين در  
هـايي   نيمة قرن بيستم به موزه تبديل شدند، اما گهگاه پيشكش

يكـي از  . شـود  در بهار و پاييز به همين معابد مـوزه تقـديم مـي   
فوسيوس در شهر گوفو ترين معابد كنفوسيوسي، معبد كن برجسته

در بيـرون چـين   . اسـت ) پكـن (و معبد كنفوسيوس در بيجينگ 
هاي كنفوسيوسـي هنـوز در معابـدي در     مراسم باستاني و سنت

براي مثال، در چونگمـو در  . گردد ويتنام و كرة جنوبي برگزار مي
بخـور   هايي مانند غذا و نخستين يكشنبة ماه مي، مردم پيشكش

اين آيين در روز تولد كنفوسيوس نيز . كنند را به ارواح تقديم مي
سـي گـاهي   ومعابـد كنفوسي . شـود  اواخر ماه سپتامبر برگزار مـي 
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گاهي نيـز ايـن مراسـم را    . هايي بود مكاني براي چنين پيشكش
كرد؛ براي مثال، گـاهي امپراتـورِ چـين     خود امپراتور هدايت مي

 ـ ردايي آبي مي ود و پوشيد كه روي آن تصوير اژدها نقش بسته ب
، به مناسـبت بازگشـت انـرژي    )ترين روز سال كوتاه(در روز يلدا 

او در معبـد  . كـرد  مثبت و گـرم يانـگ، مراسـمي را برگـزار مـي     
. زد اي را كه نماد آسمان بود، آتش مي كنفوسيوس مذبحي دايره

خاست، خداي بزرگ شانگدي  دودي كه از اين آتش به هوا برمي
اي براي پيشكش تقديم  گوسالهگوشت . خواند را به مراسم فرامي

هـاي سـنگي    ها و طبـل  شد و همه با موسيقي ناقوس، فلوت مي
  . كردند همراهي مي

آنچه شايد بتوان معادل نمـاز در آيـين كنفوسـيوس دانسـت،     
كنفوسـيوس  . نام دارد " نشستن آرام"تيشن است كه  نوعي مدي
ن را تيش ـ تر از ورود آيين بودا به چين، اين نوع مـدي  بسيار پيش

آمـده   تعليم بـزرگ تيشن در كتاب  اين مدي. در تعاليم خود آورد
تيشـن در آيـين بـودا و     بيشتر شبيه مـدي  " نشستن آرام". است 

پيـروان آيـين   . دائوست كه بر پـاك كـردن ذهـن تأكيـد دارنـد     
اي اخلاقي يا بـر تـنفس خـود     كنفوسيوس ممكن است بر آموزه

يين كنفوسيوس، برخلاف تمركز كنند، اما هدف نشستن آرام در آ
تيشن در آيين بودا و دائو، تلاش براي هماهنگ شـدن بـا    مدي

ــزرگ ــوع مــدي  واقعيتــي ب ــر نيســت؛ در واقــع، ايــن ن تيشــنِ  ت
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كنفوسيوسي، آمادگي روحـي و روانـي بـراي آمـوختن و ادراك     
  1.سازد فراهم مي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Shlager, world Religions, P.166. 
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  ها پرسش

 آيا كنفوسيوس يك پيامبر بود يا يك معلم اخلاق؟. 1

 رين دغدغة زمان كنفوسيوس چه بود؟ت مهم. 2

 .آثار كنفوسيوس را نام ببريد. 3
  شود؟ عبادت در آيين كنفوسيوس به چه طريقي انجام مي. 4
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  : فصل يازدهم

  آيين دائو

  آيين دائو

بـر اسـاس تعـاليم     ،)يمي آن تـائو اسـت  كه تلفظ قد( 1آيين دائو
در قـرن  ) 604-517(اي به نـام لائـوتزه    اسطوره شخصيتي نيمه

اين آيـين نـامش را از واژة   . ششم قبل از ميلاد در چين پيدا شد
اسـت، امـا در    " راه"گرفته است كه در لغـت بـه معنـاي    " دائو"

اصطلاح، توازن طبيعي و قانوني است كه در عالم هستي جاري 
آن نيرويي است كه به هستي، طبيعـت و   " دائو". ساري استو 

گويند لائـوتزه از كارمنـدان    مي .بخشد زندگي اشخاص نظام مي
پس از چندي به اين نتيجه رسيد كه كار درست عـدم  . دربار بود

بـا وضـع   ) دولـت (دخالت در زندگي طبيعي مردم است و دربـار  
مـانع ايجـاد    قانون و تعلـيم كودكـان، در زنـدگي طبيعـي آنـان     

اي  بنابراين، تصميم گرفت دربار را رها كرده و در گوشه. كند مي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Dao. 
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هنگام خروج از شهر يكي از دربانـان از  . نشيني بپردازد به عزلت
لائـوتزه در  . اي به او بياموزد او تقاضا كرد كه از دانش خود نكته

اي نوشت كه امروزه كتـاب مقـدس    كنار ديواري ايستاد و رساله
، به " دائو د جينگ"نام اين كتاب . شود وييان شمرده مياصلي دائ
امروزه دانشمندان معتقدند كـه  . است " كتاب راه فضيلت"معناي 

محصول انديشة يك نفر نيست، بلكه دانشـمندان   دائو د جينگ
امـروزه بـيش از   . اند گوناگوني در طول قرون آن را تكميل كرده

نند و فرهنـگ همـة مـردم    دا چهار ميليون نفر خود را دائويي مي
گفتنـي اسـت،   . چين و تا حدودي ژاپن متأثر از اين آيـين اسـت  

ممكن نيست، زيرا در كشور كمونيسـتي  آنها  تخمين تعداد دقيق
  .چين آمار دقيقي از پيروان اديان وجود ندارد

  عقايد اصلي 

معنـايي   " دائـو "بود كه لائـوتزه بـه    دائو د جينگ نخستين بار در
لائوتزه شناخت دائو و يكي شدن با آن . والا بخشيد متافيزيكي و

را هدف والاي زندگي انسان فرزانه دانست و حقيقت آن را غيـر  
بيني خاصي به انسان  اعتقاد به دائو، جهان. قابل بيان عنوان كرد

همه چيز از دائو به وجود آمده است، اما دائو آفريدگار . بخشد مي
از دائـو يـك زاده   . ينش استعالم نيست، بلكه مسير طبيعي آفر

گويند منظـور   مي. شد؛ از يك، دو و از دو، سه و از سه همه چيز
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اشاره به  " دو"است، و  " چي"اصل اساسي عالم يعني  " يك"از 
و يـين  ) …نيروي مثبت، گرم، مذكر و(دو نيروي طبيعي يانگ 

، اشاره به آسمان، " سه"است و ) …نيروي منفي، سرد، مؤنث و(
مـردم چـين باسـتان جهـان از     بـه اعتقـاد   . انسان استزمين و 

در حالت طبيعي اين دو . تركيب، يين و يانگ به وجود آمده است
در تعادلنــد هســتند و اگــر ايــن تعــادل بــه هــم بخــورد، اتفــاق 

عالمان باستان چـين اعتقـاد داشـتند اگـر     . افتد ناخوشايندي مي
و بر هم خواهـد  امپراتور عدالت را رعايت نكند، تعادل اين دو نير

سالي بر كشور مستولي خواهد  خورد و در نتيجه قحطي و خشك
اساس مناسك ديني پيـروان دائـو را    " يين و يانگ"نظرية . شد

اژدهـا و ببـر، نبـرد     در تصاوير سنتي چـين نبـرد  . دهد شكل مي
   .كشند كيهاني اين دو نيرو را به تصوير مي

 -وو"عملـي يـا    يكي ديگر از باورهاي اصيل دائويي، اصل بي
گويـد نبايـد در روال طبيعـي كارهـا      اين اصل مـي . است " 1وي

دخالـت  . بگذاريد كه طبيعت كـار خـودش را بكنـد   . دخالت كرد
دولت با وضع قانون در زنـدگي مـردم و نيـز تغييـر طبـع سـالم       
بشري با فرستادن كودكان بـه مـدارس، الگوهـا و سـاختارهاي     

عنـاي فاصـله گـرفتن از    خورنـد، و ايـن بـه م    طبيعي بر هم مـي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Wu Wei. 
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هـاي بشـر نيـز فاصـله گـرفتن از       ريشة همة گرفتاري. دائوست
عملي يعني التزام به سكون و عدم  ، بيدائو د جينگدر . دائوست

عملي است كه باعـث همـاهنگي و بهـروزي     بي. دخالت در امور
  . شود جهاني انسان مي اين

ن بودند كـه  اين ارواح نياكارد و ثير چنداني در جهان نداأتدائو 
امور جهان را به عهده داشته و نيكـان را پـاداش و بـدان را بـه     

 رپس"كار اصلي خداوند اين بود كه عنوان . اند رسانده مجازات مي
بنـابراين، منصـب   . كـرد  را به خاقـان چـين اعطـا مـي     " آسمان

امپراتوري در چين نيز مانند ژاپن، منصبي آسماني و الهي شمرده 
پسـر  "يـا   " پسـر آسـمان  "اشـت عليـه   شد و كسـي حـق ند   مي

  1.قيام كند " خورشيد
اسـت كـه اشـيا هرگـاه در بسـتر       آمده  تائو د چينگدر رسالة 

طبيعي خود سير كنند با كمال تناسب حركت خواهند كرد، زيـرا  
اين حركت با تائو هماهنگ است، ولـي هرگـاه چيـزي از بسـتر     

هـدف  . دهـد  طبيعي منحرف شود، تناسب خود را از دسـت مـي  
  . نهايي انسان بايد آن باشد كه خود را با تائو هماهنگ كند

كـه اشـاره    " تائو جيا": آيين تائو دو اصطلاح وجود دارد بارةدر
و  ،آمده است جينگ د تائودارد به آن فلسفة تائويي كه در كتاب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٧٠، صتاریخ مختصر ادیان بزرگشاله، فیلیسین،  .1
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تائوي ديني . است " تائوي ديني"كه به معناي آيين  " تائو جيائو"
داند و طالب رسيدن به آن و نيـز   اصل تائو مي برترين واقعيت را

مرگـي را   رسيدن به بـي  ،اين آيين در نهايت. تعادل روحي است
ها پس از تائوي فلسفي پيدا  در تائوي ديني كه قرن. كند آرزو مي

گيري و كارهاي شمني و جادوگري نيز ديده  شد، گرايش به جن
تـرين   معروفپس از لائوتزه  " جوانگ زه چوانگ تسه" .شود مي

شود وي در قرن چهارم قبـل   فيلسوف تائوتيسم است و گفته مي
بـه  . از ميلاد، تعاليم استاد فرضي خود لائوتزه را نشر داده اسـت 

قطعـا از  آنهـا   اند كـه بسـياري از   مقاله نسب داده 33اين حكيم 
كـرد و   وي تحولات جهان را به شكل دوراني ترسيم مي. اوست

او . روند گذارند و از ميان مي يكديگر تأثير ميمعتقد بود اضداد بر 
هاي خـود از   معتقد به نسبيت خير و شر بود و براي بيان انديشه

  .كرد هاي بسياري استفاده مي تمثيل

  ها مناسك و آيين

گيـري و   اي از انضباط را دارند كه با گوشه پيروان آيين دائو گونه
مراتب معنوي، را  هاي جسماني به منظور نيل به سازيِ نياز ساده

در هر صورت بايد توجه كرد كه بدن بـه  . كنند بر خود هموار مي
شـود كـه    منزلة بخش اساسي براي نيل به اين مراتب تلقي مي

كنار بـود و جسـم را در    بايد تعالي يابد؛ بنابراين، بايد از جامعه بر
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اين كار به معنـاي رياضـت و شـكنجه    . معرض انضباط قرار داد
  . نيست

ــين و مناســك، بحــث  مســئل ــا آي ــاط ب ه مهــم ديگــر در ارتب
. و تجرد دائويي است كه بـه درسـتي معلـوم نيسـت     " رهبانيت"

يافته، سنت رهبانيت خاصـي را   ترين اشكال دائويي سازمان كهن
بر انجام ازدواج و انتقال  " استادان آسماني"فرقة . نپرورانده است

  .كند ها از طريق پدر به پسر تأكيد مي آموزه
دهـد و   ها و مناسك نشان مي آيين دائو توجه بسياري به آيين

هـاي   ، مشتمل بر احترام و رعايـت  نسبت پيچيده اي به  مجموعه
هـا و شـعائر مقـدس، مناسـك تشـرف، طهـارت،        مرتبط با آيين

تجديد چرخه حيات و تحولات مربوط به آدميـان را پديـد آورده   
بر ارواح شر فايق  كوشند هايي كه مي خوان چنين عزايم هم. است

آيند، مناسك دعا و تعويـذها را اغلـب در مـوارد خاصـي چـون      
ديگري نيز به صورت مرتب، در   مناسك. كنند بيماري برگزار مي

ويـژه جشـن    هاي مرتبط با آن، به  هاي قمري، اعياد و جشن ماه
نيـز در انقـلاب    " تجديـد عـالم  "مراسم . كنند سال نو برگزار مي

سوزاندن . شود و نماد احياي عالم است ه ميزمستاني جشن گرفت
هـاي   عود، در كانون مناسك دائويي قرار دارد كـه بـا پيشـكش   

ها و دعاهايي  هاي مقدس، مثل طلسم قرباني و آتش زدن نوشته
  .كه روي كاغذ نوشته شده، همراه است



 

 يرالهيغ انينماز در اد: بخش دوم 

313 

هـاي   مراسم و مناسك دائويي به نحو عميقي سرشار از تجربه
مـراه بـا   اي، مقدم بر آن و يا ه ين مراقبههر تمر. اي است مراقبه

تطهير، سجده، خضوع، اطاعت : ي چونا آن، سلسله اعمال آييني
اعمـال دينـي دائـويي، خـواه در     . و آتش زدن عود و كندر است

هـا، اسـتوار    شكل فردي و خواه جمعي، بر مراقبه و انجـام آيـين  
صدد نيـل بـه پـاكي از طريـق خـودداري از       درآنها  همة. است

ارهاي نادرست و كسب سلامتي از طريـق شـعائر مربـوط بـه     ك
نيل به طول عمر طولاني، مشتمل بر سـبك  . طول عمر هستند

روي و كوشش بر حسب قانون  اي مبتني بر تعادل و ميانه زندگي
ويژه از طريق برنامه رژيـم غـذايي، ورزش، تـنفس و     ، به" چي"

مهارت از  كنترل روابط جنسي، و نيز اهميت تمركز ذهني، كسب
هاي تمركز روي يك نقطه و نيز كسب مهـارت از   طريق تمرين

اي به  هاي باطني، خدايان و پروازهاي خلسه طريق شهود انرژي
مراقبه دائويي شامل اعمال خاصي جهت نيل بـه  . ستارگان، بود

 هاي گونـاگون موسـوم بـه    روش. آرامش، سكون و تمركز است
دهد تـا كـاملاً بـا دائـو      ميكنندگان اجازه  به شركت 1" مشاهده"

هاي داخلي  در اندام " چي"هاي تجسم، نيروي  روش. يكي شوند
را افزايش داده، كه اين به نوبه خود عدم تناهي جسم را در پـي  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Observation 
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ها در سنت دائويي، تركيبي از  علاوه بر اين، مناسك و آيين. دارد
هستة . هاي رايج در چين قديم و مراسم سنتي دربار است قرباني

سان خدايان آسماني  اين آيين هم قرار گرفتن در حضور دائو، به 
 .است

همـان پيشـكش در مراسـم     ديگر شكل عمدة ارتباط آيينـي،  
براي پيشـكش ويـژة مراسـم جيـائو،     . است 1" جيائو"موسوم به 

هاي مكتوبي بـراي   گاه دعوتنامه شود؛ آن نخست مذبحي برپا مي
شـان، خـدايان بـه مكـان     گردد تا بـه بـاور اي   خدايان ارسال مي

 مقدسي پيرامون مذبح فرود آمده و بوي خوش كندر و عـود بـه  
يابي بانيان اصلي اين مراسم به حضـور   شود و شرف تقديم آنها 

وقتي مراسم شـرفيابي و حضـور پايـان    . گيرد اين خدايان انجام 
داني شده و مـردم هـم بـه     گزاري و قدر يافت، از خدايان سپاس

اين مراسم بر . شود چيده مي گشته و مذبح نيز برهاي خود بر خانه
تواند به لحاظ زمـاني از يـك روز تـا     حسب اهميت مورد آن مي
ايـن مراسـم بـا موسـيقي و رقـص      . چند هفته به طول بينجامد

تحت هدايت استاد اين مراسـم، يعنـي   آنها  همراه است كه همة
  اسـك هـا و من  هدف تمام مراسم. شود روحاني دائويي برگزار مي

آيينيِ ارتباط در آيين دائو، بازگرداندن اين جهان به حالت دائوي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Jiao. 
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آغــازين، يعنــي حــالتي كــه در آن آســمان، زمــين و انســان در 
 1.باشد هماهنگيِ خلاق با هم پديد آمدند، مي

امروزه نيز پيروان آيين دائو همان اعمـال و مناسـك دائـويي    
مناسك ارتباط : ازدهند، كه عبارت است  قرون ميانه را انجام مي

. با خدايان گوناگون و تشويق به پرورش و تهذيب نفس فـردي 
هنوز هم روي تمركز اصلي ارتباط با دائو از طريق يك سلسـله  

هـا و اشـكال    تجارب و آداب و رسوم است؛ با ايـن همـه، روش  
  .جديدتري هم پديد آمده است

  دين رسمي 

دشاهان چين، ميلادي يكي از پا 169براي نخستين بار در سال 
بنا كرد و هدايايي تقـديم داشـت، ولـي     " لائوتزه"معبدي به نام 

تائوئيسم پيشرفت چنداني نكرد تا آنكه در قرن هفـتم مـيلادي   
در آن زمان آيين بودا و مكتب . اين آيين در چين رسميت يافت

افرادي به جهت آنكه . كنفوسيوس در چين پيشرفت كرده بودند
وستان به چين سرايت كرده و آييني بومي آيين بودا از كشور هند

ي را بنـا  آنان آداب و رسـوم . نيست، به ترويج تائوئيسم پرداختند
با ايـن  . تلف خداياني را مطرح كردندنهادند و براي چيزهاي مخ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-Miller. James, Taoism: A Short Introduction, P.53. 
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حال، اين آيين در چين پيروان اندكي داشت و كم كم از صحنه 
بي شديداً با آنكه دولت كمونيستي چين با افكار مذه. بيرون شد
هاي جادويي اين آيـين   كند، هنوز هم افرادي به جنبه مبارزه مي

  .علاقه دارند
نبودنـد و   " ديـن "در ابتـدا   " كنفوسيوس"و  " تائو"هاي  آموزه

اما هنگامي كه آيـين   ،بيشتر شبيه مكتبي فكري و فلسفي بودند
 يبودا وارد چين شد، دانشمندان محلي چين تلاش كردند تا دين

از ايـن رو، هنگـامي كـه     ؛دل اين دو فلسفه استخراج كنندرا از 
كـه   " فلسفة تـائو "بايد مشخص شود كه از  ،شود تائو مطرح مي
 كه بعـداً  " دين تائو"شود يا از  صحبت مي است، لائوتزه آموخته

  .ساخته شد

  عبادت در آيين دائو

هايي مشـكي بـر   پوشند و كلاه راهبان دائويي رداهايي رنگي مي
هـايي   آورند كه فعاليت شعائري را به اجرا درميآنها  .كنند سر مي
هـاي خاصـي بـه اجـرا      گونه است كه طبـق دسـتورالعمل  جشن
قرائـت اذكـار مقـدس، خوانـدن     : اين مناسـك شـامل  . آيد درمي

دائو د تيشن، مباحثة فصول مختلف كتاب  دعاهاي مختلف، مدي
ايان و بو و نماز به درگـاه خـد  ، سوزاندن بخورهاي خوشجينگ

اغلب اين مراسم در معابد دائويي برگزار . هاي مختلف است الهه
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شود كه پر شده از آثار هنري لرزان كه هـر كـدام حـاكي از     مي
در آسـيا چنـين   . خدايان و موجـودات نـاميراي گونـاگون اسـت    

پـاگودا  . شـوند  طراحـي مـي   " پـاگودا "معابدي اغلب بـا عنـوان   
 ارد و هـر طبقـه سـقف   ساختماني است كه چند طبقـه بلنـدي د  

مانندي قرينه و به مـوازات سـقف اصـلي دارد كـه در مجمـوع،      
جالـب اسـت   . آورد درمي اختمان پاگودا را به شكل درخت كاجس

فقط . هاي پاگودا به طرف بالاست گونهكه انحناي سقف و سقف
راهب يا  33850هزار معبد وجود دارد با در تايوان بيش از هشت

  .معبد دائويي دارد 1500ي خلق چين جمهور. روحاني در آن
. يـا پيشـكش اسـت    " جيائو"شكل اصلي مراسمات آيين دائو، 

 شود تا رضـايت و يـاري   پيشكش طي نمازي تقديم خدايان مي
ها طيفي از شراب و غذايي ساده كـه   اين پيشكش. را بطلبدآنها 

هـاي بسـيار    شود تـا پيشـكش   در نمازخانة خانوادگي گذاشته مي
شـود كـه در بزرگداشـت يكـي از روزهـاي       شامل ميپيچيده را 

دينيـاران  . شود مقدس در تقويم ديني آيين دائو به كار گرفته مي
هاي مفصل در تعـدادي از روزهـاي سـال     دائويي براي پيشكش

هـا   كنند كه جامه گونه خود و معبد را آماده مياين. شوندمهيا مي
ننـد و شـمع و   ك اي فراهم مـي  شويند، آلات موسيقي ويژه را مي

  .آورند بخور روي روغن داغ فراهم مي
هـاي مربـوط بـه مراسـم      در نخستين روز از چنـين جشـنواره  
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انـدازد و   جمعي در شهر به راه ميپيشكش، راهب، حركتي دسته
. حاضر شوندآنها  خواند تا در مراسم مي را فرا " سه شخص پاك"

يان را شود تـا توجـه خـدا    يك پرچم زرد بيرون معبد آويخته مي
روحانيان دائويي به هنگام پيشكش چيزهـايي ماننـد   . جلب كند

چاي، شمع و يـا ميـوه كـه بـه منظـور احضـار خـدايان اسـت،         
. پردازنـد  دهند و به رقـص آيينـي مـي    سرودهاي مذهبي سر مي

سـت كـه در آن   " هـا تقسـيم چـراغ  "هاي معـروف   يكي از آيين
اد بازگشت نور شود تا نم هايي در معبدي تاريك افروخته مي شمع

كشد كه  هايي گاه تا سه روز طول مي چنين آيين. به جهان باشد
  .بازي، سرودخواني و موسيقي همراه استبا آتش

روحانيان دائويي ممكن است گهگاه شـعائري مربـوط بـه دور    
هـا و   تواند در خانه اين مراسم مي. كردن ارواح شرير برگزار كنند

شـود، انجـام    اح تلقـي مـي  يا حتي جاهايي كه محل سكونت ارو
در اين مراسمات روحاني ابزارهاي مختلف مـذهبي را بـه   . گيرد

هاي  هايي كه روي آن جملاتي از كتاب پرچم: گيرد؛ مثل كار مي
شده، بخور، شمشير و حتي شلاق مقدس نوشته شده، آب متبرك

هنگامي كه راهبان دائويي از خانه . خاصي براي راندن ارواح پليد
گذرند، معمولاً ادعيه و اذكـار خاصـي را بـا خـود      ي ميايا محله

 .كنند زمزمه مي
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  هاي خانگيزيارتگاه

ها در طول سال، مراسم مفصـل فراوانـي ندارنـد و بخـش      دائويي
شـان برگـزار   در زيارتگـاه يـا نمازخانـة خـانگي    آنها  اصلي عبادت

هر خانوادة سنتي دائويي زيارتگاهي خـانگي دارد كـه در   . شود مي
هـايي در اطـراف آن    جرة خانواده و نياكان قرار دارد و شـمع آن ش

زيارتگاه معمولاً بخشي از فضاي خانه يا جايي كنـار  . روشن است
خانه است كه در آن نمادها يا تصاوير مربوط به خداي خـاص يـا   

مـردم در  . شود گروهي از خدايان مورد احترام خانواده قرار داده مي
سـوزانند تـا ارواح    و بخـور مـي  كننـد   زيارتگاه شـمع روشـن مـي   

درگذشتگان از بستگان خود را فرا بخوانند يا خدايان معيني را بـه  
شـود و غـذايي شـامل     گاهي شراب ريخته مـي . ياري فرا بخوانند

گوشت، برنج و شيريني در نمازخانه يا زيارتگاه خـانگي قـرار داده   
يابي سلامتي، كام: گوناگون، مختلف از جملهاهداف براي . شود مي

شكل  " تيشن مدي". هاي خاصي دارند و طول عمر، مراسم و آيين
تيشـن در آيـين دائـو راهـي      مدي. ديگري از عبادت خانگي است

فنـون خاصـي بـراي    . است براي رسيدن به وحدت با حقيقت دائو
گيرد كه مراقـب   مورد استفاده قرار مي " تاي چي چوان"تنفس در 

   1.دود يا محدود نشوددر بدن مس) qi(است راه نيروي چي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Schlager,Neil, World Religions,vol.1, P:194. 
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  خدمات معبدي

كنـد،   تقويم دائويي تعدادي جشنواره را در طول سال معرفي مي 
هـا در معابـد    اما هيچ برنامة مرتب و منظمي براي اين سـرويس 

اي  وجود ندارد و هر معبـدي بـه سـليقه و دلخـواه خـود برنامـه      
داشـته  ها و معابـد در تمـام سـاعات بـاز نگـه     زيارتگاه. چيند مي
و دعـا   هسـوزاند  شوند و مؤمنان شـمع روشـن كـرده، بخـور      مي
هايي را روي كاغذ نوشته و در داخـل   گوييگاهي پيش. كنند مي

را به منظور فـال و  آنها  دهند؛ هر كس يكي از ني بامبو قرار مي
هايي كه نياز به مراسم خاصـي دارنـد،   آن. آورد گويي درميپيش

هـا   دائـويي . كننـد  مشورت مي دربارة اجراي آن با راهبان دائويي
هاي كنار جاده را نيز يكي از گذاشتن غذاي پيشكش در زيارتگاه

  .شمارند انواع عبادت مي
معابد دائويي گاهي مانند مراكزي براي زندگي عمومي عمـل  

بازي راه شبهاي خيمه كنند، نمايش كنند، جشنواره برگزار مي مي
 1949عملكرد ثانوي معابد از  اين. اندازند و نقالي و اُپرا دارند مي

هـاي دينـي را در پـيش     كه دولت چين سياست فشار بر فعاليت
به طور معمول، معابد در اروپا . گرفت، به شدت كاهش پيدا كرد

هـاي عبـادت دائـويي    و آمريكاي شمالي، علاوه بر اينكـه خانـه  
كنند؛ مانند فضاي كار يا  هستند، مقاصد ديگري را نيز تأمين مي

هايي دربارة  اين مراكز عمومي اغلب كلاس. عمومي شدنمراكز 
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فلسفة دائو، هنرهاي رزمي مانند تاي چي چـوان، طـب گيـاهي    
  2.دهند ارائه مي 1" فنگ شوي"چين و هنر باستاني 

  هاهاي ديني و زيارت رعايت

تقويم دائويي پر است از روزهاي مقدس به افتخار روزهاي تولد 
. يا طيفي از روزها به اسم خدايان يا درگذشت ناميرايان مختلف،

ها مصادف با پانزدهم ماه قمري يـا در حـدود آن   بسياري از اين
ــد  مهــم. هســتند ناميراهــاي "تــرينِ ايــن روزهــا، روزهــاي تول
ــت ــه هش ــتند   " گان ــال هس ــي س ــايي  . در ط ــين روزه در چن
هـا در چنـين    شـود و خـانواده   هايي در معابد تقديم مـي  پيشكش

ــه ــان  هروزهــايي در خان ــه نياك ــانگي، ب ايشــان در زيارتگــاه خ
نهمـين روز از نخسـتين   . كنند شان پيشكش تقديم مي درگذشته

ــد    ــويي، روز تول ــري دائ ــاه قم ــم "م ــور يش ــت " امپرات در . اس
معمولاً مجلس بـزرگ مناسـكي، بـه نـام     داشت اين روز  گرامي

شود و مردم جمـع   در معابد برگزار مي " مجلس امپراتور يشمي"
ها روز سنتي مربوط بـه   برخي دائويي. بخور بسوزانند شوند تا مي

  . گيرند كه روز پنجم مارس است تولد لائوتزه را جشن مي
. شود جشن كوچك ديگري در پانزدهم ماه آگوست برگزار مي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. feng shui. 

2. Ibid,P. 195. 
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. اسـت  " زوانـگ يـوان  "اين روز جشن تولد خداي زمين، يعنـي  
سـت  چنين اين روز زماني براي ياري كردن ارواح سرگردان ا هم

از مسير اصـلي ارواح منحـرف شـده و تشـييع جنـازة       كه اجباراً
بخـش مقـدماتي ايـن جشـن، آيـين شـناور       . اند مناسبي نداشته

گاه كه راهب  آن. هاي آبي روي رودخانه يا درياست ساختن چراغ
خواند، از هر خانواده يك نفر به كنار رود دائويي خدايان را فرامي

ر آنجا هر گروهي كاغذ كوچك د. كند آمده و راهب را كمك مي
فانوسي با شمعي روشـن در درون آن دارد كـه در كنـار رود آب    

هـا ابـزار هـدايت ارواح سـرگردان      كند؛ در واقع، شـمع  شناور مي
را بـه آنـان   ) بهشـت (را آزاد ساخته و راه آسـمان  آنها  هستند و

رســتگاري "گــاهي در ايــن جشـنواره، آيــين  . دهنـد  نشـان مــي 
در اين آيين ضيافت بزرگي از كيـك،  . شود ر ميبرگزا " همگاني

. شـود  نان، ميوه و هر غذاي خوبي كه امكـان دارد، فـراهم مـي   
كنـد و سـپس ارواح    نخست راهب دائويي غذاها را متبـرك مـي  

سرانجام راهـب  . كند تا به مهماني بيايند سرگردان را دعوت مي
اح اندازد كـه نمـاد سـهيم كـردن ارو     غذاها را به سمت مردم مي
  . سرگردان در آن غذاهاست

  سال نو چيني

سال نو چيني در آخر ژانويـه يـا اوايـل فوريـه اسـت و يكـي از       
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سال نو چيني در سـيزدهمين  . هاي دائويي است ترين جشن مهم
زمان دقيق آن از سالي به سال . روز از ماه دوازدهم قمري است

كنند  ها از تقويمي قمري تبعيت مي ديگر تفاوت دارد، زيرا چيني
. روز سال شمسـي  365هاي ماه وابسته است نه به  كه به بخش

نامنـد و   را روز نزول همة خدايان به روي زمـين مـي   " سال نو"
هـا معتقدنـد ايـن روز     دائويي. نخستين روز مقدس آيين دائوست
. در عالم هستي است " يانگ"علامت بازتولد نيروي مثبت يعني 
د را بگيرند، حدود يك هفتـه  البته پيش از اينكه جشن سال جدي

   1.يابد به تفكر و محاسبه دربارة مردگان اختصاص مي
جشن ديگري كه خيلي شـايع اسـت جشـن روزي اسـت كـه      

صـعود كنـد و    " آسمان"دارد تا به  " خداي مطبخ"اختصاص به 
 " هوانگ -يو"اعمال نيك و بد مردم را به امپراتور يشمي يعني 

ي مطبخ گزارش خوبي به امپراتـور  براي اينكه خدا. گزارش كند
  .كنند هايشان را به عسل آغشته مييشمي بدهد، مردم لب

هاي  اي از مردم در خيابان در اولين روز از جشن سال نو، دسته
افتند و در حالي كه در صف طويلي حركـت   شهر و روستا راه مي

ي " اژدهـا "كنند، سرشان را تـوي تـن عروسـك بزرگـي از      مي
پيشـاپيش  . آورند كنند و اژدها را به حركت درمي يتوخالي فرو م

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Schlager, World Religions, Vol. 1, P. 196. 
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رنگـي در دسـت   كند كه توپ سرخ اين اژدها كودكي حركت مي
. است " يانگ"دارد كه سمبل و نماد بازگشت انرژي مثبت يعني 
بلعد كه نمـاد   در پايان اين راهپيمايي، اژدها آن توپ سرخ را مي

تـر شـدن عمـر و     اش طولاني اتحاد مردم با خدايان بوده و ثمره
  .كنندگان استزندگي شركت

آمـدگويي  هاي شخصي مناسكي براي خوش در معابد و خانه
شود،  شيريني پيشكش مي. شوداجرا مي " سه شخص پاك"به 

يكي اسـت و بـه    " آسمان"و  " شيريني"زيرا كلمة چيني براي 
مانندي را به هوا هاي چوبيِ تاس تكه. گويند مي " تيان"هر دو 
اند  كنند تا بگويند كه خدايان غذاهايشان را ميل كرده ميپرتاب 

هـاي   پيشـكش . و آرزوهاي مؤمنان را برآورده خواهند سـاخت 
همـة  . شـود  ها براي نياكان تـدارك ديـده مـي    اي در خانه ويژه

شوند تـا خـوراك مفصـلي از مـاهي،      اعضاي خانواده جمع مي
يگر هايي بـه يكـد   هديه. هاي خاصي را بخورند گوشت و كيك

 دهند كه تـوي  رنگي ميهاي سرخ دهند و به كودكان پاكت مي
  .اند پول گذاشتهآنها 

هـاي خـود تقـديم ارواح گذشـتگان      غذاهايي كه در جشـنواره 
سـوزاندن  . كنند، گاهي گوشـت يـك حيـوان قربـاني اسـت      مي

. هـاي كاغـذي غيرواقعـي اسـت    هاي كاغـذي و پـول   عروسك
ذي يا پول كاغـذي را  گويند وقتي چيزي مانند عروسك كاغ مي
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آيـد و   زنيد، در عالم مردگان بـه صـورت واقعـي درمـي     آتش مي
  .اي است براي مردگان هديه

  تثليت دائويي

 دارند كه در معابد خود 1" سه خداي پاك"ها تثليثي به نام  دائويي
، " يشـمِ پـاك  ": گانـه عبارتنـد از  خدايان سـه  .پرستند را ميآنها 
جالب توجه است كه فضاي دينـي  . " سبزِ پاك"و  " والاي پاك"

معابد دائويي، برخلاف معابد بودايي، خيلي غليظ نيست و بخشي 
    .شود از آن مطابق با پسند زائران ساخته مي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. San Qing. 
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  هاپرسش

 چيست؟ " دائو". 1

 .بنيانگذار آيين دائو را معرفي كنيد. 2
 .توضيح دهيد " يانگ"و  " يين"دربارة دو نيروي . 3
  ين دائو چگونه است؟عبادت در آي. 4

  بيشتر منابعي براي مطالعة

فريـد جـواهركلام،   : لان، ترجمـة - ، فانگ يـو تاريخ فلسفة چين. 1
  .1380 پژوهش فرزان روز،

محمـدعلي رسـتميان،   : ، مايكل ساسو، ترجمةاديان چين و ژاپن. 2
  .1385، مركز تحقيقات اديان و مذاهب

محمدعلي رستميان، عطار و ، علي موحدياندرسنامة اديان شرقي. 3
  .1386طه، 
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  : فصل دوازدهم

  آيين شينتو

؛ پـس  " راه"يعنـي   " تـائو "يا  " تو"و  " خدايان"يعني  " شين"
شينتو آيين بومي  ." طريقة خدايان"يعني  " شينتو"يا  " تائوشين"

طبـق   .و باستاني كشور ژاپن است كـه بنيانگـذار خاصـي نـدارد    
رئيس آنان يعني الهـة   ايان،هاي اين آيين، در مجمع خد اسطوره

او . مأمور آفريدن بهترين سرزمين شد " آماتراسو"خورشيد به نام 
نيز ژاپن را آفريد كه سـرزمين آفتـاب تابـان بـوده و از ايـن رو،      

گويند  چنين متون مقدس شينتويي مي هم. سرزمين مقدس است
كه امپراتور ژاپن از نسل آماتراسو است و ماننـد سـرزمين ژاپـن    

-فشاني براي كشور و امپراتور ژاپن، جانپس جان. س استمقد

ايـن آيـين امروزهحـدود    . فشاني براي خدا بوده و عبادت اسـت 
  . كنند ميليون نفر پيرو دارد كه بيشترشان در ژاپن زندگي مي120

  مفهوم كامي

آيين شينتو قائل به ارواح و موجودات آسماني بسياري بـه نـام   
هـاي اصـلي و    كـامي : انـد  ونـه هـا دو گ  كـامي . اسـت  " كامي"
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اي داشته و  اي اسطوره ها چهره برخي از كامي. هاي فرعي كامي
از مقام و منزلت بالايي برخوردارند؛ مانند آماتراسو الهة خورشيد 

ها نيروهاي  شينتويي. آيدهاي اصلي به شمار مي كه جزو كامي
هـاي خـاص    هاي نور و پديـده  باد، آتش و اشعه: طبيعت مانند

هـاي بلنـد، درختـان بـزرگ و آبشـارهاي      كـوه : عي ماننـد طبي
امپراتورهــاي پيشــين و . داننــد مــي باعظمــت را داراي كــامي

هاي بزرگ و اثرگذار تاريخ ژاپـن بعـد از درگذشـت،     شخصيت
مفهومي اسـت كـه از ارواح    " كامي". شوند تبديل به كامي مي

ن داراي هر يك از معابد ژاپ. گيرد نياكان تا خدايان را در بر مي
كامي خاصي است و در واقع، تقدس معبد به دليل اعتقـاد بـه   

زائران براي زيارت كامي و نذر و نياز . وجود كامي در آن است
   .روند با اوست كه به معبد مي

  تاريخ گسترش

پرسـتي و  اي مبتنـي بـر طبيعـت    دين بسيار ساده " شينتو"آيين 
و بلنـدي برخـوردار   هاي عميق  احترام به نياكان بود كه از آموزه

مـيلادي بــا   552آيـين مهايانـة بـودايي در حـدود سـال      . نبـود 
. هايي پيچيده و مفصل و با تعدادي بت بودا وارد ژاپن شـد  آموزه

از آنجا كه آيين شينتو پاسخي كافي براي زندگي پس از مـرگ  
نداشت، بخش قابل توجهي از الهيات و فلسفة بودايي را در ايـن  
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  اي از بـت  گونـه سـابقه  يش از اين تاريخ، هيچتا پ. مورد پذيرفت
شـود، امـا پـس از ايـن تـاريخ، معابـد        پرستي در ژاپن ديده نمي
هـا قـرار    بت بودا و ديگر بوداسـف آنها  بودايي ساخته شد كه در

ها وجود دارند و مورد پرستش بوداييان داشت و هنوز هم اين بت
  .ژاپن هستند

ويي خواسـتند تـا آيـين    در قرن هفدهم برخي از عالمان شينت
در قرن . شينتوي قديم را احيا كرده و از آيين بودا فاصله بگيرند

اي شـد و آيـين    نوزدهم ارتباط ژاپن با جهان، وارد مرحلـة تـازه  
در قـانون اساسـي سـال    . شينتو دين رسمي ژاپن اعلام گرديـد 

ميلادي، حق آزادي مطلق دين براي تمام مردم ژاپن بـه   1889
شد، ولي به دليل اينكـه آيـين شـينتو فرهنـگ      رسميت شناخته

ژاپن را شكل داده و فراتر از يك دين براي اين كشور بود، مورد 
  .حمايت دولت قرار گرفت

كه آمريكـا ژاپـن را بمبـاران     1945آيين دولتي شينتو تا سال 
در اين سال ژاپن شكسـت خـورد و بـه    . اتمي كرد، ادامه داشت

ن، اين كشور بـه نـوعي مسـتعمرة    پس از آ .اشغال آمريكا درآمد
فرهنگي آمريكا شد و فرهنگ سكولار بـر فضـاي ايـن كشـور     

 1946طـور رسـمي در سـال      چنين امپراتور به هم. استيلا يافت
هـاي معابـد و    الوهيت خود را انكار كرد و عكس او از پيشـخوان 

  :او در تبريك سال نو چنين اعلام كرد .مدارس برداشته شد
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بدون شانه خـالي كـردن از    …بايد كه ما در تبريك سال نو

زير بار مسئوليت، در جهت كنار گذاشتن رفتـار گذشـتة خـود    

پيونـدهاي بـين مـا و مـردم مـا مبتنـي بـر         …حركت كنيم

بر مبناي اين حرف غلط كه آنها  .ها نيست ها و اسطوره افسانه

امپراتور جنبة الهي داشته و نيـز اينكـه مـردم ژاپـن از همـة      

ر برتر بوده و بايد بر دنيا حكومت كننـد، اسـتوار   نژادهاي ديگ

مـردم ژاپـن تنهـا از    . امپراتور يك خداي زنده نيسـت . نيست

العـادة خـود قـادر خواهنـد بـود كـه سـهم        طريق تلاش فوق

   1.اي در رفاه و ترقي بشريت ادا كند عمده

  هاي شينتو كتاب

ثبـت  ( كـي  كـوجي : آيين شـينتو دو كتـاب مقـدس اصـلي دارد    
ايـن  ). ژاپـن باسـتان  وقـايع  ( جـي  نيهـون و ) باستاني موضوعات

دو  بعداً. اند ميلادي نوشته شده 720و  712ها به ترتيب در  كتاب
اثر ديگر كه يكي شامل نيايش و ديگري شعر بـود، بـه ايـن دو    

اين فرمان امپراتـور ژاپـن   ": آمده است جي نيهوندر . افزوده شد
 2"  .كنـد  مت مـي است كه به عنوان تجسم خدا روي زمين حكو

دسـتورهاي اخلاقـي    ،چنين در متـون مقـدس آيـين شـينتو     هم
  : اي از آن چنين است بيان شده است؛ نمونه بسياري
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Hartz, Shinto, P72. 
2. Ibid, P16. 
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كسي كه حقيقت را بگويد، صدمه نخواهد ديد؛ كسي كه باطل 
پرخـوري را كنـار بگـذار و     …لطمه خواهد خـورد  است مطمئناً

ده و آنچه خوب  آنچه بد است گوشمالي .طمع را از خود دور كن
آلـود   هـاي خشـم  از خشـم و غضـب و نگـاه   . است تشويق كـن 

  1.بپرهيز

  انشعابات اصلي 

: توان تقسـيم كـرد   هاي شينتويي را در سه دستة اصلي مي فرقه
هايي كه بر پرستش مظاهر طبيعي گرايش دارنـد؛   نخست، فرقه

كيـد  أهايي كه بر شمنيسم و ارتباطات مابعـدالطبيعي ت  دوم، فرقه
هــا، آداب تطهيــر و  هــايي كــه اســطوره ننــد؛ ســوم، فرقــهك مــي
  .دهند سازي و تخلية ذهن را ترجيح ميتيشن جهت آرام مدي

بعد از خروج نيروهاي آمريكا از ژاپن، كارايي آيين شينتو زيـر  
سؤال رفت و از ميزان زائـران معابـد كاسـته شـد و بسـياري از      

المان شينتويي بـه  مقابل، ع   در. هاي ديني برگزار نشدند جشنواره
هاي دنبال جلب حمايت عمومي برآمدند و در اين راه از سياست

اي آزادي دينـي در   مختلفي سود جستند؛ از جملـه اينكـه گونـه   
هاي جديـد شـينتويي پديـد آمـد كـه باعـث شـد در         توليد فرقه

هاي نوپديـد دينـي بـه بـيش از      ميلادي شمار جنبش1951سال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٢٠، صجهان هادیان زندرابرت، ، هیوم .1
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ان ژاپني نگاهي خاص به ديـن  امروزه متفكر. هفتصد عدد برسد
دارند و معتقدند دين بايـد همـواره پيشـرفت كنـد؛ لـذا پيوسـته       

. كننـد و از ايـن عمـل ابـايي ندارنـد      هاي جديد درست مي فرقه
 . هاي جديد معروفند ها به ساختن فرقه ژاپني

   عبادت معبدي

عبـادت  : در آيين شينتو نيز دو نوع اصـلي عبـادت وجـود دارد   
معابـد آيـين شـينتو بيشـتر زيارتگـاه      . معبدي خانگي و عبادت

هـا عقيـده دارنـد در هـر      شوند تا معبد، زيـرا ژاپنـي   شمرده مي
كند و اشخاص بـراي زيـارت آن    معبدي يك كامي زندگي مي

ورود به حيات معبـد از دروازة معـروف   . روند كامي به معبد مي
با تواضع بـه طـرف   . شود ، با تعظيم شروع مي" دروازة آسمان"
اي از  در ورودي معبد، حوضـچه . روند اختمان اصلي معبد ميس

دهند؛ به طوري كه از يك طرف، آب وارد حـوض   آب قرار مي
شـود تـا آب هميشـه تـازه      شده و از طرف ديگر آن خارج مـي 

اي چوبي قـرار دارد كـه    در كنار حوضچه، هميشه ملاقه. بماند
پ و سـپس  افراد بايد با آن ملاقه آب برداشته و ابتدا دست چ ـ

سپس با ملاقه آب در دهان ريخته . دست راست خود را بشويند
كنند تا دهان براي سخن گفتن با كاميِ معبد تميز  و قرقره مي

زنگ يا نـاقوس معبـد را بـه صـدا      هنگام ورود به معبد،. باشد
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زائـر هديـة   . آورند تا كامي معبد متوجـه ورود زائـر شـود    درمي
ســپس، . انــدازد د مــيمختصــري را بــه صــندوق ورودي معبــ

به محض ورود، . شود هاي خود را درآورده و وارد معبد مي كفش
بار ديگر تعظيم . زند دو بار تعظيم كامل كرده و دو بار كف مي

توانـد   يـا اينكـه مـي    كنـد؛  و به حالت ايستاده آرزو مي كند مي
 .هاي خود را جلوي سينه بـه هـم چسـبانده و دعـا كنـد     دست

تعظيم كرده و بدون اينكه پشـت بـه معبـد    سرانجام، بار ديگر 
  .شود رود و از معبد خارج مي كند عقب عقب مي

دهند، به  هايي كه مراسم شينتويي را انجام مي بيشتر شينتويي
رونـد كـه بـا معابـد شـينتويي فـرق        زيارت معابد بودايي نيز مي

ترين تفاوت معابد بودايي و شـينتويي در ايـن   مهم. اساسي دارد
مــولاً معابــد بــودايي داراي بــت بــودا يــا يكــي از اســت كــه مع

ها مراسـم  شينتويي. هاست، اما معابد شينتويي بت ندارند بوداسف
تولـد، ازدواج و ديگـر مراسـم دوران حيـات را طبـق       مربوط بـه 

هاي آيين شينتو، و مراسم مربوط به مرگ، سـالگرد   دستورالعمل
  .برگزار كنند درگذشتگان و مانند آن را طبق دستورات آيين بودا

  عبادت فردي 

روزانـة   " زيـارت "يا  " نماز"اساس عبادت در آيين شينتو همين 
دهند تـا كـامي    ها ترجيح مي امروزه بيشتر شينتويي. هاست كامي
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مورد نظـر خـود را در نمازخانـة كـوچكي كـه در خانـه درسـت        
هـا در   ها و انسان طبق آيين شينتو، كامي. اند، پرستش كنند كرده

اي براي ايجاد  كنند و عبادت و زيارت، شيوه ا زندگي مييك دني
هاي  در معابد، تخته. هاست احترام و ارتباط و هماهنگي ميان آن

نويسند  طلسم و مانند آن، كه مردم آرزوهاي خود را روي آن مي
سـالي يـك مرتبـه    . تا به سمع و نظر كامي برسانند، بسيار است

با احترام فراوان همة اين  اي، مسئولان معبد در طي مراسم ويژه
ها، به مظـاهر   ها به غير از كامي شينتويي. سوزانند ها را مي تخته

  .برند طبيعت نيز نماز مي
هـايي هسـتند كـه در معابـد خـانگي مـورد        ارواح نياكان، كـامي 

نمازخانه يا زيارتگاه خانگي در آيين  .گيرند پرستش و احترام قرار مي
كاميـدانا كـه بـراي فراخوانـدن و     . شود ميناميده  1" كاميدانا"شينتو 

گيرد، بايد بسيار نظيف، مرتـب و   عبادت كامي مورد استفاده قرار مي
سـاكت و آرام بـراي    ور كافي باشد و داراي فضـايي كـاملاً  داراي ن
دهنـد بـه    هـا تـرجيح مـي    معمولاً شينتويي. هاي روزانه باشدعبادت

روحانيـان  . اشـند هنگام عبادت روزانـه، رو بـه مشـرق يـا جنـوب ب     
ترين معبـد  ترين و مهم، كه بزرگ" ايسه"شينتويي در معبد معروف 

شينتويي ژاپن است، توانستند به مرور زمان نوع محـراب و مراسـم   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. kamidana. 
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نيايش اين معبد را به عنوان الگويي از عبادت رسمي آيين شينتو در 
هـدف از زيـارت و نمـاز در آيـين شـينتو بيشـتر،       . ژاپن رواج دهند

  1.يت و كاميابي در زندگي و به ويژه تجارت استموفق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Okada Yushiki, Online Shinto Encyclopedia. Kamidana. 
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